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  آغاز سخن    
 روستاي کشورمان ايران در بخشي بنـام خلجـستان واقـع در        ۶۰امروزه خلج ها در            

ن از توابـع اسـتان    آشـتيان و فراهـا  هـاي  شهرستان قم و برخي از روستاهاي شهرستان     
خلج هـا  . گويند   کنند و کم و بيش به زبان ترکي کهن خلجي سخن مي             زندگي مي   مرکزي

از يک فرهنگ اصيل وبسيار کهن برخوردارند اما تاکنون هـيچ کـس پيرامـون فرهنـگ                 
بـه همـين سـبب باورهـا و         .نانوشته وآداب وسنن اين قوم تحقيقي به عمل نياورده است         

ج روز به روز رو به فراموشي سپرده و از خاطرات دورمانده و ازميـان  اعتقادات مردمان خل 
نگارنده اين سطور با اذعان به اينکه سرمايه يـک ملـت بـه سـرمايه     . بندد ما رخت بر مي 

فرهنگي آن قوم وابسته است مدتها است با دست تنها و بدون حمايـت شـخص ونهـادي        
نموده و اين فرهنگ نانوشته را به زبان  هاي کهن فرهنگي     اقدام به جمع آوري اين سرمايه     

مردمان خلج با کمترين دخل وتصرف به رشته تحرير درآورده و به دسـت آينـدگان بـه                   
  .امانت مي سپارد

يا داستان روبـاه داده شـده اسـت،    » تۆلکۆ ماتالې«         اما کتاب حاضرکه به آن عنوان     
وانايي ديار آذربايجان آيت االله ميـرزا    شاعر بزرگ و ت   » ثعلبيه يا روباهنامه  «ترجمه مثنوي   

اين کتاب .محمد باقر خلخالي است که از ترکي آذربايجاني به خلجي برگردانده شده است        
  .و منتشر شده استبارها در تبريز و استانبول چاپ 

       هدف از ترجمه و تنظيم اين اثر آن است که، ضمن معرفي اثر ماندگار ايـن شـاعر و                    
مي هر چند کوچک در معرفي ادبيات ترکـي خلجـي بـه دنيـاي زبـان                 مجتهد بزرگ، قد  

زيـر بـراين   . ها بويژه ادبيات دنياي ترک و فارس بـر داشـته باشـيم           شناسي و توركولوق  
باشـد و قواعـد منحـصر    ام که زبان ترکي خلجي شاخه مستقلي از ترکي اوغوز مي    عقيده

ر اسم فاعل و مفعول وتنوع ساختار آواها،کلمات قديمي،پسوندها ،ساختا: بفرد آن از قبيل
  .دهد فعل امر، معلومات ارزشمندي به علم زبان شناسي مي

اميد وارم خلج دوستان از قرائت اشعار اين کتاب خرسند گـشته و چنانچـه در                 
زيرا نگارش زبان خلجـي     . آن اشکال و يا اشتباهي سر زده باشد ما را ببخشند            هاي نوشته

كي است و تا رسـيدن بـه مرحلـه بلـوغ امكـان اشـتباه از               هنوز درمرحله نوزادي و كود    
  .رسد نويسندگان اين زبان،كه فاقد الفباي نگارش است امري عادي و طبيعي بنظر مي

  
                                                                              علي اصغرجمراسي
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    اؤنگ سؤز    
آشـتیان شـھرلري  چه و فراھان و سي  خلجستان بؤلگهڭھرینیلر قم ش          بئین خلج

 شویورٻ دانۆرکۆسي ت یورلار و خلج لھجه چا یاشئ لارچا آتمٻش بالوق  بالوقېمحاللاریچاک

آممـا تئمکـه تـا ھـئچ . آرلار کـه صـاحٻب یرلیـغ فرھنـگ لـر خئیلـي قـدیم و تـه خلج. لار

موندا سـارې . ا ملزمه یازمادوقچه کنکاش ائتمدیک و بو باراچ حقي کیمسه،خلج فرھنگي

دہ یور و بئین  ییتيۆنمۆشن یادلاردا ھۆک ن بهۆلري و باوارلارې ک خالقین یازولمادوق اینن

  .یور قا اوغراشيوارماق

 ڭنیـ  وارلوقو فرھنگ وکولتور سـرمایالاريڭبǤ ملتی«:شارلارٻلري ھایم عالم        ییغیناق

آر فرھنگـي نچچـه واخـت» اصغر جمراسي علي«زقولو بو کتابې یا.»آر یاشاتولماسیئه والوغ

سیئه و یازماقیئه اوغرامٻش و اوللارې خلج  تیرمه  ییغیشǥڭلر ننǥخالق ا«،یانې  سرمایالاري

  .یور تیلیچه کلگیلي کاللاروموزقا امانت وئري

یا روباھنامه آتـې قوموشـاق، بیـدیک عـالم و » تۆلکۆ ماتالې«کي کتاب کي اونا الیزچه    

آتلوغ کتابې رې،کـي بیـز بـو کتـابې آذربایجـان » ثعلبیه« میرزا محمد باقر خلخاليشاعر 

دہ بیزیم ھدفیمیز بولارکي ھم بو بو چویرمه .سیئه چویرمیشکۆرکۆ ندہ ،خلج تۆ سۆرکۆ ت

 ۆرکـۆ خلـج ت  ھـم دقکگ خالقوموزقا بیلتیري)عالمې( شاعر و مجتھدي  بیدیك یئککه و

کو باواروم وار خلج تیلي  لریئه آنگلاتٻقاق ، چونرکۆلۆک ۆلریئه و ت  دونیا تیلچيǦڭادبیات

 بیلگـه  تیـل «ڭتیلیـ ري کي بو رک تیليۆ بǤ مستقل تیتیلیندہ ساواۆرکۆسۆندہ اوغوز ت

لار  لر و معلومـات یرلیغ بیلگي ته) فعلي لري و امر  شیکلك( لري یشکیانې بعضي ایل »سي 

   .یور لرکه وئري تیلچي

الار و اگر بو غلانې لردہ خوش لر  بو شعر گیلي  ھیشهǦڭلیغ خلج تیل اومودوم وار حرمت   

،خلج تیلـي ۆکـ نۆلـر چـ گـه یازمالارچا کؤزلریئـه اشـتباہ کلمـه توقونـدو بیـزي باغٻـشلئ

دیـك، بـو ۆدۆمـهکـال ب قـا تـا کـي بوکلمـه یـور و او زامـان قا بنزئ کال کلمه حالا بǤ یازماسې

  .ش وورو بیلیرǧ ندا بٻقولولار لار خلج تیلي یاز  ھازمالار و اشتباہ
                                                           

  علي اصغر جمراسي                                                                            
  



                                          ٣                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

   استاد دکتر حسين محمد زاده صديقمقدمه 
/ به این سو، از قومی ترك زبان با نام خلج  هجريي پنجم دانان اسلامی از سده جغرافی

  . اند خلجیه اسم برده
ي ششم میلادي هم از قومی با   گوید که در یک منبع سریانی مربوط به سدهمارکوآرت. ژ

  1. نام برده شده که به احتمال او همان خلج استkholasاسم 
  2.کند که قوم خلج، قومی ترك بودند  تاکید میمروج الذهب در مسعودي
ها در حد فاصل هندوستان  خلج«: گوید کهمسالک الممالک در . )ـ  ه346. فـ  (استخري

  3».کنند و زبان و ریخت آنان ترکی است و سیستان زندگی می
جوار  اند که در آسیاي میانه هم اي ترك ها قبیله خلج«: گوید که.) هـ300. ـ ف (ابن خردادبه

سرزمین آنان از .  خوش خلق و مهر ورزندمردمی مهربان،. کنند ها زندگی می قارلوق
  4».هاي ترکان است آبادترین و داراترین سرزمین

ها در غزنه و اطراف آن،بلخ، تخارستان، بست و جوزجان   خلج  که  است  آمدهحدود العالمدر
  5.اند اند و صاحب مراتع به دامداري مشغول

جیحون گذشته به ایران سرازیر ي اسلام از رود  هاي اولیه پیداست که ترکان خلج در سده
 والی سیستان در عصر امویان آنان را داخل در اردوي خود عبدالعزيز بن عبداالله. اند شده

کرده است و یعقوب لیث صفاري هنگام مراجعت از جنگ کابل به سیستان، بر آنان حمله 
  .هایشان را به غارت برده است کرده و دام

هاي ترکان خلج را در هم کوبید و  ، شورشپ تگيناسحاق بن آل در روزگار تگين  سبک
 با غارتگران محمود غزنويهاي  بسیاري از آنان را وارد اردوي خود کرد و اینان در جنگ

اما در روزگار . سامانی، به او کمک کردند و در فتوحات وي در هندوستان نیز شرکت نمودند
  .با او اختلاف افتاد، در جنگ دندانکان میان رؤساي قبایل خلج مسعود غزنوي

                                                
 .251 -254، ص 1901ایرانشهر، برلین، . 1
 .124، ص 2مروج الذهب، ج .2
چاپ ایرج : و نیز (249 -253 ، ص de Goejeاستخري، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد، مسالک الممالک، چاپ .3

 ).258، ص 1373 افشار،
ي فارسی  چاپ ترجمه: و نیز ( 28 المسالک و الممالک، مکتبه المثنی ببغداد، ص .ابوالقاسم عبیداالله ابن خردادبه،. 4

 ).24، ص 1370تهران، 
 .111حدود العالم، چاپ مینورسکی، ص . 5
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هاي ساکن در افغانستان، به هندوستان کوچ کردند و بسیاري  ي مغول، خلج پس از حمله
اميرتيمور و در روزگار . دیگر به ایران مرکزي و غربی و آذربایجان و آنادولو کوچانده شدند

  .در اطراف ساوه، قم و کاشان پراکنده شدند
  :نویسد  میي ناصري امهفارسن در کتاب حاج ميرزا حسين فسايي

قسمتی از . اند اند که از عراق عجم و ساوه کوچیده اي از ترکان خلج بوده ها طایفه قشقایی«
اند که هنوز هم به  نشین شده ساکن و ده) شهرستان آباده(این مهاجران در بلوك قوتوي 

نشینی  گروهی دیگر به زندگی کوچ. شوند گویند و به نام خلج نامیده می ترکی سخن می
  ».شوند دهند و به دو بخش خلج و قشقایی تقسیم می ادامه می

کند  اي در پیدایی قوم خلج نقل می  اسطورهديوان لغات الترک در شيخ محمود کاشغري
» ترکمان«زیرا . شوند ها ترکمان شمرده نمی گوید که خلج نامد و می و آنان را دو تیره می

آن . ها اصلا ترك هستند هر دو تیره از خلجدر حالی که . دهد می» ترك مانند«معنی
  :اسطوره چنین است

به روزگاري که ذوالقرنین از سمرقند گذشت و آهنگ دیار ترکان کرد، خاقانی جوان به نام «
. بنا کرده بود» شو«اي با نام  بود که قشونی انبوه داشت و در نزدیک بالاسغون، قلعهŞuشو

  .نواختند کاخش، براي بیگان طبل نوبت میهمه روزه سیصد و شصت نوبت در مقابل
  :وقتی خبر نزدیک شدن ذوالقرنین را به خاقان شو رسانیدند، گفتند

   چه فرمائید؟ آیا نبرد کنیم، فرمان شما چیست؟-
 فرستاده بود که  Xocəndي خُجنْدرا به اطراف رودخانه) سپهسالار(= شو، چهل ترخان 

از کنار آنان ] اسکندر[افراد قشون . قرنین او را آگاه سازندنگهبانی دهند و از مسیر گذر ذوال
  .گذشتند و آنان نفهمیدند ولی خاقان آسوده خاطر بود

کرد و برد و آن را پر آب میاي از نقره داشت که هنگام سفر، همراه خود میخاقان حوضچه
  : هنگامی که از او پرسیدند. افکند که شنا کننداردك و مرغابی در آن می

  دهید؟ نبرد کنیم یا نه؟ چه فرمان می-
  :او به پاسخ گفت

  !روند این اردکان و مرغابیان را بنگرید که چگونه در آب فرو می-
از این پاسخ، حاضران به گمان اینکه خاقان آمادگی نبرد ندارد و نیز کنار نخواهد رفت، دل 

  .نگران شدند
  ن خاقان آمدند و از عبور اسکندر خبر داراطلایه. ذوالقرنین رود خنجد را پشت سر نهاد
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مردم از . و خاقان در دم امر به نواختن طبل و دهل کرد و به سوي خاور روانه شد. دادند
. ساز و برگ و بدون آمادگی آهنگ عزیمت کرده بود، دچار یاس شدنداینکه خاقان بی

به دنبال هر کسی مرکبی یافت، بر روي آن پرید و . همگان را ترس و وحشت برداشت
سحرگاهان اردوگاه به بیابان برهوتی . گرفتهر یکی، مرکب دیگري را می. خاقان راه افتاد

بالاساغون و جز آن بنا نشده  در آن روزگاران هنوز شهرهاي طراز، اسفیجاب،. بدل شده بود
نشین بودند و در چادر و خیمه زندگی ها، کوچمردم آن سرزمین. بود، بعدها ساخته شدند

  .کردندمی
هنگامی که خاقان آن دیار را ترك گفت، بیست و دو تن از آنان با فرزندان و عیال خود باقی 

اینان، . مانده بودند که شبانگاه نتوانسته بودند چارپایان خود را بیابند و آنجا را ترك گویند
. از گفتمهاي چارپایانشان را هم بهمان کسانند که درآغاز کتاب، نامشان را نگاشتم و نشانه

  :مانند
   qınıq قنقْ-
     salğur سلْغُرْ-

  .و جز آن
این بیست و دو تن در اینکه در آن جاي بمانند و یا پیاده گام در راه نهند، در بحث و 

این دو، بارهاشان بر دوش و اهل عیالشان در . کشاکش بودند که ناگهان دو تن سر رسیدند
  .خسته و عرق ریز بودند. رفتندمیسپردند، و به دنبال قشون کنار راه می

آن دو تن چنین سر . آن بیست و دو تن، این دو نفر را مهمان کردند و با آن سخن گفتند
  :دادند

. از اینجا نیز رد خواهد شد. کنددر یک جا توقف نمی.  شخص ذوالقرنین نام، مسافري است-
  : دو نفر به ترکی گفتندآن بیست و دو تن به این. و ما نیز در جاي خود، خواهیم ماند

- قالْ اَج qal açدرنگ کنید و بمانید و توقف نمایید:  یعنی!  
 َبعدها، آنان خَلجxələcاندشان از این جاست که دو تیرهریشه.  نام گرفتند.  

: هاي ترك بر آنان مشاهده کرد، گفتذوالقرنین چون به آنان رسید و گیسوان آنها و نشانه
  .این نام، از آنجا برایشان باقی ماند.  شبیه ترك هستند:یعنی» !ترك مانند«

ها به برخی چیزها، از ایشان ولی دو تیره از خلج. اندترکمانان در اصل بیست و چهار تیره
 6». شوندجدایی یافتند و ترکمان شمرده نمی
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ي  مثلاً در ماده. هایی نیز از ترکی خلجی آورده است  در کتاب خود، نمونهمحمود کاشغري
  : در معناي کدام، کو؟ گویدqayuقایو 

 »قَیوqayu ] :به صورت خَیو] کدام، کو؟xayu از حرف » ق«حرف . شود هم تلفظ می
اینان گروهی از . سازندبدل می» خ«را به » ق«اوغوزان و قپچاقان . ابدال یافته است» خ«

 xızımند، خیزمِ گوی را که دیگر ترکان میqızımاینان قیزیم .  ها هستندxalaçخلج 
- به گویش دیگر ترکان، آنان می qanda ərdiŋو نیز به جاي قَنْدا اَردنک. کنندتلفظ می

 7» کجا بودي؟ :  یعنی xanda ərdiŋخَنْدا اَردنْک. گویند
  : گویدtoğuzي توغوز  مثلاً ذیل کلمه.  نیز از خلج نام برده شده استسنگلاخدر 
و چون عدد افلاك نُه و .  خوانندتسعۀ :)به عربی(که آن را .  عدد نه باشدtoquzتوقوز « 

 که اول ایشان -ي مغول هم نُه است اشکال رقم هندسه نیز نهُ و عدد سلاطین طبقه
 را نیز که و بعضی از مورخین هم عدد اولاد یافث.  باشد و آخر ایشان ایلخانخان مغول

 و  و کماري و چین و خَلجَ و سقلابترك و روس: اند که عبارت از  است، نُه شمردهابوالترك
  8» باشد؛ و خزرغازان
  :ي خلج را نیز به فرهنگ خود وارد کرده است و ماده

الشَّاهد علَیه، . اي است از اتراك اسم طایفه) به فتح لام] ( الف303ر . م [Xələcخلج « 
  : شعر
   . و خلجعرب و گر جغتاي یوقسه ترکمان/  آنکلاما ظاهر دا چهره مقصود،ایی  نو

Nəvāi aŋlama zāhirdə çehre-ye məqsud، 
'ərəb və gər Cağatay yeqsa Türkman o Xələc. 

 فرزندي از زن سپاهی متولد نوبتی در عهد اوغوزخان«: مذکور است که  و در جامع رشیدي
ی لاجرم سپاهی توقف کرده، ناگاه شغال. ر بازماندآن ضعیفه به سبب فقدان قوت از رفتا. شد

 را از وي باز ستد و  انداخته، تذروآن شخص چوب را به جانب شغال. ي گرفتدید که تذرو
 از این قضیه چون اوغوزخان. کباب ساخته، به زن خود داد تا سیر خورده، شیر پدید آمد

و این لفظ از کثرت استعمال به ! بمان گرسنه: ؛ یعنی» !Qal ac! قال آج«: مطلع شد گفت
  9». تبدیل یافتxələcخلج 
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توان ضمیرهاي  از آن میان می. ترکی خلجی موارد مشابه بسیاري با ترکی آذري دارد
 ماضی نقلی و ماضی هاي افعال ماضی ساده، منفصل و متصل شخصی را نام برد و نیز صیغه

اما . پذیرند هاي خود در ترکی آذري تصریف می بعید و وجه شرطی افعال که همانند معادل
  :توان به شرح زیر برشمرد وجوه افتراق آوایی چندي دارد که می

 در ترکی خلجی به کار T/ ت/ در ترکی آذري، به صورت کهن خود یعنی D /د / حرف . 1
  :مانند. رود می

  . تاش←داش 
  . توٍشدوٍم← دوٍشدوٍم

  . تيرناق←اق ندير
در ترکی خلجی به کار  K  /ك/ در ترکی آذري به صورت کهن خود یعنی G / گ/حرف . 2

  :مانند. رود می
  .کوٍن ← گوٍن
  . کؤز←گؤز 

  . کوٍلمک←گوٍلمک 
 H  /هـ / ي   در ترکی آذري در آغاز کلمه، اغلب به صورت ترکیبی با واکه A/آ / آواك . 3
  :مانند. رود  ترکی خلجی به کار میدر

  . هاداق←آیاق 
  . هاسماق←آسماق 

هاي معادل خود  هاي موجود در ترکی آذري با پی افزوده در تصریف اسم و ضمیر، پی افزوده
که در ترکی ) مفعول فیه(ي حالت دري  مانند پی افزوده. در ترکی خلجی نیز متفاوت است

  :مانند. آید  میçə/çaکی خلجی به صورت  را دارد و در ترdə/daآذري دو شکل 
  . بالوقچا←کندده 
  . شهرچه←شهرده 

  .  هوچه←ائوده 
 را دارد، در dən/danنیز که در ترکی آذري دو شکل ) مفعول عنه(ي حالت ازي  پی افزوده

  :مانند.  را حفظ کرده استdə/daترکی خلجی دو شکل 
  . منده←مندن 

  . اوندا← اوندان 
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پذیرد،  هاي زمان حال به چهار صورت تصریف می وناگون ترکی خلجی صیغههاي گ در شیوه
  :مانند. در حالی که در ترکی آذري فقط یک شیوه را دارد

  ):رفتن(= مانند صرف مصدر وارماق 
  .واروروم، واروم، وارماچام ، یوروموارې ←واريرام 

گوناگون این زبان، هاي  صرف فعل امر، در ترکی خلجی، ویژگی خود را دارد و در شیوه
شود که مؤلف در فصل مربوط  کند و گاه تا دوازده مدل منقسم می اشکال مختلفی پیدا می

هاي ذکر شده در فصل مذکور،  البته تفاوت. به آن، بحث مبسوطی در این باب کرده است
  :مانند. هاي خفیف شده در ترکی آذري است اغلب مربوط به تلفظ ثقیل آواك

  ).کردمعبور  (= کئچتيم
  ).ترسیدم(= قورقتوم 
  ).باز کردم(= هاشتوم 

  ).آویزان کردم(= هاستوم 
  :مانند. صرف فعل در ماضی استمراري نیز همین گونه است

  ).رفتم می) (=  لهجه تلخابوارراتتوم(واررارتوم ← گئدرديم
  ).آمدم می) (= کللتيم( کللرتيم ←گليرديم 

 ترکی خلجی اکنون برجاي است، در حالی که در ها در اشکال باستانی برخی از پی افزوده
 /lig/ luq/ lügي چهار شکلی  مانند پی افزوده. اند هاي جدید درآمده ترکی آذري به شکل

lıq که در ترکی آذري به صورت li/ lu/ lü/ lıرایج است :  
  ).روستایی (= بالوقلوق ← کندلي

  :مانند. آذري همانندي نداردتصریف فعل در زمان آینده، اصلا با مشابه آن در ترکی 
  ).خواهم آمد (= ک کلسم گره ←جگم  گله

  ).خواهم رفت (= ک  وارسام کره← جگم  گئده
  :هاي که به صورت
  . نیز رایج استوارقولوقام / کلگيليکم 

  :مانند. رود هاي زمان حال گسترده، در معناي آینده هم به کار می ها، صیغه در برخی شیوه
  ).دخواهم آم (= کليم

  ).خواهم رفت (= واروم
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ولاديمير سالی که .  شروع شد1945توجه مستشرقان اروپایی به ترکی خلجی از سال 
  . توانست کتاب خود در باب این زبان را چاپ کردمينورسکي
 1349 در سال -نامید  نیز میدم مهِمد مغ که خود را گاه -محمد مقدمدر ایران، 

  . دادايران کودهي  هاي مجله کی از شمارههایی از این زبان را در ی مثال
 توانست نخستین کتاب خود در موضوع پژوهش 1971 در سال گرهارد دورفربعدها 

 همراه سمیح تزجان، پژوهشگر جوان 1340وي در سال . پیرامون ترکی خلجی را چاپ کند
ي  نامه وي، واژه. دها پرداخته بو آن روزگار اهل ترکیه به ایران آمده و به تحقیق در میان خلج

  و کتاب سوم خویش را که در واقع اطلس واژگان خلجی است در 1980خلجی را در سال 
  .  به چاپ رسانید1988  و کتاب دستور زبان خلجی را در 1987سال 

 60اکنون در استان مرکزي در شمال شرقی شهر اراك و در اطراف قم و ساوه، در حدود 
ور ترکی خلجی   نفر گویش50.000ها نزدیک  که در آنروستاي خلج نشین وجود دارد 

  10.اند کنند و این زبان باستانی را زنده نگه داشته زندگی می
توان گفت هیچ متنی به زبان خلجی چاپ نشد و هیچ تحقیق  در ایران، پیش از انقلاب می

د هاي اخیر از میان تحصیل کردگان خو اما در سال. جدي هم در این باب انجام نگرفت
از میان آنان، . ها افرادي به پژوهش در تبار، زبان و آداب و رسوم خود می پردازند خلج

  .صاحب کتاب حاضر، چند سال پیش در مرکز دقت این جانب قرار گرفت
ي  خود، زاده و بزرگ شده) 1343متولد  (علي اصغر جمراسيي این کتاب آقاي  نویسنده

اي در زمینه فرهنگ و زبان خلجی به عمل  ندهروستاي تلخاب است تا کنون، مطالعات ارز
  :آورده است، شش مقاله درسطح بین المللی

سی ایله  حیدر بابایا سلام شعرینین خلج تورکچه.2 دورومونونا بیر باخیش لرین خلج.1
. 4خلج تورکلرینده توي مراسمی و بو مراسمده اسکی تورکلر ایزي.3قارشیلاشدیرماسی

. 6خلج چو جوکلارینین آنا دیلی اؤیرنمه مسئله سی.5لر   بویو خلجایراندا یاشایان بیر تورك
  :و دو کتاب) منظومه شعر(هوقماق

به ) 1386 (قارشو بالوققا سلامي  و منظومه) 1385 (هاي باستان ها، يادگار ترک خلج
، اولین متن خلجی است کتاب قارشو بالوققا سلامترکی خلجی از او انتشار یافته است که 

توسط دکتر بیلگه خان )1391(ن در ایران به چاپ رسیده است و درسال گذشته که تاکنو
  .  ترکی استانبولی برگردانده شد آتسیز به

                                                
 .72، ص 1374.  اراك–، قم 48فرهنگ جغرافیایی، ج . سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح. 10



            مقدمه                                                                                                      ١٠          

آخوند ميرزا  اثر ثعلبيهي این جانب، مثنوي گرانجاي  ي حاضر، به توصیه وي در مجموعه
رداند و  را که در اصل به ترکی آذري سروده شده، به ترکی خلجی برگمحمدباقر خلخالي

فصل دوم کتاب اختصاص به دستور زبان .  گنجانده است آن را در فصل اول این مجموعه
  .خلجی دارد

رسد گویش روستاي تلخاب، از  در باب گویش معیار امروزي در ترکی خلجی، به نظر می
هاي اندك و یا بیشتري حداقل در  هاي روستاهاي فوق که تقریباً همگی تفاوت میان گویش

  . رود مات دارند، گویش معیار به شمار میتلفظ کل
 به سبک و سیاق مثنوي مولوي سروده شده محمد باقر خلخالي از سوي ثعلبيهمثنوي 

ي آن را به گویش ترکی خلجی برگردانده و  است و مؤلف کتاب حاضر، متن بازنویسی شده
  11.در فصل سوم این کتاب قرار داده است

ت تسهیل کار خوانندگان و پژوهشگران، آوانگاري نیز راه متن مثنوي، آن را جه مؤلف هم
کرده است که کمک بسیاري به درست خوانی و تحقیق در دقایق صوت شناسی این زبان 

  .خواهد کرد
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  پيشگفتار

 )تهد و شاعرقاضي، مج(ملا محمد باقر خلخالي 
قاضي و مدرسي اسـت كـه هنـر والاي    » هي ثعلب«باقر خلخالي،خالق کتاب ملا محمد         

ا   هجـري قمـري   ١٢٤٦در سال   . شعراو ، پرده بر مقام علمي او پوشانده است          ١٨٢٩برابربـ
ع خلخـال بـود        ميلادي   ه جهـان     در روستاي قارابولاق که در آن زمـان از توابـ  ديـده بـ

 قمري ديده ١٣١٦در سال  و پس از هفتاد سال عمر).  ١٤٧ صديق ، ص حسين زاده(گشود
  .از جهان فرو بست

د فرزنـدش از روسـتاي درآوا بـه      پدر او ،آخوند ملا حيدر مجتهدي، پـيش از           تولـ
 ـ١٤٨همان ، ص    (روستاي قارا بولاق منتقل شده بود       ٢٠روسـتاي قـارا بـولاق در      .  ).١٥٠ـ

اهـالي  . كوهستان نهفته اسـت  كيلومتري ميانه و در دل  ٥١كيلومتري هشجين خلخال و 
به نقل از پدران و پـدربزرگان   خوانند و مي» ميرزه باقر«باقر خلخالي را  اين روستا، محمد

از عظمت روحي و مقام علمي        خود از ميرزا محمدباقر خاطراتي تعريف مي كنند كه نشان         
فكار خود ، مردم را به دو دسته تقسيم كـرده  براي پياده كردن ا باقر ميرزا محمد.  او دارد 

اي بنام طنز آگاهي مي داد  مردم عام را بوسيله شمشير برنده     . مردم عام و مردم خاص    : بود
اي كه خود آنرا بنا نهاده بـود و شـاگردان بزرگـي              مردم خاص را با كمك مدرسه علميه       و

 العلم معـروف بـود و طـلاب   از آن مدرسه كه به دار. كرد درآنجا تربيت نمود ، هدايت مي
  .آوردند بدانجا روي مي و زنجان زيادي از ميانه ،خلخال

 سالگي براي تكميـل  ١٤مقدمات صرف و نحو را از پدر روحاني خود آموخت و در                        
رفته و از محضر ملاعلي زنجاني تلمذ نمود اما فوت پدر ، اجازه  به زنجان حوزوي ، دروس

 و كاغـذ  او مدتي را در منصب قضاوت و مدرس در خلخال. د دور بمانداز خانواده خو نداد
  . زنجان سپري نمود و كنان
خـصوصاً نزديكـان    او بخاطر استغناي طبع و روح ، شديداً مورد احترام عام و خـاص               

شعري روان داشت و به زبانهاي فارسي و ترکي اشعار نغـز        طبع .دولت ناصرالدين شاه بود   
مهم ترين اثر او مثنوي     . داشت   ر بديهه گويي و تمامي فنون شعر، دستي توانا        د. مي سرود 

  ).١٥٥،ص٢جمدرس تبريزي ،(ثعلبيه است 
  بيت شعر است كه در بحـر ١٦٠٠ مشتمل بر حدود »تولكو ناغيلي« يا مثنوي ثعلبيه        

 ـ  ١٣١١اين مثنوي در سال     . هزج مسدس مقصور ، منظوم شده است       يده  قمري به اتمام رس
  .است
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، ٢مدرس تبريـزي ، ج  (  قمري دار دنيا را ترك نمود   ١٣١٦باقر خلخالي در شوال      محمد    
دار  قمـري  ١٣١١ ميلادي و بنابه نوشته پرفسور محمـدزاده در سـال      ١٩٠٠برابر با   )١٥٦ص  

   ).١٤٨حسين زاده صديق ، ص  ( .دنيا را ترك نمود
ه با سنگي جديد مزين شده است كه اميـد  اين عالم وارسته و آگا در ماههاي اخير ، مزار

تن شـريف  . منطقه به بارگاهي بايسته و شايسته تبديل گردد داريم با مساعدت بخشدار
آرميده است و بر سنگ مزار او اين شعر حك شده است  قارابولاق اين عالم ، در قبرستان

 :ايشان را مي رساند كه نهايت تواضع و فروتني
 عرض ييم  اؤزوم اؤزآديمي قوي ائيله             آديمي بالفرضخبرآلسا بيري          
 يم من  محمدباقر خلخالي                فنون معرفتدن خالي يم من           
ان ايـران شـده              ثعلبيه محمدباقر            خلخالي، كه در دهها سال ورد زبـان تـرك زبانـ

ود كـه از موضـو           ،بود اخبر شـوند     فارسي زبانان را كنجكاو كرده بـ ماننـد همـان    . ع آن بـ
اين موضوع باعـث شـد ،   . حساسيت وعلاقه اي كه براي درك مفاهيم حيدربابا داشته اند       

  .اين اثرگرانسنگ دو بار در قالب منظوم به فارسي برگردانده شود
هنگاهي به ثعلبي 

زَج مـسدس   اي است تمثيلي و انتقادي از زبان جانوران ، در بحر ه            ثعلبيه منظومه            
؛ امـا  ١٦٠حـسين زاده صـديق ، ص   ( بيت ١ ، ٥٠٠در ) مفاعيلن ، مفاعيلن، فَعولن    (مقصور  

  . بيت رجوع کنيد به ثعلبيه ، چاپ کتاب فروشي سعادت تبريز١٦٢٥دقيقاً 
 ٨٣و بسمله آغاز مي شـود و در مجمـوع   » هذا کليات کتاب ثعلبيه «کتاب با عبارت          

خاتمة «آخرين عنوان مثنوي ، ). ٦٠خلخالي ، ص   (گي به فارسي است     عنوان دارد که جمل   
و ) ٨٢همـان ، ص     (است که شاعر در آن خود را محمدباقر خلخالي معرفي نموده            » کتاب  

 با توجه به ايـن    ).همانجا(اشاره کرده که در آخرين بيت ، تاريخ نوشتنِ کتاب آمده است             
لخاليم را در بيت ماقبل آخر مثنوي ، ماده ، کلمة خ)٣٦٤ـ٣٦٣، ص ٢ج (مطلب ، کوچرلي    

  .آيد  از آن به دست مي١ ٣١١تاريخ تلقي کرده که به حروف جمل عدد 
، سرگذشت روباهي است که خود و خانواده اش دچار »روباهنامه «ثعلبيه ، به معناي          

در ضـمن  گرسنگي مي شوند و او به ناچار در پي کسبِ روزي ، راه سفر پيش مي گيـرد و     
شاعر، به شيوة معمول مثنوي سرايان ، خاصه مولـوي ،            .سفر با ماجراهايي روبرو مي شود     

  .به هر مناسبتي حکايتي آموزنده يا نصيحتي راهگشا آورده است
 در ثعلبيه به کلمات و ترکيبات عاميانه و ضرب المثلها و کنايات فراوان بر مي خوريم              

زاده صـديق ، ص      محمد حسين  (دم و مطابق فهم عموم است       ، زيرا زبان خلخالي زبان مر     
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در اين اثر همچنين شماري امثال و حکم و اشعار فارسي و نيز احاديث مشهور عيناً                ). ١٦١
، ٤براي نمونه رجوع کنيد بـه ص  (به فارسي يا عربي يا به صورت ترجمه آورده شده است  

٤٤، ١٦.(  
، ص  ٢مـدرس تبريـزي ، ج       (انبول چاپ شده است     اين مثنوي بارها در تبريز و است               

ا عنـوان روباهنامـه در    ). ١٤٧٣، ستون   ٢؛ مشار، ج    ١٥٥ دو ترجمة فارسي منظوم از آن بـ
؛ مشار،  ٢٤ ش ؛ برنجيان ، ص       ١٣٣٤تهران  (دست است ، يکي سرودة مهين دخت دارائي         

، سـتون   ٢، ج    ش ؛ مشار   ١٣١٩تبريز  (، ديگري از قباد طوفاني خلخالي       )٢٦٦١، ستون   ٢ج  
بعدها نيـز  ). ٧٦موسوي ، ص (قباد طوفاني ، متن ترکي آن را نيز چاپ کرده است  ). ١٤٧٣

اه ؛  (عليرضا نابدل پرداخت ديگري از ثعلبيه ، به نظم ترکي به نام تولْکي ناغيلي      قصة روبـ
 اين کتاب    خورشيدي ١٣٧٩درسال  ). ٨٣همان ، ص    (منتشر کرد   .) نشر آئينة تبريز، بي تا    

اهتمام فرهنگ خاک نژاد با نام ملامحمدباقر خلخالي نين شـعرلري در تهـران منتـشر       به  
 و آخرين چاپ آن با  باز نگري و گردآوري مجدد اين اثر توسط محمد داوريار                 .ه است شد

 توسـط انتـشارات تـك    ١٣٨٩با مقدمه دكتر حسين دوزگون وعلي رضا اوختاي در سال         
  .درخت تهران چاپ ومنتشر شده است

 را بدون ترديد بايد شـاهکار شـعر  ) روباهنامه يا ثعلبيه(»تولکو ناغيلي«     مثنوي بلند   
 سال پيش توسط ملا محمدباقر خلخالي       ١٢٠فولکلوريک آذربايجان دانست که نزديک به       

ها حفظ شـده و در محفـل شـب     ها سال توسط مردم آذربايجان در سينه شده و ده خلق
 .مستانهاي سرد بوده استقديمي، گرمي بخش ز نشيني هاي

  . مضامين بلند عرفاني، فلسفي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي است مثنوي ثعلبيه، داراي
اي است  تمثيل يک داستان تخيلي با زبان شيرين طنز توسط اين استاد چيره دست، بهانه     

 است شعر طنز ميرزا باقر، نقطه اکمال. تا مفاهيم بلند عرفاني و فلسفي به ما آموخته شود
شان داده اسـت               هرچـه  .و مثنوي ثعلبيه تفاوت آشکاري بين طنز سرايي و هجوسرايي نـ

 تعمق و تسلط خواننده بيشتر باشد، يافته هاي عميقتري از اين مثنوي خواهـد داشـت و  
  . بهره هاي بيشتري از آن خواهد برد

 چـه،   .گويا مثنوي ثعلبيه دريايي است که هر کس به قدرتشنگي از آن سيراب مي شـود               
شده و دنبال سخني براي خنـده   کسي که صرفاً در لابلاي طنز و شيرين گفتاري غوطه ور

بلند آن به کـشف آيـات و    و سرگرمي است و چه، کسي که با تدبر در مفاهيم و مضامين
ظرافتهاي گفتاري در بيان مفـاهيم   روايات، مثل ها و متل ها، گرته برداري ها و نقل قولها،

  . مي پردازد ... ، بيان مسائل اجتماعي و سياسي واخلاقي و عرفاني
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 گردد و آداب و رسوم         درحقيقت با خواندن حيدربابايا سلام، خاطرات کودکي زنده مي
شود اما با خواندن ثعلبيه، اطلاعات خواننده زياد شده، قدرت تحليل             قديمي يادآوري مي  

ي، اجتماعي، ديني و مـسائل سياسـي   با نکات ظريف اخلاق. يابد افزايش مي رويدادهايش
... با دريايي از مثلها، متلها، دئييم ها، گرته برداري ها، آيات و احاديـث و   آشنا مي شود و

آن ستودني . نيست هاي ترکي ستودني  تسلط چشمگير ميرزا، به مثل و متل      .شود  آشنا مي 
  . است که بسياز زيرکانه و بجا آنها را در مثنوي خود گنجانده است

روايات و حتي اشعار و امثال عربـي نيـز           ميرزا با تسلط به زبان عربي، دائماً از آيات،
وليکن صبر مـصباح  : مانند. دهد جاي مي کمک مي جويد و به زيبايي در ميان اشعار ترکي         

الله من لطف خفي ـ يدق خفاده عنهم الزکي ،   انّي توکلت علي االله ،فَکُم: الفرج دير، دئدي
 .حق کلامي» قل االله ثم ذرهم«العاصي اَتاکا،  ء القضا ضاق الفضاءُ، الهي عبدکاذا جا

       درميان خلج ها نيز اين اثرگرانبها غريب نيست چرا که در دوران طفوليـت خـود بـه      
اه را    کرات از زبان مادر و ساير اقوام که قسمتي از اين مثنوي را ازبر بوده اند داسـتان ربـ

ن سبب پس از مطالعه اين منظومه ارزشـمند تـصميم بـه بـاز سـرايي      به همي . شنيده ام   
  . دستان مختص روباه از ترکي آذري به ترکي خلجي شدم

 زاده صـديق ، هفـت مقالـه پيرامـون فولکلـور و ادبيـات مـردم                 حسين محمـد  : منابع  
  ش ؛ محمـدباقر ١٣٥٧، تهران   »محمدباقر خلخالي و مثنوي ثعلبيه      « : ٧آذربايجان، مقالة   

؛ محمدعلي مـدرس تبريـزي ،   . [ بي تا] کتاب فروشي سعادت ،  : خلخالي ، ثعلبيه ، تبريز    
 ش ؛ خانبابا مشار، فهرست کتابهاي چـاپي فارسـي ، تهـران            ١٣٦٩ريحانة الادب ، تهران     

 ش ؛ نوشين موسوي ، کتابشناسي توصيفي آثار موجود يا منتشره به زبـان               ١٣٥٥ـ  ١٣٥٠
 محمـد   ش ؛١٣٧٣ ، تهـران  ١٣٧٠از چاپ سـنگي تـا سـال        : ترکي آذربايجاني در ايران   

   ش، ١٣٨٩داوريار با مقدمه دكتر حسين دوزگون وعلي رضا اوختاي انتشارات تک درخت 
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  موقعيت تاريخي ايل خلج       

فـارس   قديم چين،روس،ترك،عرب و  مورخين  و  نويسندگان  ميان  در         خلج                           ي  واژه    
، خلوخ، خـالوخ، خلـخ   قالاچ، كالاچ، خالاچ ،: قبيل ، از  است آمده   مختلف  اشكال  به  

اسـتعمال    خلـج   صورت به  انجام شكل مؤخرآن سر  لج ، ويق، خولچ ، خيخرلخ، قارل
  . شود    مي
 استفاده نموده كه  مكرر از مجازاتيقونيهرويان  هنگام سخن از زيبا،  بيابن بي      

 و خلخ واژه   هاي خود   نوشته درمتون و وي  آنگاه   .ها در ارتباط است   خلج/ هابا خلخ 
دانسته است ي  قندهار يكو كلمه را در ايالت سند     را باهم آورده و کار برد اين       خلج

  . شده است در اين منطقه با هم استعمال ميدو واژهعقيده است که اين اين بر و 
  .هستندها تاليتها بازماندگان هفه خلجک است معتقد خوارزمي،

طبري، بلاذوري و بعضي از جغرافيدانان اسلامي ازجمله؛  منابع تاريخي ديگري      
اينان معتقدند که بعد از . دانند هفتاليتها و آق هونها مينها را بازماندگاخلج

  .اند، بازماندگان آنها يعني هپتاليتها يا هفتاليتها به قدرت رسيده آق هونهاسقوط 
هاي سغدي و بعضي مورخان با استناد بر نوشته مشهور باستان شناس امل اسين 

به دست آمده، ) کوه مغ(هاي تاريخي قلعه کاسان هايي که از خرابهبر روي سکه
ها سلام در شبه جزيره عربستان، خلجکنند که در قرون هم عصر با ظهور اادعا مي

  .باشدها ميهاي مذکور متعلق به حکومت خلجاند و سکهصاحب حکومت بوده
 اين مليت ساکنين اصلي .گرددمرتبط ميبه مليت اويغور وغزها ها خلجمليت     

گتاي دره قرلوق که در سمت غربي کوهاي هاي تاربه مناطق قره ايرتوش و کوه
  . باشد قرار دارد ميرکزي مآلتاي آسياي

نام برده شده است  »قارقين«ها بعنوان تيره از خلجدر بعضي متون باستاني       
  . انداند به همراه يک تيره ديگر از اوغوزها جدا شده تيره ترک بوده۲۴ يکي از که،

هاي ترک در ديوان الغات ترک محمود کاشغري آورده اين دو تيره در ليست تيره
 ولي اين دو تيره در اوغوزنامه رشيدالدين فضل االله همداني با نامهاي. ستنشده ا

هر دو تيره جزو . هاي اوغوز ذکر شده است در ليست تيره»قارقين قيزقين و«
  .باشند مي»اولدوز خان«  فرزندان  بوده و از»بوز اوخلار«دسته 
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ندگي تجربه هاي مختلفي را به عنوان محل ز در طول تاريخ مکانها خلج    
  :اند ازجغرافيايي عبارت هاي برخي از اين مکان .اند کرده

بر اساس برخي  .باشد  مي و لبنانسوريه، ايران، ازبکستان، افغانستان، پاکستان
در دوران تيمور در سوريه و لبنان  سکونت ها  طوايفي از خلجديگر، منابع تاريخي

ان خلج با تاريخ عمومي آسياي ميانه توان گفت تاريخ ترکبطور خلاصه مي .اندکرده
  . و خاورميانه در قبل و بعد از اسلام گره خورده است

اجتماعات ترک ساکن در آسياي ميانه در  «پرفسور احمد تاشاغيل در مقاله      
. آورد، نام خلج را نيز در ميان ديگر اجتماعات ترک مي»دوره تاريخي ماقبل اسلام

 ميلادي در صحنه ۸۸۶راي اولين بار قبل از سال نام خلج ب«وي معتقد است؛ 
ها در صحنه به بيان ديگر اين تاريخ، اولين حضور خلج. تاريخ ديده شده است

  . تاريخ است
 ها در صدر اسلام، خلج)245. ص(اصطخزي، و) 104.ص(حدود العالم    حسب نظر مؤلف 

اور، بست، اطراف غور، بلخ، سيستان،رخج، زمين د در هندوستان، سجستان،
  .بعضي نقاط خراسان، غزنين، تخارستان و جوزجان مسکن کرده اند

 . ميلادي خلج ها در افغانستان ساکن بودند۱۰در زمان خلافت عثمان، در قرن     
 در اين دوره نظاميان خلج با اردوي سامانيان که عده کثيري از آن را ترکان

ها در تشکيلات ان، خلجتا زمان ظهور غزنوي. دادند متحد شدندتشکيل مي
  . اندنظامي سامانيان حضور فعال داشته سياسي و

ها به همراه ساير اقوام ترکمن در زمان حرکت سلجوقيان به ماوراءالنهر،    خلج
و بعد از . خراسان، خوارزم، فارس،عراق، آذربايجان و آسياي صغير مهاجرت کردند

گي يکجا نشيني را اختيار اضمحلال امپراطوري سلجوقيان بسياري آنان زند
ها بعد از سقوط سلجوقيان به خدمت غوريان اي از خلجبخش قابل ملاحظه. نمودند

  . و خوارزم شاهيان در آمدند
      در زمان غوريان قبايلي از اوغوزها به غور و سيستان و زابل مهاجرت نمودند 

اين مرد نخست در . که از ميان اينها محمد بختيار نامي از قوم خلج ظهور نمود
  خدمت سلطان شهاب الدين غوري انتظام داشت و دراثر خدمت لياقت و دلاوري 

  )1: 1337عبدالاحد جاوید، (.خود بزودي به منزلت اميري رسيد
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ها بعد از سقوط غوريان بر پهنه عظيمي از شبع قاره هند مستقر شده و خلج    
 مملوک غور در هند حکمروايي دومين سلسله مسلماناني بودند که بعد از سلاطين

بعد از در گذشت محمد بختيار، اقوام خلج شيران نام را پادشاه . مستقل داشتند
  .اندپادشاهان خلج اکثرا مشوق علم و ادب بوده.کردند

 ميلادي، زماني که حکومت ايران در دست تيمور بود، ترکان خلج در ۱۵در سده    
  شرف الدین علی یزدي،وحافط ابرو، ( . ساکن بودند)...قم، ساوه، ري(مناطق مرکزي ايران 

. شودها در فارس ديده ميهمچنين در دوره قاراقويونلوها ردپاي خلج )405. ، ص2. ج
هاي بعد همچون دوره صفويه و افشاريه ترکان خلج در مناطق مرکزي در دوره

  . انداند و تا به امروز نيز در اين منطقه ماندهايران ساکن بوده
- شمسي نگاشته شده اند حضور خلج۱۳۰۰هاي متعددي که بعد از سال سفرنامه    

از جمله؛ آذربايجان، فارس، کرمان، . دهدها را در مناطق مختلف ايران نشان مي
  …قم، اراک و

  ها خلجيزبان و ادبيات تاريخ      
 ازخانواده آرغو/هاي آلتايي و تنها عضو خانواده آرگوزبان خلجي يكي از زبان     

در حقيقت خلجي ادامه گويش باستاني .  سال۲۲۰۰زبان هاي تركي است با قدمت 
آرغو است آرغو منطقه ايست ميان دوكوه درآسياي ميانه حوالي ايسيك گؤل ،دره 

  .چو و بالاساغون كه تركان باستان دراين منطقه مي زيسته اند
شاخه ذيل  را به هفت پرفسورگرهارد دورفر زبان ترکيخلج شناس شهير مرحوم 

هاي مستقل ترکي را تشکيل تقسيم کرده است که  زبان خلجي يکي از آن شاخه
  .دهدمي
   گروه چوواش،-۱    
   ويا گروه اوغوزيگروه جنوب غرب-۲   
   ويا قبچاق،ي گروه شمال غرب-۳   
  گروه جنوب شرقي وايغور،-۴   
  ،  ي گروه شمال شرقي ويا سيبر-۵   
  ياقوت، گروه – ۶   
  . گروه خلج-۷   
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 طي تحقيقاتي آن را )ميلادي(۱۹۶۷اهميتي که پرفسور گرهارد دورفر در سال      
ترکي خلجي به لحاظ . کشف و به جامعه علمي زبانشناسي و ترکولوژي تقديم نمود

به زعم زبانشناسان، دايره کلماتي اين . ه هاي فراواني را باز کردوشناختي گر زبان
 لحاظ فونتيکي، حروف و گويشهاي ارزشمندي از زبان ترکي باستان لهجه ترکي به

از اين بعد است که ترکي خلجي جايگاهش را در ميان . را در خود حفظ کرده است
يابد و دقت پژوهشگران زيادي را به خود منعطف هاي زبان ترکي ميديگر لهجه

ب زبانشناختي  مکت اي براي نظريه پردازانترکي خلجي سند و نمونه. کندمي
نيز بسيار ) ارواسيا(آسيايي  -زبانهاي آلتايي شده و براي محققين زبانهاي اروپايي

  .ارزشمند بوده است
ترک بودند که بنا بر دلايل ژئوپوليتيکي و اقوام هاي ها جزو آن دسته از تيرهخلج

اين مهاجرت صدها سال به . نيز اقليمي مجبور شدند آسياي ميانه را ترک کنند
ول انجاميده و جغرافيايي به گستردگي آسياي ميانه، شمال شبه جزيره هند و ط

  .گيردخاورميانه را فرا مي

  موقعيت کنوني ايل خلج        
هايي از استان قم بخشي(   امروزه واژه خلج هم نام قوم  هم نام زبان و خلجستان   

  .باشدين قوم  مينام محلي است در مرکز ايران  منسوب به ا) و استان مرکزي 
اجتماع ترکان کهن خلج در ايران باعث شده که نظر بسياري از محققين و  

ترکان خلج .  پژوهشگران نسبت به اطلاع از تاريخ و فرهنگ اين قوم  جلب شود
اي از مليت ترک همچون ديگر اجتماعات ترک، به شيوه و لهجه به عنوان شاخه

-فرهنگ و تاريخ بخصوص خود را دارا ميمتفاوت و منحصر به فردي سخن گفته و 
. ائز اهميت استحفرهنگ و زبان اين شعبه از ترکان از ابعاد مختلفي . دنباش

هاي چون گنجينه. درحقيقت استان مركز يكي از استانهاي ثروتمند كشور است
به همين خاطر . باستاني زيادي را در آغوش خود پرورانده و حفظ نموده است

زيرا . »گهواره تمدن زباني كشور ياد كنم«تان مركزي به عنوان دوست دارم از اس
  .در جاي جاي اين استان رد پاي تمدن اقوام مختلف مشهود است

  شهرستانهاي دليجان ،خمين،فراهان ،كميجان، آشتيان، تفرش و فراهان و :  ازجمله
  .شازند
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انهاي شهرسـت ( روسـتا در اسـتان مركـزي       ٢٩هاي ايـران در قالـب       امروز خلج     
 روستا درجنوب غربي اسـتان  قـم سـاكن بـوده و             ٣١و  ) فراهان و تفرش   آشتيان،

ها هنوز زبان مادري خـود را فرامـوش    نفر از خلج  ٢٥٠٠٠ که حدود    .كنندزندگي مي 
  . خلجي سخن مي گويندينکرده و در اين مناطق و اغلب به ترک

   ی روستاهاي خلج زبان  در استانهاي قم  و مرکزیپراکندگ   

   استان قم -١
 آبادي ۳۶۳ شهر و ۶ دهستان، ۹ بخش، ۵ شهرستان داراي ۱استان قم درقالب       

   .كم و بيش رايج است  آبادي اين استان زبان خلجي٣٥ است كه در داراي سکنه
  .ذيل پراكنده هستند 12هاي روستاهاي خلج زبان در شهرستان قم اغلب در بخش

  : بخش خلجستان). الف      
جمعيت بخش خلجستان بر . هاي شهرستان قم است خلجستان يکي از بخش          

  . نفر بوده است۹٫۱۲۵، برابر با ۱۳۸۵اساس سرشماري سال 
  ).شهر دستجرد(متشكل از دهستان قاهان و دهستان دستجر: بخش خلجستان

  :دهستان قاهان. ۱      
  : روستاهاي خلج زبان دهستان قاهان شامل 
درحـال  (،ونان،انجيله موشـكيه  ،چمانك،اسفيد،  ونان،مهرزمين،  چاهك،بنابر،اغلك 

   ).حاضر خلجي در اين روستا منقرض شده
  :دهستان دستجرد . ٢     

  : )شهر دستجرد(دهستان دستجر     روستاهاي خلج زبان 
آباد ، جريك غاچ،جوزه، زيزگان،سرخده،رستگان،     احمدآباد،سفت، سفيداله ،حسن  

  .د، منصورآباد، وشارهآباد، صفرآباعيسي
  )نوفلو شاتو(بخش كهك). ب     

  هاي شهرستان قم است که در جنوب اين استان قرار دارد و      کَهک، يکي از بخش

                                                
جمعیت : ،بخش جعفرآبادنفر 1٫102٫924جمعیت: بخش مرکزي: هاي شهرستان قم عبارتندازاسامی بخش. 12

جمعیت : ،بخش سلفچگاننفر 80٫79جمعیت : ،بخش خلجستاننفر 15٫235جمعیت : ،بخش کهکنفر 16٫919
 .نفر 8٫515
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پيـشينه بخـشداري کهـک بـه        .  کيلومتر است  ۳۰كهك تا قم    (فاصله مرکز بخش    
ار رسد و از نظر جمعيت بعد از بخش مرکزي در مکـان دوم قـر        مي ۱۳۱۰حدود دهه   

 نفـر   ۱۴٫۶۴۴، برابـر بـا      ۱۳۸۵جمعيت بخش کهک براساس سرشماري سال       . دارد
امروزه صـرفا يـك   . اين بخش داراي دو دهستان کهک و فردو مي باشد      . بوده است 

  .روستاي خلج زبان بنام ونارچ ازتوابع دهستان كهك شناسايي شده است
 بخش سلفچگان).      ج

چگان در مركـز كـشور و در محـدوده          بخش سلفچگان به مرکزيت شـهر سـلف   
اين بخش داراي يک نقطه شـهري و چهـل          . جغرافيائي استان قم قرار گرفته است     

  .سلفچگان داراي دو دهستان راهجرد و نيزار است. باشدروستا مي
  :دهستان راهجرد شرقي. ۱      
  : عبارتندازروستاهاي خلج زبان دهستان راهجرد شرقي   

قـره  ) فتح آباد (جنداب، زواريان، ديزيجان،عنايت بيك،غرغر    باغ يك،تاج خاتون ،   
  . باغ، سلفچگان، سنجگانهسو، نيجه،يك

  :دهستان نيزار. ٢     
  .،قلعه چم، نيزار،طايقانبادآخلج :     روستاهاي خلج زبان دهستان نيزار شامل

   استان مرکزي- ٢
  :شهرستان آشتيان ) .        الف

  :رکزي و سه دهستان به شرح ذيل است  اين شهرستان شامل يک بخش م
  :دهستان مزرعه نو. ١       

روستاهاي خلج زبان ايـن دهـستان       .     مرکز اين دهستان روستاي مزرعه نو است      
 كيلـومتري  ٤ كوه باسـتاني گبـري در  (باد آخوراك، )خرراب(بهارستان:  عبارتند از 

،سـرهرود،كرديجان  ) رداين روستا واقع است كه به هزاره اول قبل ازميلاد تعلق دا           
  .باشدي، ورسان مبادآهزار، مزرعه نو، )کارديان(

  دهستان سياوشان. ٢
  :  روستاهاي خلج زبان اين دهستان عبارتنداز  
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 شايان ذکر اسـت کـه بـه اسـتناد فرهنـگ             .(صفرآباد، فيض آباد، نوده، نجف آباد     
نيـز  روستاها نجف آباد    ١٣٢٨درسال) تحت عنوان استان يکم   ( ستاد ارتش  هاآبادي

گفتند که امـروزه زبـان مـادري خـود را           درگذشته به زبان تركي خلجي سخن مي      
  ).اندفراموش كرده

  مرکزيت گرکان : دهستان گرکان. ٣       
گوينـد   مرکز اين دهستان، روستاي گرکان است که به ترکي خلجي سـخن نمـي             
  :ي اغلب روستاهاي تابع اين دهستان خلج زبان هستند از جملهول

آبـاد،    محـسن ،  جوق، خورچه، سعدآباد، زرنوشـه      سقر چنار،آباد، بن   نادرآباد، موسي 
  .، شوره بالا، شوره پايين) ازسکنهخالي (ينگجه

  :شهرستان تفرش ) .        ب
 ال به شهرستاناز شم. واقع است  استان مرکزيدر شرق       شهرستان تفرش 

و از   آشتيانو  فراهان،از جنوب به شهرستانهاي قماز مشرق به شهرستان ،ساوه 
اين شهرستان مشتمل بريک بخش  .شود  مغرب به شهرستان اراک محدود مي

 ٢٠شهراب در حدود . باشدمي) شهراب(مرکزي و دهستانهاي بازرجان و کوه پناه 
 کيلومتري غرب ١٥ جنوب تفرش و کيلومتري  ١٥ و فرمهين  کيلومتري شمال

 نفر ٣٠٠٠با جمعيتي بالغ بر مركز دهستان كوه پناه  شهراب.  قرار دارد آشتيان
  .  توابع اين دهستان خلج زبان هستندياستکه برخي از روستاها

  :دهستان کوه پناه به مرکزيت روستاي شهراب. ۱      
كشه، سربند، :عبارتنداز )شهراب(خلج زبان دهستان کوه پناه روستاهاي        
  . دارستان کنگران،آب، سفيد

  :شهرستان فراهان ). پ        
اسـت کـه ازلحـاظ    خنجـين   دو بخش مرکزي و   متشکل از   شهرستان فراهان          

. تبديل شـده اسـت    شهرستان  به   به طور رسمي     ۱۳۸۹در سال    يتقسيمات کشور 
برخي از روسـتاهاي    .اشد  بگويش اغلب مردم شهرستان فراهان ترکي و فارسي مي        

به ترکي خلجـي سـخن      )١٣٦٠تا سال   (اين شهرستان نيز در گذشته نه چندان دور       
  گفتند که امرزوه از تعداد گويشوران زبان خلجي بشدت کاسته شده و صرفا مي

  :توان اشاره کردبه روستاهاي خلج زبان ذيل مي
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ها ستاد ارتش، هنگ آباديبه استناد فر(آباد آباد،عراقيه،برزآباد،جلالتلخاب،خلت
-عراقيه،برزآباد،جلال:  در سه روستاي اخير١٣٢٨درسال) تحت عنوان استان يکم

 سال گذشته گويش به زبان تركي خلجي رايج بوده است که امروزه به ٦٠آباد در
در گذشته در ( بالا،،واشقان،درمنک، خسروان)گويندزبان فارسي سخن مي

نمودند،که امروزه تعداد خلج زبان زندگي مينوار روستاي خسروان بالا چندين خا
  ).باشندگويشوران زبان خلجي بسيار اندک مي

ساکنان روستاي شانق از توابع دهستان مشك آباد اراك نيز ازايل خلج بوده و به  
  .گويندزبان خلجي سخن مي

  
  :منابع

  . ضی، الاوامر العلانیه فی اومور العلانیه چاپ  ار)1956(ابن بی بی. 1
  .ش.ه1349انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،  ؛)ترجمه مختصر(ابن فقیه؛ البلدان . 2
  ، تهران، شرکت انتشارات 6 و 5،ترجمه قرن مسالک و ممالک، )1368(اصطخري، ابواسحاق ابراهیم،. 3

  .    علمی و فرهنگی
  . 4ها یا غلجاییها، مجله ادب شماره ،خلجی)1337(جاوید عبدالاحمد. 4
   .1373یدالدین فضل االله همدانی، جامع التواریخ نشر البرز جلد اول رش. 5
  ، یچاپ محمد عباس ان،یموریران در دوره تیا  مفصلیخ عمومیتار: ، ظفرنامهيزدیین علیالد شرف. 6

 405 ص 2 ج . ش1336،تهران   
   1373)ع(نشگاه الزهراءتهران، دا: حدود العالم من المشرق الی المغرب، ترجمه میرحسین شاه، چاپ اول. 7
  1338،انتشارات اقبال یمیح بهمن کریخ به تصحی،جامعه التوارین فضل االله همدانیدالدیرش. 8
  .،خلج اردو ) 1397( اصغری علی جمراس- 9
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  متون  خلجي خواني آسان جدول
  جدول واک نگاری.١

طرز نگارش 
  حروف  

  هايصدای واکه
   خلجي

 örnäk latin مثال
Halaç 

İPA 

 /ādam  Āā /ɑ  آدام  )بلند(آ آ

 /ālumla  A,a /ɑ آلوملا  ا ا/آ

 /ǟrin/bǟr Ǟ,ǟ /æ  )لب(أرين  )بلند(أ أ

 /äl/här Ӓ,ä  /a )دست(ال اَ  ، ہ ،عهاَ، 

ِ  ئ،ئ ، ئ ا  /ēm Ē,ē /e  )شلوار(ائم  ،)بلند(ا

ِ  ئ،ئ ، ئ ا  /yél É,é  /ɛ يئل )بسته(ا

 /käldiký ýÝ, /ı  کلدیکؽ  إ ؽ

 /îdä/bî Î,î /i )یک(بǤ  )بلند(ایی  ێ

 /inäk, İ,i  /i )گاو(اينک اي،ي ي

  /bacı I,ı /ɯ  ېباج اي ،ي ې

 /sol O,o/ /o  لس اُ -◌ُ   ۏ،ǧ، ـۏا

 /yōq Ōō /ɔ  قي  )بلند(اُ  -◌ُ    ۏ،ǧ، ـۏا

 /söz Ö,ö  /œ سؤز اؤ   ؤ،ؤاؤ، ـ

 /ȫz Ȫȫ /œ  زؤا )بلند(اؤ ؤ ،ؤاؤ، ـ

 /tuz U,u /u  )نمک(زۇت او  ۇ،ۇ، ـۇا

  /pūl Ūū /ʉ لۇپ  )بسته(او  ۇ،ۇ، ـۇا

 /kül Ü,ü  /y  )عروسی(دنۆک  اۆ  ۆ،ۆ، ـۆا

 /kṻn Ṻṻ /y )آفتاب(کۆن  )بلند(ۆا   ۆ،ۆ- ،ۆا

  
  
  
  
  



                                          ٢٥                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

  جدول آواک نگاري.٢
هاي هاي آواکه نشانه

 خلجي
نشانه حرف  

  خلجی
 latin  مثال

Halaç 
İPA 

 /būz B,b /b زۇب ب ب/ ب / ب /ب

 /puş P,p  /p  )خس(شۇ پ  پ پ/پ /پ /پ

 /tṻk T,t /t کۆ ت ت ت/ت /ت /ت 

 /täräf T,t /t طرف ط ط- / ط/ ط

 /äsär s  /θ  اثر ث  ث/ث /ث /ث

  /can C,c /d͡ʒ جان ج ج/ج /ج/ج

 /çāğ Ç,ç /tʃ͡ ࢥچا چ چ/چ /چ/چ

 /hāl H,h /h حال ح ح/ح /ح /ح

 /här H,h /h  هر ه  ه/ه/ه/ه

 /ḫalq Ḫ,ḫ  /ḫ خالق خ خ/خ /خ /خ

 /dik D,d /d ديک د ـد/ د 

 /ram R,r /r رام ر ـر/ر

 /jala J,j /ʒ ژاله ژ ـژ/ژ

 /särin S,s /s  )خنک(سرين س س/س /س/س

 /şaq Ş,ş /ʃ )سفت(شاق ش ش/ش /ش /ش

 /sāf S,s /s صاف ص ص/ص /ص /ص

 /zavq Z,z  /ð )ذوق(ذاوق ذ ـذ/ذ

 /zīq Z,z /z )پر(قز ز ـز/ز

 /zāmin Z,z /z ضامن ض ض/ض /ض/ ض

 /zülm Z,z /z ظلم ظ ـظ/ ظ / ظ

 /färik F,f /ɸ  فريک  ف ف/ف /ف /ف

 /tatlğ Ğ,ğ /ʁ تاتلوࢥ ࢥ )میان غ و خصدايي 

 /ġīz/baġa Ġ,ġ /G  قز،باغا غ  ق/ق /ق /، قغ/غ /غ /غ
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 /gädä G,g /ɠ, ʄ ده گه گ گ/گ /گ /گ

 /qaş Q,q /q )ابرو(قاش ق ق/ق /ق /ق

 /käsik K,k /k )لباس(کسيک ک ك/ك /ك /ک

 /lāl/āl L,l /ɭ ل،آللا ل ل/ل /ل /ل

 /män M,n /m من م م/م /م /م

 nänä  ننه ن  ،ن/ن /ن /ن
 

N,n /n/ 

 /  säniή yn=ή /ɲسني ی )شبه غنه(ين 

 /vaft V,v /v  )آهسته(وافت و ـو/و

 /yér Y,y /j يئر   ي/ي /ي /ي

  



 

  
  

  

  تۆلکۆ ماتالې

  
TÜLKÜ MATALI 

  
  

 )ثعلبيه (داستان  روباه
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 Āçluq/آچلوق.١
  ل حکایت،          ۇ  ھاوۆشتۆ بǤما تٻیاد

  . ائتوم روایتخǧشوم کلدي،سنه 

   میرزا آتلوغ، Ǥیور ب ناغ نقل ائتهǧ م

  . لي،سؤزلري تاتلوغ شھرتي خلخا

   ملامت،ڭی ار، ائتمه سؤزلري ھیدیک

  . باباسیئه رحمتیٻرائشیتگیلي ھا

چا،               ،دیار ي اصفھانǤ تۆلکۆکي ب

  .چا ي جھانمیش او، نصفایاشئر 

 مناسب،           ي، قوتدیکتۆشمهالیئه اس 

  .   ي ملاعب دیك، چرخ  وئرمهǥڭمراد

 زاد الیئه،     Ǥدیك، ھئچ بآر ائرمهلاقو ما

  تیلیئه اتǤدیك اس بآر تئیمه یھا Ǥ ب

  لدو صبري، طاقتي واردو،ۏ تامام ا

  .ولدۏ لیك دونیا اونا تار ا بو کئنگش

  ،ې قرار ې کؤزلري، وارد ېقارالد 

  .ېالدہ اختیار ۆندۆ دا ھ آچلوق

  آچ، لفتيۆ  آچ کۆ ھوچه اؤزېقالد 

yadıma tüştü bî havul häkayät, 

ḫoşum käldi sänä, ētom rävayät. 

monağ näql ētäyor bî mirza ātluğ,  

şōräti Ḫälḫali,sözläri tatluğ. 

kälamı toġru-ru,ētmäyn malamät, 

éşitgili hayır babāsiyé rähmät. 

ki bî tülkü diyar´i İsfahan´ça, 

yaşéyrämiş u nisf-i cahan´ça. 

äl´iyé äs tüşmädik qut-i monasib, 

muradîή vērmädik, çärḫ-i mäl´ib. 

mavlaq´ar ērmädik äs bî zad äl´iyé, 

bî hāy´ar téymädik,äs bî ät til´iyé. 

tamam oldu säbri,taqäti vardu, 

bu kéngäşlik dunya una tar oldu. 

qaraldı közläri,vardı ġarārı, 

āç´luqda hündü,äldä iḫ´tiyārı. 

qaldı häv´çä özü āç külfäti āç, 

  .  لار محتاجېکه اولد  تیکه ھیکمكǤ ب

   چاراسوز ال،ۆزۆلمۆشچه ا نۆقارا ک

  .یونوچا قالموشتو او معطلǧ الي ق
  ،ې زار و، جسمتموشۏ چیمیق وارا  ا

  .ېي آہ و زار أرت رز ائتهۆند ۆ کئچه ک

bî tikä hikmäk´gä oldular mohtāc. 

qara kün´çä üzülmüş çarasuz äl, 

äli qoynu´ça qalmuştu u mǟ´täl. 

çimiq varā olmuş cism-i zarı, 

kéçä kündüz ētär ärti āhu zarı. 
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   ،ې، استخوانې  قالد ۆلدۆاتي تؤک

  .ېلدو، زعفرانۏ حقیق وارا رنگي،ا

  ،ېرر آرتٻسي،آچام ھایǦندا بٻکاللار 

   .ېکه باتار آرتیو  غممان غصهز ۆ ی بو

  لرتي،   لانموش ییقیلو پوش تئیسرتي،تا

   .نرتينۆھ   ې،جانڭبورونوي توتسارتی

äti töküldü qaldı ostuḫanı, 

häqiq varā rängi oldu zǟfiranı. 

kallarında bîsi,āçam hayır artı, 

bu yüz man ġusta-yu,ġmkä batarartı. 

puş téysärti tavlanmış yiqil´lärti. 

burunuy tutsartıή cānı hün´närti. 

 Tülkü Āvārā´luqu/لوقو آواراتۆلکۆ .٢
    روباہ،ېلاصا چون معطل قالد ǧ خ

  .آہ یو-، چکدي  نالهې کؤزیاشۆتؤکت

  که،  ائتدي، تزدي ھر طرفتقلّا

  .وکهه ھگ کۆ دو،ھر تؤپلǧ ز قۆتوردو ی

   یو افسون وتزویر، ائتدي ماولاق حئله

  .قیلدي سالوس وارا، مکر و تدبیر

  که،  محلهǤ ھر کوچا، ھر بېرتآ وارر 

  .لرتي  ھوکه   چارا ،کلېرت آ لمازۏ ا

  ردو،خسته جانیئه، ǧ دردي ییڭآچلوقو
   یانیئهېآلد  ǥڭ سیقدي،ھوچو Ǧڭقودورق

   چکر ارتي،سǦڭچا کیتیک عک ېخیال

  ارتي که،کؤز یاش تؤکر   عکسېواقارآرت
   ېآرت ،کؤز یوممازدہکۆ کؤکچه قوش کؤرد

  .ېآرت ، ھوومازېدق یومماسارت  ǥڭکؤز

   Ǧسیندہسرارتي ب ائشیتǦڭخروس آت

  .  دǥبیندہ یۆرک ارتي نالا ، چکر

ḫolasa çün mü´ättäl qaldı rubāh, 

töktü közyaşı,çäkti nala-yu āh. 

täqälla ētdi täzdi här bî täräf´kä, 

turdu yüz qodu,här töplükgä häv´kä. 

ētdi mavlaq hélä-yu äfsün u täzvîr, 

qildi salus varā, mäkr-u tätbîr. 

varrartı här kuça här bî mählä´kä, 

olmazartı çarā källärti häv´kä. 

āçluquy därdi yordu ḫästä can´iyé, 

qudruquy siqdi huçîή aldı yan´ıyé.  

ḫıyalı´ça kitik äksîή çäkär ärti. 

vaqar artı äkskä köz yaş tökär ärti. 

kȫkça quş kördükdä,köz yummazartı 

közîή däq yummasartı, huvmazartı. 

ḫoros atîή ēşitsärti bîsindä, 

çäkär ärti nalā, yüräk dîbindä. 
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  ،ېآرت له ، کؤز ھاچارگو  سسياذان

  .ېخروسقا بنزتمیش، تئز اوچار آرت
Äzangu säsi´lä köz haçar artı, 

ḫoros´qa bänzätmiş,tēz uçar artı. 
  ،لردہ، کؤك فریكخیالیئه توشدوك

  .لرکه یئریك لمیش کیشي اتیسانقا

   جیریك،Ǥسوچا کؤرسرتي ، اگر ب:او

  .سوندا  بو دم لیك: اوېدانماز آرت:او

  گه آہ و افسوسو، کؤكېقاوزاننارت

  .روسوائشیت سرتي اگر بانك ي خ

  ،ېآرت سي یازارǦ یئرچه بǦڭکیتیك آت

   .ېآرت  قازارې  مین قار Ǧڭاو آت ھارت

ḫıyal´ıyé töşdük´dä ,kök färiklär, 

sanqay ätkä yäriklämiş kişilär. 

û´suça kör´särti ägär bî cirik, 

udan´mazartı ûsunda bu dämlik. 

ġavzan´nartı kökkä āh-u äfsusu, 

ēşitsärti ägär bank´i  ḫorosu. 

kitik ātîή bîsi yērçä yāzar artı, 

u āt hartîή min qārı qazar artı. 

  سيده ندا ائشيتمه غيبتۆلکۆ.٣
Tülkü Ġäyb´dä Nidā Ēşitmäsi 

  آر،قǧ  چارا یدۆ کؤر ۆلکۆخلاصا ت

  .ق آرǧ  یې لرزان آر،  قرار ېارکان

  ر،ǧلك تورمور پیریلرہۆ یۆواقتي کؤرد

  .رǧل، خیريایدا ھنٻلار آچغارساقǧ ب

   قودو تیزي اوستیئه اولدو خاموشǦڭشǧ ب

  .لدو ھم آغوشۏ نیگار ي فیکري له،  ا

  ،ي بطلان- که، چکدي خطقیود نفس

  .چه ائتدي جولانسي عرصهتجرد

   شللاق،ې فیکر و ذکریئه چالد كميت

  . ووردو مللاقǥڭکزدي دونیا دوري پر

  . درمانǤز دردیئه  بؤاو ھاغرئر ارتي ا

  .و حیرانتچه قالموش ایچيڭیکریبو ف

ḫolasa tülkü kördü çara yoq´ār, 

ärkanı lärzanār ,qararı yoq´ār. 

vāqtı kördü yüräk turmor pirillor, 

boġarsaqlar āçında hay ḫirillor. 

boşîή qodu tizi üstiyé,oldu ḫāmuş. 

nigar-i fikru zikrlä,oldu hämāġuş. 

qiyüd-i näfs´kä çäkdi ḫäd-i botlān, 

täcärrod ärsäsiçä,ētdi covlān. 

kämiyyät fikri zikriyé çaldı şallaq, 

käzdi dunya dävripärîή vurdu mallaq. 

u haġrérärti öz därdiyé bî därman, 

bu fikriή içiçä qālmuştu héyran. 
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   سس،Ǥ بېدہ، قاوزاند  کي بیدہ غیب

  .کس  Ǥي، مغموم و ب که اي سرگشته«

   تلاش،ڭی گه للا، ائتيǧ ک عاقول ی کرہ

  .، وار راہ معاشڭی گهکیر آنگلئ کرہ

  قار، چارا و سود،ǧ یورماچا ھئچ ی

  .آر  البته باب الرزق  مسدودداغ

  ماز،لٻ راحات ھاچۆنۆلیک تؤگ چتین

  لمازٻکي رزق ائشیکي، مودام وایالبت

  ،  ڭ،تا وار جانیڭی گه ک سعي ائتي کرہ

  .ڭ یئرکه، آہ و فغانیǤائرمز ھئچ  ب

  مه سن یالقوز آللاہ یو،Ǧدا ھڭ یادی

  .  دعا یوېینویا ھاتǧ وگرنه  ب

  ،ڭتا کار و  باری لغانǧ تلاش ائتي ت

  .ڭي کردگاری موش جبیب ۏ کاسب ا

  زي رسان آر،البت کي یاراتان رو

  .ي عاقلان آر تلاش ائتمک طریق

  لارکي دونیاچا، ایشلمز لر، او آدام

  .توق ھیکمک یئمزلر Ǥنلاریئه بٻقار 

  لونموش،ۏ بو عالم ، عالم اسباب ا

  .ش آچ قالونموشǧ بو عالمچه الي ب

  ،ڭلماغا، سعي و تلاشیۏ ا!  عزیزیم

  .ڭالکه کلمز ھیسسي آش و لاواشی

  نیکونام،رما یالغوز اي ǧچه ی ڭھوی

  .آر، توتما آرام رزّاقھایوپ الله 

ki bidä ġéybdä,qavzāndu bî säs, 

"ki éy särgäştä-i mäġmum u bîkäs. 

käräk āqul yolla,ētigäyn tä´lāş, 

käräkir aŋgléygäή,vār rah-é mä´āş. 

yormaça héç yoq´ar,çara-yu sūd, 

daġār älbättä bab-o rrizq mäsdūd. 

çätinlik tügünü rahat hāçılmaz, 

älbätki riz éşki,mudam vāyılmaz. 

käräk säy ētigäyn ta vār canıή, 

érmäz héç bî yérkä,āhu faqanıή. 

yadın´da himä yalquz Allah´yu, 

vägärnä boynuya hatı duā´yu. 

tälaş ēti tolqanta,kār u bariή, 

kasup olmuş häbib´i kirdigariή. 

älbät ki yaratan ruzi räsan-ār, 

tälaş étmäk täriq´i āqilan-ār. 

u ādamlar ki dunya´ça,işlämäzlär, 

qarınlar´ıyé bî toq hikmäk yémäzlär. 

bu aläm aläm´i äsbab olunmuş, 

bu dunya´ça äli boş āç qalunmuş. 

äzizim! olmaqa säyu tälaşiή, 

älkä kälmäz hissi aş´u lavaşiή. 

häviή´çä yorma yalġuz éy niku nām, 

hāyup Allah räzzaq´ar tutma arām. 
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  کلته،   کؤنهڭتلاش ائتي، چیراغی

    .»کلته  ائرہڭمونو ترک ائتمه،روزی
talaş ēti ,çiraġıή könäkältä, 

munu tärk étmä,ruziή äräkältä". 

 Ġärib Mäqsäd´kä Oġramaq/اۏغراماقغريب  مقصدکه .۴

  ي محزون ،خولاصا بو سسي، روباہ

  .بیچون سري لدو ۏ ائشتدي واضح ا

  ،ېدیک، او بو جھانموافق کؤرمه

  .ېش زیندان اؤزیئه او اصفھانۆ کؤرم

  آہ  Ǥرکدہ چکدي بۆ کؤز یاش،یتۆتؤک

  .، خواہ و ناخواہۆردۆوطن دہ ال کؤت

  ،Ǧڭ،  اھل و عیالېخدا حافظ شاد 

  .Ǧڭندہ، اشک وآھۆ رتي کؤز أ کرۆ ت

  ،ېآرت او کاللاریئه حسرت له واقار

  .ېآرت ندہ یاش،آقارۆ سئل وارا کؤز

  ندا،ٻدا دلشکسته لالا سھادروندوق

  .نداٻش جھانقا، نالاسٻران ھاتمǧب

  ،ۆکیئهشد ۆ قا ،ایلگر ت کالېواقارآرت

  . ھتکیئهǦڭ یاش کال-کؤزې آرت آقار

  ي خسته، ، باحالېسیئه ھاید  او ننه

  .حلال ائتي مني، اي دل شکسته

  منه لطف ائتي سن، تاشومو ھاتما،

  .  مني، یاددا اونوتما ېدعا واخت

   نمازقا ،ڭنیمه کئچه اگر توردوی

  . رازو نیازقاڭشلادیǧ او واخت کي ب

ḫolasa bu säsi rubāhyi mähzün, 

éşitti vāzéh oldu sirr´i biçün. 

movafiq körmädik u bu cahanı, 

körmüş zindan öz´iyé u İsfahanı. 

töktü közyaş yüräkdä çäkti bî āh, 

vätändä äl kötürdü ḫāh-naḫāh. 

ḫudahafiz şadı,ähl-u ayālîή, 

tökär´ärti közündä,äşk-u  āhîή. 

u kallar´ıyé häsrät´lä,vaqar´artı, 

sél varā közündä yaş, āqarartı. 

hadrunduq´da dilşıkästä  lalasında, 

boran hatmış cahan´qa nalasında. 

vaqar´artı kalqa,ilgär tüşdük´iyé, 

āqar´artı köz-yaş kalıή hätäk´iyé . 

u nänäs´iyé haydı bahal´i ḫästä, 

halal ēti mäni éy dil şikästä. 

mänä lütf ēti sän, taşumu hatma, 

du´a vaḫtı mäni,yad´da  unutma. 

nimä kéçä ägär turdin namaz´qa, 

u vaḫt ki boşladin raz-u niyaz´qa. 
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  ، ابواب،Ǥ به بǤاو دم کي وایولور ب

  . رب الاربابǦڭھاچار رحمت ائشک

   و اجابت،عزّلور  او دم،  ۏ دعا ا

  .گه  عنایتشلانور اگر قیلٻباغ

  چا مني، ائتمه فراموش، او ساعات

  .ما خاموشۏ دا اس، ا منیم یادیم 

u däm ki vayulor bîbäbî äbvab, 

haçar rähmät éşkîή räb-ulärbab. 

du´a olur u däm izz-u icabät, 

baġışlanur ägär qilgä inayät. 

u sa´atça mäni étmä färamuş, 

mänim yadum´da äs, olma ḫamuş. 

  Tülkü Nänä Hadakîή Öpmäsi/سي  اؤپمهقڭ، ننه هاداتۆلکۆ. ۵

  )حديث الجنه تحت الاقدام امهات(
  ،Ǧڭسي ھاداق ، ننهتۆاییلدي اؤپ

  . Ǧڭ سیاقڭیئریئه کلتدي،آدابی

  بویورموش مصطفي فخر الاعاظم،

  .بو مضمونو که نظم ائتمیش او ناظم

  بھشتي که رضاي مادران است،

  .»اي مادران استیقین دان زیر پ

  ننه جان مھربانوم،:  آرتېررٻھای

  . آرام جانومڭ قامتیۆکۆلمۆشب

  حلال ائتي مني، الله رضاسیئه ،

  . جانوم فداسیئه ڭ، بیرچکلریۆرۆنھ

  ،ې ایاز ڭتا، چکدی غه کئچه سبئي

  .ېیه،خواب ناز ۆ  کؤزڭحرام ائتدی

  ڭکه کتدی،عملڭنوغارد زحمت چکدی

  .   ڭ کتدیدقا ،ǧ ، بو بڭخوناوالار یئدی

  ،ڭگیلي واخت اؤپرارتیم ھغلهۆ کؤز

äyildi öptü nänäsi, hadaqîή, 

yériyé kälitti ādabiή siyaqîή. 

buyurmuş müstäfa fäḫr-ul ä´āzim, 

bu mäzmünü ki näzm étmiş u nazim 

"béhşti ki räzay-é madäran äst, 

yäqîn dan zir´i pay-é madäran äst". 

hayırrartı:nänä can méhräbānum, 

bükülmüş qamätiή,āram´i cānum. 

halal ēti mäni, Allah razā´sıyé, 

hürün birçäkläriή,canum fadā´sıyé. 

kéçä säbéy-ġäta çäktiή äyazı, 

haram ētdiή közüyä ḫab nazı. 

noġard zähmät çäkdiή,ämälkä kätdiή, 

ḫunavalar yédiή, bu bod´qa kätdiή . 

közüm häġlägili, vaḫt öpär´ärtiή, 
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  .ڭممک وئرمیش مني ، امزیریرارتی

   ،ڭم نورو، آچوقدیۆ کؤز  ڭرارتیٻھای

  . ڭ بوینو سینمیش آنوقدیڭھایمازارتی

   واققولولار، ھیرگن نرتي ،ۆزۆمهی

  .نرتي بو نکبت اللریمدہ، چرکین

  ،ڭبوحالچا بوینوما ،قول ھاتارارتی

  .ڭراتی  وارا یالقئدا ھاداققا،توز شǧ ب

  ز ییل،ۆسنه من خدمت ائتگم والله ی

  .لماز  مقابل ۏ کئچه عوضي، ا Ǥب

  ک وارآر،تیل اولغا ،ۆ بدن چه ھرنه ت

   .داغار ممکن کي شوکرو حاصل اولغا

mämäk vérmiş mäni ämzirir´ärtiή.   

hayır´artıή közüm nuru,āçıqdıή, 

haymazartıή boynu sînmiş ānıqdıή. 

yüzümä vaqqulular,hirgännärti, 

bu nikbät ällärimdä, çirkinnärti. 

bu halça qollarıή boynuma hatarartıή 

boşda hadaqqa tuz varā,yalqırärtiή. 

sänä män ḫidmät ētigäm,valla yüz yil, 

bî kéçä äväzi olmaz moqabil. 

bädän´çä härnä tük var til olıġa , 

daġar mümkin ki,şükrü hasıl olġa . 
  سیئه، ،سینهǦڭشǧ ب  ېباسد سي  ننه

  .سیئه  کینهڭ لعنت بو چرخیېھاید 

  ،ېسني من بینوادا ھادورو  ھاتد 

  .ېدوم ایدي کمان وارا قات ھاتد ǧ ب

  ،ڭ اوغول اولتا،حلالیسۆتۆم ۆرۆنھ

  .Ǧڭہ، ملال آللا ته منه کؤرستمه

  کس دہ دیي،   Ǥ کؤندریر، بڭفراقی

   .یي ر،یازیق  ننهٻ چاتلاتǦڭک  رہۆی

ْ  ببه   ،ھیمهو بیزلري یادیندا م یو

  .حلال ھیکمک یئپي،حرامدا یئمه

  ، تئز ھولونوپ، کلديالییه ھر نه 

  .  آچار،معطل ائتمه محبوبڭکیشی

nänäsi basdı boşîή sinä´siyé, 

haydı lähnät bu çärḫiή kinä´siyé. 

säni män binävada hadru hatdı, 

bodum äydi,käman varā qat hatdı. 

hürün sütüm uġul olta hälalıή, 

mänä körsätmätä Allah mälalıή. 

faraqıή köndärir bikäs dädäyi, 

yüräkiή çatlatır,yazıq nänäyi. 

bäbäm yov bizläri yadıήda hîmä, 

hälal hikmäk yépi,haramda yémä. 

äliyä härnä käldi téz holunup, 

kişiή āç´ar mü´ǟttäl étmä mähbub. 
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  چه، قالما جان مادر،واروپ غربت

  .کانگار یئمیش بالام، ھاتما لنگر

  سنه مندہ وصیت گاہ و بیگاہ،

  . الله  لتا حسبيۏ  اڭچه وردی ڭتیلی

  ئزدہ سن الله ،یئریندہ توردوقي،ت

  . سن یئتي پستا ، قول ھواللهǤھوق

  گه  اؤنگǦڭسǦ دالقا اوبǦڭسǦبئی پوفل
  گه کؤكǦڭسǦ دق ساغ طرف،او بǦڭسǦب

  قا، اوچاغلان یئرکه،لǧ  سئی پوفلǦڭسǦب

  .  رکهۆیه، اوچاغلان ت دق دوريǦڭسǦب

   تکرار،ڭیاگر بو عادتي ائتیگه

  .  بلاسوندا  نگھدار- ر خدا قضاائته

  ،ېیب یئرچه اونوتما اصفھانغر 

  .Ǥ بالوق، ساتما جھانǤ ار بڭبولدی

  چه، الچکمه وطندہ، قالما غربت

  .بیابان ایچچه یاد ائتي چمندہ

   اوغول،اھل تفنن، ڭلقایۏ اگر ا

  .چه ھاتما سن توطن واروپ غربت

  دہ، یاد ائتي ،ڭ وطنیکۆندۆزکئچه 

   .لئ نئي وارا،سن  فریاد ائتي اینگیل

varup qurbätçä qalma can madär, 

kangar yémiş balam hatma längär. 

sänä mändä väsiyyät ga-u bigah, 

tiliήçä virdiή olta häsbi´Allah. 

yériήdä turduq´i,tézdä sän Allah, 

hoqî sän yēti pästa, qolhovällah. 

pufléy bîsîή dalqa,ubîsîή öng´gä, 

bîsîή däq sağ täräf,ubîsîή kök´gä. 

bîsîή pufléy solqa,oçaġlan yér´kä, 

bîsîή däq dävriyä,oçaġlan tür´kä. 

ägär bu ādäti ētigäή tikrar, 

étär ḫuda qaza - bälasında, nigädar. 

ġärib yérçä unutma İsfähanı, 

buldıή är bî baluq satma cahanı. 

qurbätçä qalma,äl çäkmä vätändä, 

béban iççä yad ēti çimändä. 

ägär olqaή uġul, ähli täfännun, 

varup qurbätçä hatma sän tävättun. 

kéçä kündüz vätändä sän yad ēti, 

îngill´éy néy varā,sän faryad ēti. 

  ېسي له وداع لاشماس  كيسۆلکۆت.۶
 Tülkü Kissilä Vädalaşması 

  ،ې، یازیق عیالتۆلکۆیڭخولاصا 

  .ېلدو حالۏ لاردا الیغ غصه بو غم
ḫolasa tülküή yāzıq ayalı, 

bu ġämliğ qustalar´da oldu halı. 
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  ،ې بولغاند تۆشتۆمصیبت ھوجاقیئه، 

  ېدور تولغاند Ǥشیئه،بڭ بǧ توردو ھری

  ر ارتي، ندا اؤپهٻ ھاداق-الیندہ 

  .ارتي ر ندہ، سوو سپهۆ ندا کؤزٻدال

  منیم، آوارا یاروم،: ېارت رٻھای

  .دخیلم اي منیم بیچارا یاروم

  وصال ایامي، تك وارما دخیلم، 

  . نمزک، باتما دخیلم ۆ  وارا ھیھا

  ہ بیلمم،ۆز  دردیندہ من  تڭفراقی

  .زہ بیلممۆزگم، سندہ اۆمدہ ال اۆ زؤا

  قا، م نورو مني ھاتما فراقۆ کؤز

  .قا راقٻدخیلم وارما سن کؤزدہ ی

  دامادوق بیز،ǧ ردہ، تǦب   Ǥدونیاچا ب

  ق قومادوق بیزǧ شوموز،تǧ قا ب یاستوق

  دوم، غمدہ خم ائتمه،ǧ ترکه وارا ب

  .قیسمتیمه منیم درد و غم ائتمه

  ندا کلیم،ٻلئم کال وارا ، دال گبه

  .   زمم  ھرگز من الیمۆھتکیندہ ا

  کاش ھازآر، شورم ايېاککي کؤز یاش

   یئردہ یاشې، وار گمؤکبولوت وارا ت

  کندي طاقتیم ،توتال الیمدہ،ۆ ت

  .لو سن، دردي دلیمدہۏ خاباردار ا

  ت توتتو،اي امید گاھوم،ǧ رک ھۆی

müsibät hoçaq´iyé,tüştü bulqandı, 

turdu häriή boş´ıyé,bî dovr tolqandı. 

älindä- hadaqında  öpär ärti, 

dalında közündä suv säpär ärti. 

hayır´artı:mänim āvāra yārum, 

däḫiläm äy mänim biçāra yārum. 

vasal ayyamı täk täzmä däḫiläm, 

hay varā hünmäzäk,batma däḫiläm. 

färaqıή därdindä män  tüzäbilmäm, 

özümdä äl özgäm ,sändä özäbilmäm. 

közüm nuru,mäni hatma faraq´qa, 

däḫiläm varma sän,közdä yıraq´qa. 

dunya´ça bîbîrdä todamaduq biz, 

yastuqqa boşumuz toq qomaduq biz. 

tärkä varā bodum ġämdä,ḫäm étmä 

qismätimä mänim,därd u qäm étmä 

gäbälém kal varā dalında kälim , 

hätäkiήdä üzmäm  härgiz män älim. 

äkké közyaş hazar,şorum éy kaş, 

bulut varā tökgäm vārı yérdä yaş. 

tükändi taqätim,tutal älimdä, 

ḫabardār olu sän därd´i dilimdä. 

yüräk hot tuttu,éy umid gahum, 
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  . دود و آھوم؟بو ر   نسهǧریڭم اینن

  ر ھر رھگذردہ،شهۆ  چون تڭگذری

  .سنه خئیلي قورقام، من بد نظردہ

înänmorıή nǟsär bu dud u āhum. 

güzäriή çün tüşär här rähgüzärdä, 

sänä ḫéyli qorqam,män bäd näzärdä. 
  ھرلیكسن ھاوولڭیشهمنه کول ائتمي

  ١٣.زاللیکۆنچا من یاقدوم یٻتورال ھارت

   یئریندہ،ېاو برق وارا بیدہ، قالقد 

  . بریندہېش وارد ٻتلامǧ زللیك ھۆی

  ،قانقا یاقǧروزللیك کؤندرمیش ۆی

  :ییوروردم ھا، ھتیر تؤکǦڭکؤز یاش

  ،   ڭ ھاواسای Ǥزاللیک،سن بۆپه ینۆ کؤ

  .ڭھزاران دردکه  درمان و داواسای

  ولاشوپ، غزللیك قانۆائتي یتۆتۆیڭ 

  . بلادا ساقلئ، سن آلوشوپ - قادا 

mänä kul étmişäή havul sän härlik, 

tural hartıή´ça män yaqtum yüzällik. 

u top varā bidä,qālqtı yérindä, 

yüzällik hotlamış,vardı bärindä. 

yüzällik köndärmiş qanqā yaqoru, 

köz yaşîή tökätir,härdäm hayoru: 

könüpä yüzällik,sän bî hāvasaή, 

hizaran därdkä därman u davasaή. 

tütüή ēti yüzällik qanġulaşup, 

qada-bälada saqléy,sän āluşup. 

  سي سيئه جاواب وئرمه  كيستۆلکۆ.٧
Tülkü Kissiyé Cavab Vérmäsi 

   لٻنٻڭ سؤزۆندہ، عیادۆ تۆلکۆکؤن
  .ندہۆ  کؤزتۆپؤ یونیئه،اǧ  بې ھاتد ǥڭلوǧ ق

  مدا کلمه، ٻه قوربان دالۆیکؤز:ھایدي

  .مدا کلمهٻتورال سن یئرینچه، ھارت

  قام  عاشوق،ۏلر،اٻسنه والله یاراش

  . سندیچه وارآر یاراشوق رکيۆبو ج

  ي سرو شمشاد،  میثالڭ قددیڭدیǧ ب

  .، سونبولو ائتمز یادگۆلۆ کؤر ڭتئلی

köndü Tülkü ayalınıή sözündä, 

qoluή hatdtı boynıyé öptü közündä. 

haydı:közüyä qurban dalımda kälmä, 

tural sän yériή´çä,hartımda kälmä. 

sänä vallah yaraşır, olqam āşuq, 

bu cür ki sändiçä varār yarāşuq. 

bodıή qädiή misal´i särv şımşad, 

téliή körgülü,sunbulu étmäz yad. 
                                                

 .چا من یاقدوم قانقولوق ین هاووللوق،       تورال آلتین شه  سن ائتمیمنه ماولاق:  توان گفت به بیان دیگر می. 13
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   شمشادچا وار، بو ھاوول رفتار،ېقان

  . گول، یار دلدارۆیڭ تک، اؤزۆزۆیڭی

  گه تاماشا،ائتگیلي او قد و قامت

  .کلا و حاشا!  سروکه واقارېتاق
   کؤزیئه،ڭی روم نرگسǧ اوغشاتمیڭکؤز 

  .ناغ کؤز اؤزیئهǧ دیک،مکؤرمهکي نرگس

  ،نحي ذوالمبو سؤزچه شاھودوم ار، 
  . سام من ېه سندہ،راضگیئردہ کؤک کي

   آر،دسته دسته،ڭلاری پریشان زولف

  .دوعا ائتي منه اي دلشکسته 

  ندہ سوي بیگانا بیلمه،ۆ مني بئش ک

  .دوعا ائتي منه، یادیندا ھیمه

  اگر کاللار شولوق ائتدي اینجیمه،   

  .   قربان رنجیمهڭغوشما کؤزلریǧ ت

  ستار،لو پر ۏ لطف ائتي ھممئشه ا

  .لو، یاري غمخوارۏ ا کؤنلرچه یار پǦس

  مدہ،  لیغ ببه رنو فیرتیقوبالاخص ب

  .مدہ دہ آرتوق من ھیشوم، اونو دکي

  کیم، تغاروم ، ایلیشه ته بو اوغول

  .اولار پس مال و مولکوم ھو ائشیکیم

  گه، تولوم الیندہ، شمهۆ ک اس ت کرہ

  .گه، آچام تیلیندہ نمهۆ ک ھئچ ھ کرہ

qanı şımşadça var bu havul räftar, 

yüzüή täk özüή gül,yar´i dildar. 

ētigili u qäd-o qamätgä tamaşa, 

taqı särvkä vaqar! källa vä haşa. 

köziή oġşatmorum,närgisiή közıyé, 

ki närgis körmädik,monağ köz öziyé. 

bu sözçä şahadum-ar,häy´i zulmän, 

ki yérdä kȫk´gä,sändä razısam män. 

pärişan zolflarıήar dästä-dästä, 

du´a ēti mänä éy dilşikästä. 

mäni béş kündä soy bigana bilmä, 

du´ada mänä yadında himä. 

ägär kallar şuluq ētdi încimä, 

toġuşma közläriή qurban räncimä. 

hämméşä lütf ēti olu pärästar, 

pis künlärçä yar olu,yar´i qämḫar. 

biläḫäs burnu firtiqliġ bäbämdä, 

ki män artuq män hişom unu dädämdä. 

bu uġul tähtaġarum  ilişäkim, 

ular päs malu mulkum hän éşikim. 

käräk äs tüşmägä,dulum älindä, 

käräk héç hünmägä,āçam tilindä. 



                                          ٣٩                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

آر،     ، کلمه آمان١٤ربان کیشيو قڭدیǧ ب

  .  چکمه یامان آرېلھتکیمي سا

  قا  ھولونوپ، سني آند وئریم آللاہ

  .  نوپ م بیليۆ  منه، ھؤلېبو وارماق
   سنڭدی ن کؤرمهۆک خوشمچا ٻمنیم یان

  .سنڭ دیلمهکۆ   یۆرکدہ بǤچه  ھویم

  ،ڭارتی آلمازۆیه  اؤزڭآچ قاللاتدی

  .ڭارتی  آلمازینۆیهارتیم  کؤیۆندر 

  ،بالدوز الیندہ،ڭغاردور زجر چکدیǧ ن

  نمزارتي تیلیندہ ۆ  زاد ھǤ بڭتیتۆزارأر 

  ،یۆنددۆلرم سني ماولاق   ننه-بابا 

  .تۆدۆلرکي ھئچ سني،ماقول  یۆندمه 

   ،ڭلر وئردیم  اس ھاچیمادی ن کۆقارا

   ڭعیبیمیزي تاشقارچا ھئچ ھاچمادی

bodıή qurban kişi,kälmä āman-ar, 

hätäkimi salı,çäkmä yaman-ar. 

säni and vérim Allah´qa holunup, 

mänä bu varmaqı hölmäk bilinüp. 

mänim yanımça ḫoşkün körmädiή sän  

hävimçä bî yüräkdä külmädiή sän. 

āç qāllatdıή özüyä almaz´artıή, 

yündär´ärtim köynüyä ālmaz´artıή. 

noġadır zäcr çäkdiή, balduz älindä, 

tüzärärtiή bî zad hünmäzärti tiliήdä. 

baba-nänäm säni mavlaq yünddülär, 

yündmäki héç, säni maqul tüdülär. 

qara künlär vérdim äs hāçımadıή , 

äybimizi taşġar´ça héç haçmadıή . 

  ،سۆپۆرگه ڭ،ساچیڭله سوو تؤکدی ڭالی

  .  لمه گهۆ  ک ھوي، کیمسهآرتǦڭ یویور 

  ن آچ و برھنه،کۆ نچچه ڭقاللارتی

  .ا کھنه کسیک،ینگي یڭرتی آ بولماز

   یڭاؤزیندہ آرتوق، سن شام یئمز ارت

  .ڭ دردیني،بیلتیرمز ارتیڭآچ قالسای

  آلسا کئفیندہ ،  اگر خابارڭیننه

  .آم  دولتیندہ ھاوول آرتیڭرٻھای

äliή-lä suv tökdiή,saçıή süpür´gä, 

yuyurartıή hävi kimsä külmägä. 

qallartıή näççä kün āç-u bérhnäh, 

bulmazartiή käsik yängi ya konäh. 

öziήdä artuq sän şam yémäz´ärtiή, 

āç qalsaή därdiήyi biltirmäz´ärtiή. 

nänäή ägär ḫabar alsa kéfindä, 

hayır artıή havulam dävlätindä. 
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   ائتي ابراز،ǥڭیم کئشیتمه، دردǦز ق

  . داماقوم چاق کئفیم ساز ڭرارتیٻھای

    کۆنۆم خǧش،بحمدالله یئریم خوشار
  .شǧ  بڭو، تئمي یئرییئدیم یاغلوغ پلا 

  ، کۆنۆچه، محشرڭی تا ننه شلانٻباغ
    گؤلۆچهتۆ  سڭی  بھشت  چیمتهڭدی دہ

  گم، ھولونوغام ساغ ، اگر من ھؤلمه

  . جو قولباغǤم سنه مونجوقدا بǦکل

ġîzim kéşitmä därdiή ēti ibraz, 

hayır artıή damaqum çaq kéfim saz. 

bihämdillah yärim ḫoşar künüm ḫoş, 

yédim yaġluġ palav témi yériή boş. 

baġışlanta nänäή mähşär künü´çä, 

dädäή çimtä béhiştiή süt gölü´çä. 

ägär män hölmägäm,holunuġam sağ, 

kälîm sänä muncuqda bî cuv qolbağ. 
  گه، الیمه پول اگر غربتچه یئک

   .  گه تون آلوم ھتکي یئکǤسنه ب

لمازǧ ت ْ    او نارون گؤزلدہ، ېتار  ق او

  .  بو غزلدہې آللارتǦڭتسلاس

älimä pul ägär qurbät´çä yēk´gä, 

sänä bî toun alum hätäki yék´gä. 

toq olmaz artı u narun güzäldä, 

täsällasıή allartı bu ġäzäldä. 

 Tülkü Ġäzäliتۆلکۆ غزلي.  ٨

  سوز،   قانومو جانا آمانǧریڭتؤک

  .سوز رما قانۇو ساقلئ سن الله ڭالی

  چا، ٻڭکمان قدیم داغار بیلمم یان

  .سوز ق کمانǧ  ھڭار سن ھاتوریعجیب

  ق آر آھوم ،ǧ ق تا یǧ  یې یاشۆمیڭکؤز

  .سوز ش یاغماز دومانٻبیزیم یئرچه یاغ

 شراروم ،        ېبیتو کؤکلري، تولدارد 

  .رچا قودوم آسمان سوزٻیئري آخ

  شوم اوستیئه ǧ ،به بǤیئکۆکدہ ھؤلد 

  .سوز پگم، ایمانۆ وما ھؤلمني ق

   پئتن، Ǥ بې پول وئریم، الǤسنه ب

tökorıή qānumu canā āmansuz, 

äliή saqléy sän āllah vurma qānsuz. 

kamān qäddim daġar bilmäm yanıήça, 

äcîb-är sän hatorή hoq kamansuz. 

közümiή yaşı yoq,ta yoq-ar āhum, 

bizim yérçä yaġış yaġmaz dumansuz 

bitäv kökläri toldardı şararum, 

yéri āḫır´ça qodum āsımansuz. 

höldük´dä yékä bî boşum üst´iyé, 

mäni ġoma hölüpägäm îmansuz. 

sänä bî pul vérim,alı bî péytän, 



                                          ٤١                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

  .کئچه یاتوو شلوارسوزǤمندیله ب

  ماٻ منیم جانڭوورموش خنجر عشقی

   . ایت وارا تاشقار، خانومان سوزلǦراو 

mändilä bîkéçä yatuv şälvarsuz. 

vurmuş ḫncär işqiή mänim canuma, 

ûlîr it varā taşqar,ḫanumansuz. 

 Kişi Ġäzäli/ غزليکيشي.٩

  سي، کؤزلریندہ یاشروان ائتدي کیس

  یاواش-او  نالان،جاواب وئردي ھریئه
  چه، او قانلوغ کؤز، بو خون افشان ایچي

  .چه الف وارا یازولموش، قان ایچي

  چه گول بولونماز،  وارا چیمنۆزۆیڭی

  .چه ق،باغ  ایچيǧ  وارا چینار یڭدیǧ ب

  لبین قند و شکر یا داق کي بال آر،

  .چه  دسترخان ایچيېو یا حالوا ر 

    مدام راوان آر،ې یاشلار ۆمیڭکؤز

  .چه لور عمان ایچيۏ ماولاق مرجان ا

   بئلیم اي سروي خرامان ،ۆکۆلدۆب

  . ي چهاییلدي جیم وارا ھیجران ایچ

   غم باسار شھري سراسر،ڭیووارقای

  .چه سوونماز کیمسه قبرستان ایچي
  راققاٻ قڭ چکدیǥڭ،اؤزڭ واردیۆندیڭھ

  .چه  غم و افغان ایچيǧدیڭمني ق

   آرزوسو وار کي اي کاش ،ڭکنیزی

  .چه یورقان ایچي Ǥ  دق ب بǤیاتساتدوق 

ravan ētdi kissi,közlärindä yaş, 

cavab vérdi häriyé,u nalan yavaş. 

u ḫanlıġ köz bu ḫun äfşan içiçä, 

älif varā  yazmış qān içiçä. 

yüzüή varā çimän´çä gul bulunmaz, 

bodıή varā çinar yoq bağ içiçä. 

läbiή qänd u şäkär ya daq ki balar, 

vä ya halva´rı dästärḫan içiçä. 

közümiή yaşları mudām ravānar, 

mavlaq märcan olur umman içiçä. 

büküldü bélim äy särv-i ḫoraman, 

äyildi cim varā hicran içiçä. 

yovarġayn ġäm basar,şähri särasär, 

suvunmaz kimsä,qäbristan içiçä. 

hündiή vardıή özîή çäktiή qıraq´qa, 

mäni ġodıή qäm-u äfqan içiçä. 

käniziή āruzusu var ki éy kaş, 

yatsaduq bî däq bî yorġan içiçä. 

  Tülkü Allah´qa Täväkkul Étmäsiسي ائتمهقا  توکّلاالله ۆلکۆت. ١٠

 ,ḫolasa tülkü çün hündü qıraq´qa  قا، راقٻ قھۆندۆ چون ۆلکۆخولاصا ت
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  .دیارقا سمت و ز قودو ھریۆتوروپ 

    بئلیئه ،ې وایود Ǧڭ دامنتوكّل

  . الیئهېعصاي مصلحتي آلد 

   قاناد، بورقوت یئلیندہ،ېساتون آلد 

  سئلیندہڭ ری، او تاغلا ېسرمشق آلد 

  ي آھو،  ، مثلېاتي تاغلار  ر کزہ

  . مدام پیوسته یاھوېارت رٻھای

   حالوما یارب دخیلم، رحم ائتي

  .که دادیما، الله  دخیلم ائرہ

  سن اي رزاق رحم ائتي، آچلوقوما ،

  . یاغلوغ لوقماǤبو واختچا یئتگري ب

   ،ې، قارا بختیم تورسارتېاي اوللارت

  .ېاولسارت بوررا فریك Ǥبو یئرچه ب

  کؤرسرتیم  قیرتي قیرتي کزورلار،

  .رلارۏزۆچا ھاؤردك وارا قانشاریم

  گرتیم،  ھیپيǥڭلرتوتاغارتوم  جیك

  . گرتیمگرتیم آللاہ قا شوکر ائتيیئپي

  گرتیم سیبیلیم  بورقو قارتوم، یئپي

  .دوم  اوزاتو قارتومǧ گرتیم  ب چکي

   لقمه دلخواہ،Ǥلور الله بولوقام ، بۏ ا

  .غام  الحمداللهېگم  ھای یئپي
  الهي اعطني يارب حاجت ،

  . طَعاما من شَوي لَحم الدجاجت 
  ائک،رو ما وصل الغواني فيِ الأ

turup yüz qodu här sämt u diyar´qa. 

täväkkul damäniή vayıdı, bél´iyé, 

äsay-i mäslähäti aldı, äl´iyé. 

sātun aldı qanat,burqut yélindä, 

särmäşq aldı u taġlarıή sélindä. 

käzär´ärti taġları mis´i āhu, 

hayır´artı mudam péyvästä yāhu. 

rähm ēti haluma, yaräb däḫiläm, 

ēräkä dadıma Allah däḫiläm. 

sän éy räzzaq rähm ēti āçluquma, 

bu vaḫtça yétgäri bî yāġluġ luqma. 

äy ollartı, qārā bäḫtim! tursartı, 

bu yérçä bî burra färik olsartı. 

körsärtim män qirti qirti käzorlar, 

ördäk varā qanşarım-ça hüzorlar, 

tutaqartum cikläriή hipigärtim, 

yépigärtim Allah´qa şukr ētigärtim. 

yépigärtim sibilim burquqārtum, 

çäkigärtim bodum uzatıqārtum. 

olur Allah buluqam,bî loqma dilḫah, 

yépigäm hayıġam älhämdulillah. 

ilahî ätini yaräbb hacä, 

tä´amän män şäva lähmädducacä.  

vä ma väsil qävanî fil ära´ik, 
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  .الذّا علي من لَحمِ الفَرائک
  منه رحم ائتي اي خلاق عالم،

  .لفتیم جھنمۆ کال ک‒م  بابا ننه

  نه بابا وار  نه ننه، نه برادر، 

  .ع محشرلموش منه اوضا ۏ بئیون ا

  ندا،ٻر محشرچه لالا، لالا س تزہ

  .نداٻ سېدہ، ھم ، دای بابادا  ننه

  لر،یو حسرت یئیي-  خوناواېوار 

  .  لرǤقا،کؤزیاش ھیز توتموش اللهیۆ

  آر ییقیلدیم ،قǧ خدایا طاقتیم ی

  . درگاھیا کلدیم تیقیلدیمڭسنی

  ېز توتموش معبودقا سجادا ھاشد یۆ

  .ېشد ز جادا ھاۆ، یېچه کؤزیاشیۆزۆ 

  ر ارتي سجدہ پروردگارقا،ائته

  . او  کردگارقاǦڭ ال قاوزئرارتي

   ال، سجدہ ائتدي، ېکي قاوزاد  از بس

  . کي کلیتدي لري تنك  کؤكېنالاس

  چا ھاچولدو، باب رحمت، او ساعات

  . کسي، بولدو سعادتتۆلکۆ بǤاو 

  لدو،ۏ  امخرنھال ي آرزوسو، 

   .لدوۏ ھمدم ا،عنایت شاھدیئه

äläzz äla min-lähmil fära´ik. 

mänä rähm ēti éy ḫällaq´i āläm, 

baba-nänäm-kal külfätim cähännäm. 

nä baba var nä nänä nä bäradär, 

béyün olmuş mänä ovzä´i mähşär. 

täzär mähşärçä lala lalasında, 

babada-nänädä häm dayısında. 

varı ḫunava-yu häsrät yéyilär, 

yüz tutmuş Allah´qa,közyaş hiyilär. 

Ḫudaya taqätim yoq´ar yiqildim, 

säniή därgahıya käldim tiqildim. 

yüz tutmuş mäbudqa säcada haşdı, 

yüzüçä yözyāşu yüz cada haşdı. 

étär´ärti säcdä pärvärdigarqa, 

qavzér´ärti äliή u gırdıgarqa. 

äzbäski qavzadı äl, säcdä ētdi, 

nalası kö:kläri tängkä kälitdi. 

u sa´at-ça hāçuldu bab´i rähmät, 

u tülkü bî käsi,buldu sa´adät. 

nahal´i aruzusu ḫorräm oldu, 

ınayät şahidiyé hämdäm oldu. 

  Tülkü Ḫoros Säsi Éşitmäsi / خروس سسي ائشيتمه سيۆلکۆت. ١١
 ,ēşitdi bidä ḫéyli nazänin säs   خئیلي نازنین سس،ائشتدي بیدہ
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  .آوازلوغ مقدس شǧ لیغ خملاحت

  رکدہ بو صدا قا،ۆ یېقولاق ھاسد 

  .لدو عاشق قولاق وئردي ندا قا ۏ ا

  لدو راوانا،ۏ خروسو آنگلاموش، ا

   .چا،وار آب و دانا ېبو سس ھارت کي 

mälahätliğ ḫoş āvazluğ müqäddäs. 

qulaq hasdı yüräkdä bu sida´qa, 

oldu aşıq qulaq vérdi nida´qa. 

ḫorosu āŋglamuş, oldu ravānā, 

ki bu säs hartı´ça var āb-u dānā. 

 Tülkü Baluqqa Kirmäsi/سي بالوققا كيرمهتۆلکۆ.١٢

  که،  خولاصا چون قولاق وئردي بو سس

  .که  نفسǤندا واردو  بٻ دالڭسسی

  راقدا،ٻبالوق، بیدہ ی  Ǥکؤرسندي ب

  ).لایداǧ ق(وقدا ǧ، یېلدو آثار ۏ مایان ان

   یید، بوي دلدار،  Ǥبورونیئه ائردي ب

  .ي  مدعا کؤرستدي رخسار- نیگار

  الحال في که،شوکرائتدي اییلدي سجدہ

  .فارغ البالالله لدوم حمد و ۏ کي ا

  لدو،ۇوۇ لباس ظلمت و غمدہ، س

  .یولدو ǧ راغیئه،یاغ قٻ کي چیسانقا

  زم،لدو عاۏ توروپ افتان وخیزان ا

  . او بیلدي لازمǦڭقا وارماق بالوق

  او جولان وئردي،تزدي لوقو لوقو،

  . رتالوقوۏ اڭقا ائردي چاشتی بالوق

   آرام توتدو،Ǥقا ب ائردي بالوق

  .نلري، او پاك اونوتدوکۆ کچگیلي 

  ري پرکه جولان،ورتي او د راائته

  .قا حیران حیران  ھر یانېواقارارت

ḫolasa çün qulaq vérdi bu säs´kä, 

säsiή dalında vardu bî näfäs´kä. 

körsändi bî baluq bidä yıraqda, 

namayan oldu āsārı,yovuqda. 

buruniyé ērdi bî yid bu-yi dildār, 

nigar´i modä´a körsētdi roḫsār. 

äyildi säcdä´kä şukr ētdi filhāl, 

ki oldum hämdulilla farıq-ulbāl. 

libas-é zülmät-u ġämdä suvuldu, 

saŋġay ki, çıraqiyé yağ qoyuldu. 

yurup oftan-u ḫizan oldu āzım, 

baluqqa varmaqîή u bildi lazım. 

u covlan vérdi,täzdi loqu loqu, 

baluq´qa érdi çaştıή ortāluqu. 

érdi baluqqa bî āram tutdu, 

käçgili künläri,u pak unutdu. 

étär´ärti u dävri-pärkä covlan, 

vaqar´artı här yanqa héyran héyran. 
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  ،ڭǦردي ججیکهردي بǤ باغ قا،کǦک

   .Ǧڭ لا جیکو،بوکڭ بالوقیۆکؤرد

   ،ې پر ھاشد ېچه  نخل اقبال او دم

  .ېھاواسدا بولبولو،بال و پر ھاشد 

  قا، ، بǤ خروسې بیدہ ساتاشد ۆکؤز

  .قا  عروستېعزب واق  کي، بǤسانقاي

  ،ېدہ کچمیش، حسن جمال تعریف

  .کشیدہ گردني،خوش خط وخالې

  ر، قا بنزہ ي ناقوس ناواسې  نغمه

  .ر قا بنزہتر ائتمیش طاووس چǦڭقانات

  تې چون پري قو، چه قانا لطافت

  .ھایٻر ھرلحظه، ھردم قوقولو قو

  ار،   عیش و ادبڭ،ھایی  چکمیشǥڭدǧ ب

  .سرودو قول ھوالله احد ار

  آر،چه عیش وعشرت قورموش دام ارني

  .آربو دونیا اھلیندہ غافل تورموش

  ،ېراقدا واقاتیر آغزې سوولاند ٻھ

  . ېحوالې  بولقاند لدو اۏ پریشان ا

   کؤزیئه، کي ساتاشدې جانانېھمین

  : یاواش اؤز اؤزیئهتۆلکۆھایٻرارتې 

  ن،تئز باتساتدې، کۆ للارتې بئین ۏ  ا اي«

  .منیم قارا بختیم وارا، یاتساتدې 

  دہ توتساتدوم ،یسني من شئر وارا، ب

  » توتسارتوم توتدوقو واخت اوتساتدوم

kîrdi bî baġ´qa,kǟrdi cäcikîή, 

kördü balıqıή bukku la cikkîή. 

u dämçä näḫl´i iqbalı pär haşdı, 

havasda bulbulu bal-u pär haşdı. 

közü bidä sataştı bî ḫorosqa, 

saŋġay ki, bî äzäb vāqtı ärusqa. 

tärif´dä käçmiş,hosn-u camalı, 

käşidä gärdäni,ḫoş ḫät-u ḫalı. 

navası näġmäy´i naqusqa bänzär, 

qanatîή çätr étmiş tavusqa bänzär. 

lıtafätçä qanatı çün pär´i qu, 

hayır härlähzä,här däm ququlu qu. 

bodîή çäkmiş,hayıή éyş-u ädäb-är, 

surudu qol hovällah-u ähäd-är. 

dam ärniçä éyş-u işrät qurmuş-ar, 

bu dunya ählindä qafıl turmuş-´ar. 

hıraqda vaqatır aġzu suvlandı, 

pärişan oldu ähvalı bulqāndı. 

hämin ki sataşdı canānı köziyé, 

hayır´artı tülkü yavaş öz öziyé: 

éy ollārtı béyin kün ,téz batsatdı , 

mänim qara bäḫtim varā,yatsatdı. 

säni män şér varā,bîdä tutsatdum, 

tutsartum tutduqu vaḫt utsatdum. 
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  قا،  قیراق  ھاتدې ائنه ،واردېǦڭشǧ ب

  .قا راقٻ،کؤزدہ یǥڭیاواش چکدي اؤز
boşîή ēnä hatdı,vardı qıraq´qa, 

yavaş çäkti özîή, közdä yıraq´qa. 
  کلدي بǤ دالداچا کئشیندي آرام،

  .کي ھئچ کیم بیلمدي،جز حي علام

Ǥلدو پنھان،  ۏ شاچا او اگو  کیردي ب  

  . ھاغراساتدې اگر، بولمازارتې انسان 

  میشدي،     او دیکلهǥڭھاواسدا قودروقو

  .،او زیلله میشدي ǥڭخروسقا کؤزلر

  ارتي، ي ھاغرئرتوتموش آرام  فرصت

  .ارتي وارموش اغیار، خالواتې ھاغرئر

  گه، ظلمت جھانې،   یعني چولقئ کي

  .لوقا ھنگام ي، اسرار نھانې ۏ ا

käldi bî dalda´ça kéşindi āram, 

ki héç kim bilmädi coz häyi älam. 

kirdi bî goşa´ça u oldu pinhan, 

haġrasatdı ägär,bulmazattı insan. 

havasda qudruquή u diklämişdi, 

ḫorosqa közläriή u zillämişdi. 

tutmuş āram forsät-i haġrér´ärti, 

varmuş aġyar ḫalvatı haġrér´ärti. 

ki yanı çolqégä,zülmät cahanı, 

oluqa hängam´i äsrar nahanı. 

 Ḫoros Tülkîή Körmäsiيسه كؤرمتۆلکڭخروس، .١٣

  ي بد انجام،  روباہکۆنۆخولاصا چ

  . چکدي کنارقا توتو آرامǥڭاؤز

  که،  کمین  چکدي سیقیلدي بǥǤڭاؤز

   الکه  گهکي بǤ ھاوول فرصت، ھیتیک

  ئچه کلدي ھاوا قا، ککۆندۆزواردې 

  . باسدې ظلمت،آلدې ھارا قاڭدونیای

  شوندا آشدې،ǧ  ب  موج غمڭخروسوی

  .که ساتاشدېتۆلکۆ  بیدہ او ۆکؤز

  یئه،تې کؤردۆ اجل کلمیش سǧراغواق

  .راغیئهٻقارالوغ چولقامٻش کیرمٻش چ

   ھاداقې ،- ن ساعت  تاقولدو ال کؤرہ

ḫolasa çünkü rubāh´i bäd äncam, 

özîή çäkdi kinar´qa tuttu āram. 

özîή çäkdi siqildi bî kämin´kä, 

bî havul forsät hitikgä äl´kä. 

vardı kündüz,kéçä käldi hava´qa, 

dunyaή basdı zülmät,aldı hara´qa. 

ḫorosuή movci qäm boşunda āştı, 

közü bidä u tülkü´kä sataşdı. 

vāqtı kördü äcäl kirmiş soraġ´ıyé , 

qaraluġ çolqamış,kirmiş çiraġ´ıyé. 

körän sa´at tāquldu, äl - hadaqı, 
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  . داماقې-رقوسوندا دلǧچکیلدي ق

   بندکه،تۆشۆ ردہ تتیلي توتولدو کؤ

.   جئیران کنمدکه  ، بǤتۆشتۆکي   ڭھایٻ

  قوررودو تیزلري، رنگي پوزولدو،

  .   لدوۏ کلري،پاک بیز بیز اۆ شوچا تǧ ب

  رنگي، تیشیئه، تزدي   تئیمیش تیشي

  .قا،توتمادې انگيېدي ھایسؤز ھیشه

  ارتې،   باسارۆستۆیڭ ا الي له محکم ،

  .رتې ا لمادوق،ھاي قوسارۏ ك بند ا رہۆی

  لدو حالې برھم ،ۏ  اوچقوردو، اǥڭاؤز

  .چه تورموشدو  مجسم ۆ اجل اؤنگ

  که تاب ، نه تورماق حالتي، نه تزمه

  . بǤ تابې،لدو،تابۏ لو وایولدو  اǧ ی

  گه، ییقیلدي ، په دي او تزيھیشه

  یقیلديس ھیدي بǤ چوققورقا ǥڭکیزز

   ،ڭشوندا اوچدو ،عاقلې ،او فریکیǧ ب

  .ۆلکǦڭ او تۆدو یئرکه تا کؤر تیاپوش

  بلي والله قضا دا تزمك اوماز،

  .ھاچماق اومازمشيت  ھاتغا ۆگۆنت

   کي قورتولدو بلادا؟یڭکیمي کؤرد

  راق قا ماجرادا؟ٻ چکدي قǥڭاؤز

  فلاتقرر اذا جاء القضاء ،

  .اذا جاءالقضاء ضاق الفضا

  رمز،ؤ کېقضا کلگیلي واخت، قوش دام

çäkildi qorqusunda,dil- damaqı. 

tili tutuldu kördü tüştü bändkä, 

hayın ki tüştü bî céyran kämändkä 

qurrudu tizläri,rängi puzuldu, 

boşuça tükläri pak biz biz oldu. 

téymiş tişi tişiyé, täzdi rängi, 

söz hişädi hayı´qa tutmadı ängi. 

äli´lä mükäm ,üstîή basar artı, 

yüräk bänd olmaduq,hay qusar artı. 

özîή uçqurdu,oldu halı bärhäm, 

äcäl öngüçä turmuştu mücässäm. 

nä turmaq haläti,nä täzmä kä tāb, 

yolu yauldu oldu,tābu bî tāb. 

hişädi u täzipägä,yiqildi, 

kizzîή hidi bî çuqqur´qa siqildi. 

boşunda uçtu aqlı u färikiή, 

yapuşdu yérkä ta kördü u tülkîή.  

bäli vallah qäzada täzmäk omaz, 

tügün hatġa mäşîyyät haçmaq omaz. 

kimi kördüή ki,qurtuldu bälada? 

özüή çäkdi qıraq´qa macarada? 

fälatäqror iza ca´äl-qäza, 

iza ca´äl-qäza zaq äl-fäza. 

qäza kälgili vaḫt quş damı körmäz, 
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  .رمزؤ کېر، او انجام کور ائتهǥڭکؤز

  ر ابله طبیب ي،گه ائته یئكقضا

   .ي لبیب ي-ر قضا مردسفي ائته

közîή kor étär,u äncamı körmäz. 

qäza yékgä étär äblä täbib-i, 

säfî étär qäza märd-i läbib-i. 

  Tülkü Ḫorosu Tutmaqı/ خروسو توتماقېۆلکۆ،ت.١۴
  لدو ۏ لاصا خالق تاقٻلدې، خالوات اǧ خ

  .لدوۏ که سخ فرصت اۆلکۆ تبو مجلس

  ق،ǧ  اغیار ایچیندہ، بǤ قلم یۆکؤرد

  .قǧ موش،ھئچ سلم یۏ خالوات ا بتر

   ،پرانیئریندہ بیدہ قاوزاندې او 

      .»غرانی توردو ھاداققا شیر «ڭھایی

  لا توتدو،  جیرماقخروسو کوپلاموش

  .او بیچارا فقیري  بǤ اولوتدو 

  آلوپ آغزیئه توتدو او راہ صحرا،

  .و خس بیلدي نه سنگ خارا نه خار

  ارتي، تاش و تورپاق، ھاواسدا بیلمز

  .، تیج و قیوراقېتزمیش  چاپار آرت

   ،ېدہ قالٻر آرتگاہ دا او  بǤ تزمك

  . ې آلٻرآرتǦڭلمیش، تینجیقكھسه

ḫolasa ḫalq tāqıldı,ḫalvat oldu, 

bu mäclis tülkükä säḫ forsät oldu. 

kördü aġyar içindä bî näfär yoq, 

bätär ḫalvat olmuş,héç säläm yoq. 

yérindä bidä qavzandı u pärran, 

hayıή turdu hadāq´qa şir-i ġorran. 

ḫorosu koplamış cırmaq´la tutdu, 

u biçara fäqiri bî ulutdu. 

aldı aġz´ıyé tutdu rah´i sährā, 

nä ḫar-u ḫäs bildi,nä säng´i ḫarā. 

havasda bilmäzärti taş u turpaq, 

täzmiş çapar´artı tinc-u qıvraq. 

gahda u bî täzmäk´dä qalır´artı, 

häsäklämış,tinciqîή alır´artı. 

 Ḫorosıή Tülkükä İltiması/ېکه التماس تۆلکۆ خرۏسیڭ،.١۵

  لدو محبوس،ۏ  چون اي بینوا خروس

  .که، او زارو مأیوستۆلکۆ ز توتدو ۆی

  ي خیل ثعالب، اي  سرور: ھایدې

  . شئر و پلنگ و ببرکه غالبڭلویۏ ا

ḫoros-i binava çün oldu mähbüs, 

yüz tutdu tülkükä u zar-u mäyüs. 

haydı:éy särvär-i ḫäyl-é sä´ālib, 

oluή şér u päläng-u bäbrkä qalıb. 
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    قھري خدا دا،ڭریǧمگر اس قورقم

  . سن، بو بینوا دایڭر ǧنسه ھیش

  منه ظلم ائتمه خیلي وئرمه آزار،

  . سن قھري قھارقا گرفتارڭلویۏ ا

   الیاس ،     ي، خضر واذیت ائتمه حق

     .غولدوم چاتلادې زھرم اي سیاس ǧ ب

  رحم ائتي سن بو مظلوم و فقیرکه،

  .که»درخت پیر«سني آند وئریم او 

  یه ، منه ظلم ائتمه، کلمز ظلم ایشي

  .یه  یاواش باسې  اتیم باتدې تیشي

  سن بوشوم ازیلدي،اي واي،   رحم ائتي

  .م واي دم واي، اي ننه یقین ھؤلم ،دہ

  تیش ھوسدہ،  ڭله، باسوریۆچک  آناغ

  . نفس دہ ۆشتۆمبالایا من قوربان، ت

   چالدوم من،ال ھاداق یورولدوم از بس

  . واي قالدومۆندۆآززاد باسما جانوم ھ

  مور باغٻچا نھالوم، قالدې یئرسیز،وع

  .لر، قالدې ھرسیز امان باسما فریك

   یارپاق و برگ،ۆکۆلدۆخزان وارا ت

  . جوان مرگ لدومۏ ربان اوبالایا من ق

  ،ۆزۏ روغمیم طغیان ائتمیش،جانوم ا

   .ۆزۏ رویاللوق وارا یادلارومو  س

   اضطرابقا،ۆشتۆملدو تۏ نفس تنگ ا

mägär äs ġorqmorıή qähr´i Ḫudāda, 

näsä hişorıή sän bu binavāda. 

mänä zülm étmä ḫéyli vérmä āzar, 

oluή sän qähri qäharqa giriftar. 

äziyyät étmä häqq-i ḫizr u İlyas, 

boġuldum çatladı,zährim äy säyyas. 

rähm ēti sän bu mäzlüm ü fäqirkä, 

säni and vérim u "diräḫt-i pir"kä. 

mänä zülm étmä kälmäz zülm işiyä, 

yavaş bası ätim batdı tişiyä. 

rähm ēti sän boşum,äzildi éy vay, 

yäqin höläm dädäm vay éy nänäm vay. 

anağ küc-lä basorıή tiş häväsdä, 

balaya män qurban tüştüm näfäsdä. 

äzbäz çaldum män, äl-hadaq yoruldum, 

azzad basma canum hündü vay qaldum.

umur baġıça nahalum qāldı yérsiz, 

āman basma färiklär qāldı härsiz. 

ḫazan varā tüküldü yarpaq u bärk, 

balaya män qurban oldum cavan märg. 

qämim toġyan étmiş cānum üzoru, 

yalluq varā, yadlarumu süzoru. 

näfäs täng oldu tüştüm istirabqa, 
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  .شوما ننه، یئک ائرک دادقا ǧ ل بۆ ک

  دخیلم باباجان تورما، آغام یئک ،

  .دیکم یئکه، ساغام یئک حالا ھؤلمه

  کي یالواردې،توتولدو، سسي از بس

   .ارا  بورقولدو ییلان و ۆندۆتیلي ھ

kül boçuma nänä,yék éräk dadqa. 

däḫiläm babacan turma,aġm yék, 

hala hölmädikäm yékä,saġam yék. 

säsi äzbäski yalvardı tutuldu, 

tili hündü yılan varā burquldu. 

 Tülîή Ḫorosqa Cavabı/جوابېقا خروستۆلکیڭ، .١۶

  لتاۏ جمع ا قورسڭخاطری:ې ھاید ۆلکۆت

  .لتاۏ  محکم اڭمن موللاسام خیالی

  خیالین وارماتا کج ،پǦس فکر ائتمه 

  .دیکم لج له،ائتمهکي من ھئچ کیمسه

  لدوم،ۏ لدیم،من حاجې ا ماولاق پول خرج

  لدوم  ۏ ي ناجې ا- خداقا شوکرکي، مرد

  لار ،    خلایق کول منه ،حاجې ھایې

  لار؟ غولولار، ظلم شایېۏ حاجې ا مگر

  حاجې،Ǥ بǦسیئه ب گه،  اگر ظلم ائتي

  .ي حاجې-  عوضڭاونا ملعون ھایدی

  گه بیت الحرامې، زیارت ائتي

  . حرامېڭ اونا ھایدی،خلاف ائتدي

  گیلي سعي و صفادا،صفا کسب ائت

  .ك کؤز یوموقا، جور و جفادا کرہ

tülkü haydı: ḫatiriή qurs cäm olta,  

män mullasam ḫiyalıή mükäm olta. 

pîs fikr ētmä, ḫiyalıή varmata käc, 

ki män héç kimsälä,étmädikäm läc. 

mavlaq pul ḫärclädim,män hacı oldum  

Ḫudaqa şukr ki,märd-i nacı oldum .  

ḫalāyıq kul mänä,hacı hayılar, 

mägär hacı oġulular,zülm şayılar. 

ägär zülm ētigä,bîsiyé bî hacı , 

una mälūn haydıή äväz-i hacı. 

zıyarat ētigä béytül haramı, 

ḫalaf ētdi una haydıή haramı . 

säfa käsb étgili säyü safada, 

käräk köz yumuqa covr-u cafada. 

  قا موعظه ائتمه سيخروستۆلکیڭ، .١٧
Tülkiή,Ḫorosqa Mov´isä Ētmäsi   

  لتا اي دل افکار،ۏ  مندیچه اڭقولاقی

  .سنه بǤ بار مطلبي، ائتدیم اظھار

qulaqıή mändiçä olta éy dil äfkar, 

sänä bî bar mätläbi, ētdim izhar. 
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  ائشتدیم بǤ نفر شخص خجسته،

  .   منبرچه خسته ۆبویوردو بو سؤز

  آر انکار،قǧ کي اي یاران بو سؤزچه ی

  . اککي ،یئرچه ھوي وارڭخداوندی

  ار، و گل- آر بناسې تاشǦشنیڭب

Ǥدل ارېسي آللاہ نورو ،آت او ب .  

  چه اي معظم، بو اککي ھو ایچي

  . اعظمااللهرک، بیت ۆموش یۏ ا

  مونا شاھد حدیث ما و مني،

  . اھل ائتي معنيڭایغعزیزیم اولو

ھیمن، ُ   بویورموش یعني خلاق م

  .ار، قلب عبد مومن منه منزل

  ر،ا اته تیک ک بǤرہۆھایما جانوم،ی

  . معرفت اریمحل نور شمس 

   وادي طور،ی-ار نخل محل دل

  .نور مقامې قرب حق، نورون علا

  مرآت نورِلم يزل ار،ک  رہۆی

  .ک مشکوات، مصباح ازل ار رہۆی

  ،ۏلیڭا،سن زندہ اغلوۏ ک زندہ ا رہۆی

  .ۏلیڭر سنه، پایندہ ا آ قǧ م یۆ ھؤل

   رو منبع نور،ېس  نقطه   بǤیڭکؤز 

  .کؤز کور اولوروارقا، ǧاگر نقطه ی

  چه،  آر، بدن  چشم باطن ک بǤرہۆی

  . چه  رمهۆآر،یقا لازوم بو کؤز سالک

ēşitdim bî näfär şäḫ-é ḫücästä, 

buyurdu bu sözü mänbärçä ḫästä. 

ki éy yarān bu sözçä yoqar inkār, 

Ḫudavändiή äkki yérçä havi vār. 

bîsiniή bänası, taş-ār-o gil-är, 

ubîsi Allah nuru,atı dil-är. 

bu äkki häv içiçä éy mü´ǟzzäm, 

olmuş yüräk,béytullah-é ǟzäm. 

muna şahıd hädis-é ma u mäni, 

äzizim oluqaή ähl,ēti mäni. 

buyurmuş:yanı ḫällaq-é mühäymin. 

mänä mänzil-är qälb-é äbd mümin.  

hayma canum yüräk bî tikä ät-är, 

mähäl-é nur şäms´i mǟ´rifät-är. 

mähäl-é dil-är näḫl-é vadi-é tur, 

mäqamı qorb-é haq nurun äla nur. 

yüräk mirāt-é nur-é läm yäzäl-är, 

yüräk mişkat-é misbah-é äzäl-är. 

yüräk zindä oluġa sän zindä olıή, 

hölüm yoq´ar sänä,payändä olıή. 

köziή bî noqtāsı´ru  mänbä-é nur, 

ägär noqtā yovarqa,olur köz kur. 

yüräk bî çäşm´i batın-ar bädän´çä, 

bu köz salıkqa lazum-ār, yürmä´çä. 
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  فقل باالله بالذوق السليم،
  .حيات الناس بالقلب العليم

  دہ، چ معرفتۆحیات القلب اولور ا

  .دہ  تخلیه ھر بد صفتڭی گه ائتي

  رسالت ار ولایت بعد  توحید،

  .گه اغیارقا گر جارو تجرید چك

  چ،ۆ، نقطه سې ا اۆچچ،مدیرۆفو احرو 

  .چۆاې س نکتهۆچ سي ا عدد دہ دسته

  اگر قلبین ھولونموش جزء قالب،

  .ولاکین سن بیلي اونو جزو غالب

  اي برادر،ڭ ی گه ک الکه  ھیتیك رہؤی

  . اوندا ثواب ي حج اکبر ڭبولوی

  شاد،ڭ ی گه ي ائتي اگر بǤ دل شکسته

  .لا چون باد  جنت ایچیئه، دولدولڭواری

  بو صورتچه اولو بیلمز معین،

  .گم،ظلم ائتیگم من سنه رحم ائتمه

  ایچچه دائم کچمیش عومروم منیم شھر

  .نَهارا صائما و اللّيل قائم
  شم من،ۆ ھمئشه وعظ و مسجدکؤرم

  .دق بیلمیشم من  Ǧڭتکالیفاالله ھم 

  لماز،ۏ سواد اعظم اھلي، جاھیل ا

  .لمازۏ حقي، کاھل ا گه ھرکیم  بیلي

  م حق،ۆ ،قیامت حق ھؤلشریعت حق

  .قوم اس شك مطلقǧ بو سؤزلرچه ی

fäqol billah-é bizzovqu äl- sälim, 

hätatu äl-nas bilqälb-il älim. 

häyat ul qälb,olur üç märifätdä: 

ētigäή täḫliyä här bäd sifätdä. 

risalät-är välayät bäd tohid, 

çäkgä äġyarqa gär caru täcrid, 

hurufu üç,mödir üç noqtası üç, 

ädäddä dästäsi üç noktası üç. 

ägär qälbiή holunmuş coz-é qalıb 

välakin sän bili unu coz-é ġalıb. 

yüräk älkä hitikgäή éy bäradär, 

buluή unda savab-i häc-é äkbär. 

ägär bî dilşikästäή ētigäή şād, 

varıή cännät içiyé,duldulla çün bād. 

bu sürätçä olubilmäz mü´äyyän, 

sänä rähm ētigäm,zülm ētigäm män 

käçmiş umrum mänim şähr iççä daim 

näharän sa´imän välläylu qa´im. 

hämişä väz u mäscid körmüşäm män 

häm Allah täklifin däq bilmişäm män. 

savad-é äzäm ähli cahil olmaz, 

biligä härkim häqqi,kahil olmaz. 

şäri´ät häq,qiyamät häq hölüm häq, 

bu sözlärçä yoqum äs şäki motlaäq. 
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   چر،ۆمۆزیقینم وارو کي برزخ اؤنگ

  .چرۆمۆز ار،دوزخ اؤنگ برزخ سھل  کي

  لموش،ۏ ق اǧ م واللھي دونیا دا تۆ کؤز

  .م فکري مني،ایشیمدہ ھاتموشۆ ھؤل

  ش ٻآتمموشۏ  عومروم،اǤکچمیش الل

  .شٻلاروم، قبیرچه یاتم منیم یاشوت

  لموش اککي قات،ۏ  امۆشۆکۆلقامتیم ب

  .ك ائتمك تدارك، قبرکه سوقات کرہ

  چا، ش یاشېٻلوغا آتمۏ کي ا او آدام

  .چا لوغا تاغ باشېۏ خشئر  اۏ نکه اۆ ک

  ،ۆشمۆشلیمه، دانا تقواقې سن س

  .ۆشمۆش، نالا تی قصر ڭووجودومی

  رگندي، ۆل ھقکچردیم عومرومو،س

  .چا ھیرگنديھواي نفس خاطیریم

  لوغا،ۏ  عاصې اقاررې اؤز اھلیئه ار،

  .یونو وورولوغا ǧ کیر ایت وارا، ب کرہ

  ار، ت ۆ ،میثال سۆ کؤین لیغ سقل ھایما 

  .لیغ  ایت ار توققورو سققلیئه،او قیل

  منه تئمي خلاف ائتمك یاراشماز،

  .  خلاف ائتگم خدا، ایشمي ھاچماز

  آر اختلاطوم ،قǧ منیم ھئچ ظلم لا، ی

  .م، وار احتیاطومسسشریعت اھلي

  جیقیرمه،کوپ ائتمه شیون،ھغلمه 

   .که ائتمم سیتم من ھرگز کیمسه کي 

yäqinim var ki bärzäḫ öngümüz´çär, 

ki bärzäḫ säl´är düzäḫ öngümüzçär. 

közüm vallah´i dunyada toq olmuş, 

hölüm fikri mäni işimdä hatmuş, 

ällîdä käçmiş  umurum olmuş atmış 

mänim yaşutlarum qäbirçä yatmış. 

qamätim bükülmüş,olmuş äkki qat, 

käräk étmäk tädaruk, qäbirkä sovqat 

u adamki oluġa ātmuş yaşıça, 

künkä oḫşéyr oluġa taġ başıça. 

vaqı sän säqqälimä dana tuşmuş, 

vucudumıή qäsir-é nala tuşmuş. 

käçärdim umrumu säqqäl hürgändi, 

havay-i näfs ḫatırımça hirgändi . 

qarrı öz ähliyé-äyär ası oluġa, 

käräkir it varā boynu vuruliġa. 

hayma säqqäliġ köynü misal´i sütär 

tuqquru säqqäliyé u qilliġ it-är. 

mänä témi ḫalaf étmäk yaraşmaz, 

ḫalaf ētgäm Ḫuda işimi haçmaz. 

mänim héç zülmla yoq-ar iḫtilatum, 

şäriät ähli´ssäm var éhtiyatum. 

häġlämä ciqirmä,kop étmä şivän, 

ki härgiz kimsäkä étmäm sitäm män 



          ٥٤                                                                                     Tülkü Matalı         

   Ḫorosıή Tülkü´kä Cavābı/که جاوابېڭ،تۆلکۆ خروسي.١٨
  یدہ، اشك دتۆي خسته تؤک خروس

  . که، محنت کشیدہۆلکۆھایدې او ت

   ،ڭولویǧ ھباهللار، جانومو آلمٻش

  .ڭولویǧله ق  چون داغار،فعلین مطابق

  آر،بو سؤزلر واروسو، سندہ یوپاغ

  .آریوپاغۆستۆندہ دق ا  ر بǤآ یوپاغ

  یورو، سؤزلریندہ،م سوو ایچمهۆ کؤز

  .یاغور مکرو شرارت، کؤزلریندہ

   یزیدکه ،  باǧیڭچه طعنه ائت تیلین

  . یزیدکهڭیور ایشی مانې ولاکن

  ،ǥڭ ھازتورما سؤزǦڭغروسǧ دانوشوپ ت

  .ǥڭتزیب یوو سن منه بیلتیرمه اؤز

   بدتر ییلاندا،ڭ شیرین، اؤزیڭسؤزی

  .الانداتسبح سووقا چکمه، سندق ی

  ؟ڭي دیني اونوتدی ي سن شیوہ نته

  ؟ڭارتي توتدیسه ائتمیشبو مظلوم نه

  ،ڭریǧ کچچه دونیادا اگرچه تیل

  .ڭریǧبئري وارا قانوم ایچسن آمما 

  ،ڭی  عمله  عالم، ولیکن بǤیڭاؤز 

  .ڭی له  دغلیڭ ھاوول اما اؤز یڭسؤز 

   ،Ǧڭ قاشۆزتۆرمه ملا ھایما، سǦڭآت

  .Ǧڭیناتما باشۏ ق، اǧ سندیچه عمل ی

ḫoros-i ḫästä töktü äşk-i didä, 

haydı u tülkükä, méhnät käşidä. 

cānumu ālmış-ar billah-é hovlıή, 

motabuq çün daġar féliή lä qovlıή. 

bu sözlär varusu sändä yupaġ-ar, 

yupaġ-ar bî däq üstündä yupaġ-ar. 

közüm suv içmäyoru sözlärindä, 

yaġur mäkru şärarät közlärindä. 

tilinçä tänä étoή Bayäzidkä, 

välakin manıyor îşiή Yäzidkä. 

danuşup toġrusîή hazturma sözîή, 

täzip yov sän mänä biltirmä özîή. 

sözîή şirin özîή bättär yılanda, 

täsbä suvqa çäkmä sän däq yalanda. 

nätäy sän şivä-i dini unutdıή? 

bu mäzlüm nǟsä étmişärti tutdıή? 

ägärçi tilçä dunyada käçorıή, 

amma béri varā, qānum içorıή. 

öziή alım välakin bî ämäläή, 

söziή havul amma,özüή däġäläή. 

ātîή mulla hayma, süztürmä qaşîή, 

sändiçä ämäl yoq,oynatma başîή. 
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  ،ǧریڭ ھای      »لا تأکلوہ حکمین «یڭاؤز 

  .ǧریڭ یئیǦڭ مال ي  دونیاسڭی یتیم

  ،ǧریڭکه، ایراد توت یم ھرکڭتورموشای

  .ڭریǧوتیدہ ا، بۆشدۆکیڭه تڭالی

öziή la täkolû hokmiή hayorıή, 

yätimiή mal-i dunyasıή yéyorıή. 

turmuşaή här kimkä irad tutorıή, 

äliήä tüşdüküή  bidä utorıή. 

 Tülkü Ġäzäblänmäsi/لنمه سي غضبۆلکۆت. ١٩

  لاصا چون ائشتدي او ستمگر،ǧ خ

  .رمكدلدو ۏ  سؤزلریئه، اڭخروسی

  کن،غیظ که کلدي،بو سؤزلري ائشیت

  . کؤزلري برلدي تېواققا خروس

  قا ، ي حرام  عیشۆندۆکه کلدي ھ غیظ

  .قا ،او شاپلاما Ǧڭشǧ ساردې خوروس ب

  ! لندي ناکسزھریقدي خشم دہ، سس
  . کس Ǧڭ ساقلئ اوغول، سسǦڭتیل:ھایدې

   ، ڭریǧخفت چکي عجب سؤزلر ھای

  ! ڭسه ھارقې یئیوری ییغي نهǥڭآغز

  چا کؤنته،ٻڭ ، آغز ڭلتا تیلیۏ کباب ا

  .نته ۆ ہ ماشاراک ھدۆزۆیڭ ی رتیقبو س

  ، ڭریǧمني البت کي سن ھاوول تان

   .ڭریǧدا مورتولٻڭ جانڭموشایۏ ق اǧ ت

  ، ڭ ییتیردیǥڭ، اؤزۆلدۆممن کۆزۆیه ی

  ؟ۆزتۆردیڭ سقاپاقǦڭ- قاشغ بǤ مونا نه

  خارمان تایاسې وارا،سن آلٻشما،

  .لال اولوپا قوددا قوددا سن دانٻشما

ḫolasa çün ēşitdi u sitämgär, 

ḫorosıή sözläriyé oldu mükäddär. 

bu sözläri ēşitkän ġéyz´kä käldi, 

ḫoros´qa vaqtı közläri bäräldi. 

ġéyzkä käldi hündü éyş-i haram´qa, 

sardı ḫoros boşuή u şaplama´qa. 

zähriqti ḫäşm´dä säsländi nakäs! 

hayı:tiliή saqléy oġul säsiή käs!. 

ḫäfät çäki ǟcäb sözlär hayorıή, 

aġzıή yiġi nǟ´sä harqı yéyorıή. 

kabab olta tiliή aġzıή´ça kȫntä, 

bu sirtiq yüzüήdä maşarak hüntä. 

mäni älbät ki sän, havul tanorıή, 

toq o´muşaή canıήda murtulorıή. 

yüzüyä män küldüm ,özîή yitirdiή. 

nä bî monağ qaş-qapqîή süztürdiή? 

ḫarman tayası,varā sän ālışma, 

lal olupa qudda qudda dānışma. 
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  ،ڭر، بو جانیا ڭ بو جسمییڭبو ترکیب

  .ڭ، بو بǤ ایمانیتیڭسؤزلریئه بǤ واق

  ،Ǧڭ له قاشۆیناتٻر، کؤزۏ جور ا کؤر نه

   .Ǧڭ باشۆزۆرك اۆدلي شیطان ھایٻر،ت

bu tärkibiή bu cismiή-är bu canıή, 

sözläriyé bî vaqtıή,bu bî îmaniή. 

kör näcür oynator közü´lä qaşîή, 

däli şéytan hayır türk üzü  başıή. 
   ڭیویبیلي چوخ بیلمیشǥڭ گاھوار اؤز

  .ڭیوی منه فھم و کمال درسي وئري

  ،Ǧڭ یلکǦڭکم قاسؤ سۆکǦڭچکم ت

  .ǦڭکلکǧشǦڭ چالام یئرکه کسم ب

  ر، ڭ أسنه ھرنه ائتیگم ،بیلي حقی

  .رڭ أ ییقین بیلي سزاي طعن و دق

  ،مدلّلقولاق ور جرمویو ائتدیم 

  .مسجللتا ۏ  بǤ به بǤ اڭخلافی

  ،Ǧڭگزاف تئمي موقوف ائتي لاف و

  .Ǧڭینویا من جرم وخلافǧ قویوم ب

  ،ۆیه  ثابت اؤزǥڭائتم تقصیرلر

  .ۆزۆیهي عالم توققورولار ی کل

   تورال قورقوسوز،ڭماغایۏ گوناھکار ا

  .سنه،گولدا ساواي سؤزاالله ھایمام و

gahvar özîή çoḫbilmiş biliyoή, 

mänä fähm u kamal därsi vériyoή. 

çäkäm tükîή sökäm qasîή yäläkîή, 

çalam yérkä käsäm boşîή- käläkîή. 

sänä härnä ētigäm bili häqqiή-är, 

yäqîn bili sizay-i tǟn-o diqqqiή-är. 

qulaq vär cormuyu ētdim müdälläl, 

ḫalafiή bîbäbî olta müsäccäl. 

témi moquf ēti laf-o gäzafîή, 

qoyum boynuya män cormu halafîή 

ētäm täqsirlärîή sabit özüyä, 

kul-i ālam tuqqurular yüzüyä. 

gunakār o´maġaή tural qorqusuz, 

haymam vallah sänä gulda savay söz 

  روشماسې س ڭلار جرمده ۆلکۆخروس، ت. ٢٠
Ḫoros,Tülküdä Cormlarîή Soruşması 

  ي،تچا  قیزیش خروس البته آووال

  .  يتتیئه بیریشǧ  ھۆلکۆآمما سؤرہ ت

   کؤزیاش ائتدي او آہ و زارې،تۆتؤک

  : نابکارې تۆلکۆخطاب ائتدي او 

ḫoros älbättä avvalça qizişti, 

āmma sörä tülkü hotıyé birişti. 

töktü közyaş ētdi-u āh-u zarı, 

ḫatab ētdi u tülkü nabikārı, 
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  کي آشکار ائتي، اي داد خواھوم،«

  ر دونیاچا تقصیر و گوناھوم؟ سهنه

  ز،     ۆگونامو ثابت ائتي، ساقلاما ی

  .شوم اؤزǧ لان، بمدلل ائتي اوچاغ

  پي ،Ǧیونوم سǧ ق بǧ م یۆ خلافوما سؤز

  .پي Ǧاککي تیرنق ھاتې، کؤزلریم  ھ

  لدو، چکمه پاردا،ۏ خلافوم ھرنه ا

  .»ري، بǤ دانا قیلدا ینوم اینچهǧ کي ب

"ki aşkar ēti éy dād ḫahum, 

nǟ´sär dunya´ça täqsir-u gunāhum? 

gunāmu sabit ēti saqlama yüz,  

müdälläl ēti oçaġlan boşum üz. 

ḫalafuma sözüm, yoq boynum sîpi, 

äkki tirnäq hatı közlärim hîpi. 

ḫalafum här nä oldu, çäkmä parda, 

ki boynum înçäri bî dana qilda". 

    بيان شاماقجرمچ ۆقا اخروس. ٢١
  Ḫoros´qa Üç Corm Bäyan Şamaq 

   ڭی وآہیجمع ائتي ناله :تۆلکۆ: ھایدې

  .یڭناہچ  دانا گۆموش، اۏ منه ثابت ا
haydı:tülkü cäm ēti nalā-yu āhyn, 

mänä sabit o´muş üç dana gunāyn. 

  Ḫorosıή Bîyimci Cormu /جرمو ب يمجي ڭخروسي.)أ
   اس شرم،ڭی ،ائتمورڭی بǦسي بǤ ادبه

  . آزرم ǧزیڭ، بیلمڭحیادا قارلٻغای

  ،  ǧریڭ بیدہ ھاچǥڭچا پر خالق یانې

  .ǧریڭچه لومما لومما  سیچۆ کؤز اؤنگ

  یئرچه، بǤ کوما دانا، دا بǤبولدوق

  . اونو بھاناǧریڭچه ائت ڭ الی

   خاباردار ،ǧیڭکیتیکي ائتǦقیلویڭ ق

  .د کیم وارǧ ا بیلمور بیور بیچار کلي

  ، ڭریǧنۆ ج له ھۆ کیتیکي،کڭریǧتوت

    ۏریڭ کؤرǦڭ حضوروچا،ایشیڭخالق

  سوز، ار،ملعون ایمان س عاداتǦبو نه پ

bîsi bîädäbäή étmorıή äs şärm, 

hayada qarlıġaή bilmorıή āzärm. 

ḫalq yanıça pärrîή bidä haçorıή, 

köz öngüçä lumma lumma siçorıή. 

bulduqda bîyérçä bî koma dana, 

äliήçä ētorıή unu bahana. 

qîqiloyn kitiki ētoyn ḫabardar, 

käliyor biçara bilmor bod kim var. 

tutorıή kitiki,küc´lä hünorıή, 

ḫalqıή hüzüruça îşîή körorıή. 

bu nä pîs ādät-är mälün imansuz, 
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  . کابون سوز کیشيکۆندہ اۏن  ڭائتوری
  چه، ۆ نگؤ  کؤز اǦڭسوز کیشي خالق کابون

  چه؟ قانې دینېر ائتمک راوا ر ۆبوج

  ،ڭیعار و ناموسو یوموشا! بǤ ناموس

   .ڭرموشایۇوې قیدǥڭ سن حیا آداب

étorıή kündä on kişi kabun suz. 

kabunsuz kişiqalqîή köz öngü´çä, 

bu cür étmäk ravarı qanı din´çä? 

bînāmus! ār u namusu yumuşaή, 

haya adabıή sän qéydiή vurmuşaή. 

   Ḫorosıή Ӓkkémci Cormu/جرمومجي ئ اككڭخروسي.)ب
  سي بولار اي زار و افکار، اککئمجي

  . مردم آزارڭموشایۏ ائشیتمیشم ا

  گه مخلوق، دي: اوڭموریǧ لر ق کئچه

  .قǧ سنه بو ھرزہ لیك بیلمم نه لای

  ؟ڭموشایۏ ق اوه عاشڭسسی مگر اؤز

  .ڭ ھاتموشایگه تنگǦڭکي دونیا اھل

  ،ڭیǧ ی توتموش وارېǦڭ ضلالت جاداس

  .  ڭیǧ ی آلېǦڭس: او ،ڭکئچه یاتقولولاری

   سن تیرینگه،   یڭر ǧکئچه چال نیمه

  .گه  خالقې تنگڭش ھاتوریٻھاروللام

  چه، ڭآر شرارت جوھری قǧ اگر ی

  .  چه ڭ یئریۆل کؤپۏ ا مالک اٻڭآغز 

  !  اس ،لوقازلاما دا ڭریǧخفت چکم

  !  یجا، بانگوللاما دا  بڭھئچ ھارموری

  راوایت ار علي او شیري قھار ،

  . بویورموش ھرکیم اولقا مردم آزار

   آر زنادا،سې جرمو، آرتوقگناہ

äkkémcisi bular éy zar-u äfkār, 

ēşitmişäm o´muşaή märdum āzār. 

kēçälär qomorıή ûdigä mäḫluq, 

sänä bu härzälik bilmäm nä layuq. 

mägär öz säsiήä aşıq o´muşaή? 

ki dunya ählîή tängkä hatmuşaή. 

zälalät cadasîή tutmuş varıyoή, 

kēçä yatġullarıή ûsîή alıyoή. 

nimä kēçä çalorıή sän tiringä, 

harullamış haturıή ḫalqı tänggä. 

ägär yoqar şärarät cöhäriή´çä, 

aġzıήa malık ol köpü yériή´çä. 

ḫäfät çäkmorıή äs loġazlama´da! 

héç harmorıή bica bangullamaq´da! 

ravayät´är Äli u şir-é qähar, 

buyurmuş härkim olġa märdumazar 

gunahsı cormu, artuq-ar zänada, 
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 .baġışlanmaq näsib olmaz ḫudada  .ماز خدا داۏ  ا باغٻشلانماق نصیب

   Ḫorosıή Üçümcü Cormu/ڭ اۆچۆمجۆ جرموخروسي). ج
   او غددار ملعون،تۆلکۆصا خولا 

  . گریان و محزونیا:قا ھایدې خروس

   ترك عادت،ڭی ائتمیشهۆچۆمجۆسۆ ا

  .، بولماز سعادتۆنگۆلۆدہ ھ عادت

  لموش کي ھرشاہ مجلل،ۏ بو رسم ا

  .تاج ي مکلل موش او  بǧ Ǥ شیئه قǧ ب

  ؟ۆردیڭي باشدا کؤت  نتهǦڭسن اؤز تاج

  .ڭ ییتردیڭلري اؤزیقدیمکي رسم

   شاھو، ی-تاج قودروقویا، ڭرموشایۇو

  س گناھو؟Ǧچه ائتمیش بو پ کیم عالم

  تاجې، بǧشقا  قویور سنڭسای اگر شاہ

      .ق  علاجې ǧ گناہ یو آرتوق ائتمه، ی

ḫolasa tülkü u qäddar-é mälün, 

ḫorosqa haydı:éy giryan u mähzün. 

üçümcüsü ētmişäή tärk-é adät, 

ādätdä hüngülü bulmaz sä´adät. 

bu räsm olmuş ki här şahi mücälläl, 

boş´ıyé qomuş u bî tac-i mükälläl. 

sän öz tacîή nätäy başda kötürdiή? 

qädimki räsmläri öziή yitirdiή. 

vurmuşaή qudruquya tac´i şāhu, 

kim āläm´çä ētmiş bu pîs gunāhu? 

ägär şahsaή qoyur sän başqa tacı, 

gunah-yu artuq ētmä,yoq alacı. 

  دا جاواب هيشمه سي، خروسۆلکۆت.٢٢
Tülkü,Ḫorosda Cavab Hişämäsi 

  ،Ǧڭلاصا تۆلکۆ اۆچ جرم و خطاسǧ خ

   .Ǧڭس خروسقا ثابت ائتدي،او گناہ

  Ǧڭ، تئمي سن اۆچ خلافڭبیلدی:ھایدې

  .Ǧڭرما موقوف ائتي لافوۇتاقې دم 

  ینویا،ǧ   قودوم ب بǤ به  بǥǤڭتقصیر

  . اولوما وار بیان ائتيیڭجاواب

  ،یڭ،ساتموشاǦڭھاوول سن عار و ناموس

  ؟ڭ وارآر ھایې، نه لال تورموشاییڭسؤز 

ḫolasa tülkü üç cormu ḫatasîή, 

ḫoros´qa sabit ētdi,u gunahsîή. 

haydı:bildiή témi sän üç ḫalafîή, 

taqı däm vurma moquf ēti lafîή. 

täqsirîή bîbäbî qodum boynuya, 

cavabıή var bäyan ēti uluma. 

havul sän ār-u namusîή satmuşaή, 

söziή var-ār hayı,nä lal turmuşaή? 
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 Ḫorosıή Tülkükä Cavabları/ جاوابلارېتۆلکۆکه،ڭخروسي.٢٣

  ،Ǧڭ اشك وآھتۆخروس خسته تؤک

  .ǦڭبǤ جاواب او تۆلکۆ که، بǤ: ھایدې

  ج،ۆ،لاپ قیرمیزي کڭ بو سؤزلریڭسنی

  ۆلگۆجا قک و سن دۆ ر ائتدیم من ت نبه

  جمله کوتاہ ، روم  ǧی سنه عرض ائته

  .مني، سالې سن آللاہۆرۆتلمه س

  شمه،ۆ رحم ائتي ھادرو فیکیرکه ت

  .  ائرمز سنه مندیله اؤجشمهۆچۆمک

  رکدہ،ۆو  ی  بغضیو- ک بو کینه ھرہ

  . ھتکدہتؤکۆ ǥڭبو شیطان تاشلار

  ش،ٻشدا آشمǧ خلافوم ب خیال ائتي

  ش؟ٻقونمǧ سنه بیلمم نه  ضرري  ت

  تورال بǤ لحظه، ھاز ائتتي اضطراب،

  .ھایدٻم سنه تا من بǤ به بǤ جاواب

ḫoros-é ḫästä töktü äşk-u āhîή, 

haydı u tülkükä bîbî cavabîή. 

säniή bu sözläriή lap qirmizi küc, 

näbär ētdim män tükü sän däq ülgüc. 

sänä ärz ētäyorum cömlä kuta, 

sürütlämä mäni salı sän Allah. 

rähm ēti hadru fikir´kä tüşmä, 

kücüm ērmäz sänä mändilä öcäşmä. 

häräk bu kinä-yu boġzu yüräkdä, 

bu şéytan taşlarîή tökü hätäkdä. 

ḫıyal ēti ḫalafum boş´da aşmuş, 

sänä bilmäm nä zäräri toqunmuş. 

tural bî lähzä, haz ēti istirab, 

haydım sänä ta män bîbäbî cavab. 

 Bîdäki Cavab/بيدكي جاواب). أ

  وار منیم  قصوروم،چه ادب ڭھایدی

  .ق منیم شرم و حضورومǧ کي اصلا ی

ینوما ھاتǥڭشقاوت زینجیر ْ   م،ǧ  بو

  .مǧ  حضوروچا کامومو آلڭخالقی

  یو آلې، ائتمه سن بیداد، - جاوابې

  .دہ بو ایراد آر،کؤکمنه وارود داغ

  بني آدام ھئچ واخت حیا ائتمزلر،

haydıή var mänim ädäbçä qusurum, 

ki äslän yoq mänim şärmu huzurum. 

şaqavät zinciriή boynuma hāt:om, 

ḫalqıή huzuruça kāmumu āl:om. 

alı cavabı-yu alı étmä sän bîdad, 

mänä varıd daġar kökdä bu îrad. 

bäni adam héç vaḫt haya étmäzlär, 
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  .  ھرگز  کؤزلمزلرǦڭادب آداب

  ،آرلار تارې ھر یئرچه حاضر ھایې

  .آرلرکه او بینا و ناظر تامام ایش

  ھندہ بوحالچا تا،واقماز آللاہ قا،

  .مین گناہ قا زیۆلولار مرتکب ۏ ا

  یورلار شرم،ندا ائتمهٻآللاس اوللار

  .ر ائتیگم  اوللاردا آزرم؟ۆج نهمن  

  سنه واضح ھایدٻم اي مرد میدان،

  .آر،حیوانار حیوانبوللار انسان داغ

ädäb ādabıŋ härgiz közlämäzlär. 

hayılar tarı här, yérçä hazır-ar,  

tamam îşlärkä u bîna-yu nazır-ar. 

händä bu halça ta,vaqmaz Āllah qa, 

olular mürtäkib yüz min gunahqa. 

ullar Allasında ētmäyorlar şärm, 

män näcür ētigäm ullarda āzäm? 

sänä vazih haydım éy märd méydan 

bullar insan daġar héyvanar héyvan. 

 Äkkidäki Cavab/اککي دکي جاواب). ب

  بیان ائتي سن تئمي اي حرامې،

  .آر، حیوان احترامې مگرکي لازوم

  م،ǧ نیمه کئچه بانگولوم فریاد ائت

  .مǧ رکدہ نعرہ چکمیش نالا ائتۆی

  رکه، غافل یاتغولو،ۆبولار فکریم ت

  .، الدہ ھاتغولوǦڭ سعبادت شیوہ

  لر نمازقا، رکگهۆدانموش بلکي ت:او

  . کار سازقا او لر،  گه التماس ائتي

  قا، عرض حاجات،لر تارې گه ائتي

  .لر مناجات  گه خداوند له  ائتي

  ائتمیش آللاہ بو ایشگه مني مأمور،

  .»المأمورو معذور« ري کي بو  بللي

  لریمي ائتمه انکار،منیم بو ایش

bäyn ēti sän témi éy haramı, 

mägär ki lāzum´ar héyvan éhtiramı 

nimä kéçä bangolum färyad étom, 

yüräkdä nala çäkmiş nala étom. 

bular fikrim türkä qafıl yatġulu, 

ibadät şiväsiή äldä hatġulu. 

ûdanmuş bälki türkgälär numazqa, 

iltimas ētigälär u kār sazqa. 

ētigälär tarıqa ärz-é hacat, 

ḫudavänd lä ētigälär munacat. 

étmiş Allah bu işkä mäni mämür, 

bu bälli´ri ki "älmämürü mäzür". 

mänim bu îşlärimi étmä inkār, 
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 .ḫiyalum ḫalqqa éhsan´ār nä āzar  .قا احسانار نه آزار لقخیالوم خا

 Üçdäki Cavab/اۆچ دکي جاواب). ج

  وموشام تاجې، قودروقوما قڭھایدی

  . آماجېڭمني طعنه ھوقیئه، ائتدی

   ماولاق گوناہ سي وارآر،ڭبو بھتانی

   منه، نه دخلي وار آر؟ ڭبو مطلبی

   ، مسلّمق منیم،جرمومǧ بو یئرچه ی

  .ار، خلاق ي عالم خلق ائتمیشۆاؤز

  قا  ایراد،  نقشه یا نقاشڭریǧائت

  . اولو اي داد وبیدادردانٻشما سیر

  ي ارتدادقا، آخٻرچا چکد ڭسؤزی

  . بو ایرادقاڭیقین سن کافر اولدی

  ڭیǧ واری   ،توتموشǦڭلǧ ی کوداك غفلت

  .ڭیǧ ی Ǥتورموش پروردگارقا، بحث کل

  لاردا یئریچه، یئدي شیطان بو ھارق

  .چهۆزۆ  یڭلدو ملعون بو، عالمیۏ ا

   ایشیئه، سن قیلمه دقت،ڭخداوندی

  چه وار،نچچه حکمت   ھر ایشيیڭاون

   اولو خبردار،ڭǦحکمت بǤ : ھایدوم

  .چه ائتمه انکار یڭ ایشڭی  الله سن

  لوق زامانې، کي یعني تاج قوماق

  . فانېیار، نه بو دونیا نۆھاغا ک

  تاج، یورǧ کي بو دونیاچا ق او سلطان 

haydıή qudruquma qomuşamam tācı, 

mäni tänäh hoqıyé ētdiή āmacı. 

bu bohtanıή mavlaq gunası var-ar, 

bu mätläbiή mänä nä däḫli var-ar? 

bu yérçä yoq curmum müsälläm, 

özü ḫälq ētmiş-är, ḫällaq-é āläm. 

ētorıή näqşä ya näqqaşqa îrad, 

danışma sirr olu éy dad u bidad. 

söziή aḫır´ça çäkdi irtidad´qa, 

yäqîn sän kāfär oldıή bu îrad´qa. 

kodak ġiflät yolîή tutmuş varıyoή, 

turmuş pärvärdigarqa bähs kälîyoή. 

yédi şéytan bu harqlarda yéri´çä, 

oldu mälün bu alämiή yüzü´çä. 

Ḫudavändiή îşiyé sän qilmä diqqät, 

unıή här îşiçä var näççä hikmät. 

haydum: bî hikmätîή olu ḫabardar, 

sän Allaή îşiή´çä étmä inkar. 

ki yanı tāc qomāqluq zamanı, 

haġa kün´är nä bu dunya-i fanı. 

u sultan ki bu dunya´ça qoyur tac, 
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  .شو ھاچوق،محشرچه محتاجǧ قالور ب

 Ǥزیئه، ۆ اگر واقماغا یڭیازوقی  ب  

  .زیئهۆ الله تو ی ي، ناغې پادشاہǧ م

qalur boşu hāçuq, mähşärçä mohtac. 

bî yazuqıή äyär vaqmaġa yüz´iyé, 

munaġı padişay,Allah tuy yüz´iyé. 

  Ḫoros Tülkükä Yalvarması/ې که يالوارماسۆلکۆخروس ت.٢۴
   خروس زارو محزون،ۆک نۆغرض چ

  . او جگر خونǦڭتامام ائتدي جاواب

  آہ، رکدہ چکدي بǤۆ قان یاش یتۆتؤک

  .اولوپا آگاہ : ھایدې او تۆلکۆ که

  ،ۆشۆندیڭ تیڭ بǤ به بǤ آلدǦڭجاواب

  .ڭ بیلدیǥڭد، در یڭبو بیچارا خروس

  ،تئمي ائتي صافǦڭآیناسک رہۆیئکه ی

  .سن آللاہ پاردا چکمه ائتي انصاف

  ر بو بینوا قا؟ سه  نهیڭتئمي سؤز 

  .خلاص ائتي مني، ھاتما بلاقا

  لدو مشخص،ۏ سنه چون حالتیم ا

  .شویا، ائتي مرخصǧ تولغانوم  ب

ġäräz çünkü ḫoros-é zar u mähzun, 

tamam ētdi cavabîή u cigär ḫun. 

töktü qān yaş yüräkdä çäkdi bî āh, 

haydı u tülkü´kä olupa  āgah. 

cavabîή bîbäbî aldıή tüşündiή, 

bu biçara horosıή därdîή bildiή. 

yék yüräk aynasîή, tämi ēti saf, 

sän Allah parda çäkmä ēti insaf. 

témi näsär söziή bu binava´qa? 

ḫälas ēti mäni, hatma bäla´qa. 

sänä çün halätim oldu müşäḫḫäs, 

tolġanum boşıya ēti müräḫḫäs. 

  سيدا شاهاد هيشمه خروستۆلکۆ،.٢۵
Tülkü, Ḫorosda Şahad Hişämäsi

   سنڭی ائتمیشه عجب،فکر: تۆلکۆ ھایدې

  سن ڭی جاوابوم،وئرمیشهڭ ناغ بیلدیǧ م

  قولاقوما منیم وارماز بو سؤزلر،

Ǥڭجا سؤز تاقې  بǥ ،ھایما مکرر.  

   وار،ڭاگر بو سؤزلریه، شاھادی

  .، ائتمه سن اصرار یري یئکلتهǦغق

haydı Tülkü:ǟcäb fikr ētmişäή sän, 

monağ bildiή cavābum vērmişäή sän! 

qulaquma mänim varmaz bu sözlär, 

taqı bîcā sözîή, hayma mükärrär. 

ägär bu sözläriyä şahidiή var, 

qīġiri yēkältä, ētmä sän israr. 
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  ڭی سه  چون مدعيیڭلماز سؤز ۏ قبول ا

  .ڭی سه ، المعي ڭی سه اگرچه متقي

  خروس عرض ائتدي،با حال شکسته،

  .م شاھادلاروم، من دسته دسته Ǧکل

Ǥیئرچه،یئك تورال آرام، ساعات بو ب  

  .یم اعلامشاھادلاروم سنه، من ائتد

   ،ۆردۆمقا س  قاچاراق بالوقۆمۆاؤز

  .یردیمǦغلریم سنه ق  سققلۆرۆنھ

   حاجې  قالقولو کربلایې ،ۆاۆچ

  .ھاوایېمن ق دانٻشمام ǧ خلافوم ی

  ،ڭتۆلکۆ عجب سن بینواسای:ھایدې

  .ڭر طول ي کلامقا مبتلاسای نبه

  !مني اینجیتمه سن، اي نورعینیم

    مئینیمېلد ٻ،تاقڭازبس کي یانشادی

  بالام  ائتمه زیاد سؤزچه تعارض

  .فیکر ائتي دانیشما خیلي تناقض

   ،ڭ ایلگردہ ھایدیۆیڭبو مطلبي اؤز

   .ڭبیتو انسانلارې ،جاھیل بویوردی

  حیا رې،   انسان واروسو بǤڭھایدی

  .ھاموسو مردود ي درگاہ خدا رې

  ق اعتبارې،ǧ  یڭاغ شاھادلاریǧنم

  . قرارېیڭآر شرعقبول ائتمك داغ

  ق آر،ǧ  چارا یۆسته کؤردي خ خروس

qäbul olmaz söziή, çün müddä-î´säή, 

ägärçi müttäġ-î´säyn älmü-î´säή. 

Ḫoros ärz ētdi ba hal-i şikästä, 

kälîm şahādlarum,män dästä dästä. 

bî sa´at bu yérçä,yék tural āram, 

şahādlarum sänä män ētdim élam. 

özümü qaçaraq baluqqa sürdüm, 

hürün säqqällärim sänä qîġirdim. 

üçü hacı, qālġulu kärbälayı, 

ḫalafum yoq danışmam män havayı. 

haydı tülkü ǟcäb sän binavasaή, 

näbǟr tul´i kälamqa mübtälasaή. 

mäni încitmä sän,éy nur éynim, 

äzbäski yanşadıή taqıldı méynim. 

balam ētmä ziyat sözçä tä´āruz, 

fikr ēti dānışma ḫäyli tänāġuz. 

bu mätläbi özüή ilgärdä haydıή, 

bitäv insanları,cahil buyurdıή. 

haydıή insan vārusu bî häya-rı, 

hāmusu märdüd-i därgah-é Ḫuda-rı. 

monağ şahadlarıή yoq étibarı, 

qäbul ätmäk daġ´ar şärîή qärarı. 

Ḫoros-i ḫästä kördü çāra yoq ar, 
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  .آرقǧ یې  سانڭائیزہ شاھادلاری:ھایدي

  ز دانا انیك وار،ۆچا ی بیزیم بالوق

  .شاھادت امریئه خئیلي کؤمك وار

   وردو قھقه،ۆلدۆائشتدي تۆلکۆ ک

  .قا به به مرحبا بو عاقول: ھایدې

  یه  چارا بولونماز، یقینا دردي

  .مازۏ وا ایت شاھاد اǧتزیپ ی! بالام

  ،Ǧڭت که، اوللار ایمان کؤ ر بǤساتالا 

  .Ǧڭھاتالار دوزخ که، اوللار اؤز جان

  لر، لچو کؤرہǧ راقدا بǤ نفر یٻی

  .لر رہۆ دالٻندا اۆچ ساعات ھیڭاون

haydı:éyzä şahadlarıή sānı yoq ar. 

bizim baluq´ça yüz dānā änik var, 

şahadät ämiriyé ḫäyli kömäk var. 

ēşitdi tülkü küldü vurdu qähqäh, 

haydı: märhäba bu āqulqa bähbäh. 

biliyom därdiyä çara bulunmaz, 

balam! täzip yova it şahad omaz. 

satalar bî kȫtkä ullar îmanîή, 

hatalar duzaḫ´kä ullar öz canîή. 

yıraqda bî näfär yolçu körälär, 

unıή dalında üç sa´at hürälär. 
لا ھیکمکڭھاتٻقای ْ   ،١٥دہ بǤ تیکه کو

  .رکدہۆلر ی ر ناحق شھادتائته

   یاقماغا،Ǧڭکي، ایمان شاھاد اولار

  . دونیا مالیئه ساتماغاǦڭت آخرہ

  دہ،او بئش قران پول،نه اینکه کؤروك

  .لǧ  مین ی او ناحق شھادت، وئریگه

   ناچار ائتدي تۆلکۆکه تمکین،  خروس

  .ھایدي شاھادلارې، سن ائتي تعیین 

   حاضر ائتم ،ڭیر شاھد ھیشئگهۆج ھر

  .د  ناظر ائتم ǧ م ،بǦحضوریا کل

  اق رك ھاداقۆیئین اولو ،ت:ھایدې تۆلکۆ

hatıqaή bî tikä kola hikmäk´dä, 

ētär nahäq şahadätlär yüräk´dä. 

şahad ular ki îmanîή yaqma´ġa, 

aḫırätîή dunya malıyé satma´ġa. 

näinki körügä u béş qırran pul, 

u nahäq şahadät vérigä min yol. 

ḫoros nacar ētdi, tülkükä tämkin, 

haydı şahadları,sän ēti täyin. 

här cür şahad hişégäyn hazır étäm, 

hüzüruya kälîm , bod nazır étäm. 

haydı: tülkü yéyin olu türk hadaqqa, 
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Ǥڭسمعطل ائتمه بǦقا ، یوللئ بالوق.  mǟtäl ētmä bîsîή yolléy baluqqa, 

  چا، اككي خروس،حاضر بو واخت ائتته 

  . خواجا16لؤمهلال،: اوللار اۏلتالارکي 

  لر شھادت، یه، قیلتهريکلیپ  ام

  .لر اۏلوپ  سعادت شھادت وئرته

ēttä äkki ḫoros hazır bu vaḫtça, 

ki ullar oltalar lal,lümmä,ḫaca. 

kälip ämriyä qiltälär şahadät, 

şahadät vértälär olup sa´adät. 

  Ḫoros İtirazı/خروس اعتراضې. ٢۶
   معطل،ېي بینوا قالد  خروس

  .لدې اککي الل،چاۆ شیئه کǧ  بتۆتؤک

  که کلمز، بو ایشلر وجۆ کؤردتېواق

  .یمز کي، فیکرلر درد ته  چه نۆبوک

  ،Ǧڭندہ الچکمیش، او ھاچدې تیلۆ اؤز

  .Ǧڭ او دردي دیلبیتوعیان ائتدي 

   گنام وار زیادا، یسانقا: ھایدې

  .توشموش بو ارادا  نه سنه بیلمم

  ر ستم کار، جانٻما شرہڭشایٻھاتم

  . کي پاکار یاڭمگر سن کدخداسای

  ،ڭی شه تاب وآراموم کسمي ستم له 

  .ڭی مگر امنیه  یا سن  محتسب

  ،ې قاضڭمادیسن اۏ  قا شوکر کي االله

  .ې سندہ ھیچ کیمسه راضېلمازآرتۏ ا

  ،  بالوققاڭمگر سن خانه انصافای

   بالوققا ،ڭیو، شوراسای-و یا دھیار

ḫoros-i binava qāldu müättäl, 

tökdü boşıyé köl,çaldı äkki äl. 

vāqdu kördü bu işlär väckä kälmäz, 

bu künçäki fikirlär därdkä täymrz. 

özündä äl çäkmiş,u hāçdı tilîή, 

ǟ´yan ētdi bitäv u därd-é dilîή. 

haydı:sanġay gunāhum var ziyada, 

sänä bilmäm nä tüşmüş bu irada. 

hatmışayn canıma şärär sitämkar, 

mägär sän kädḫudasayn yaki pakar. 

sitämlä tab u āramum käsmişäyn, 

mägär ämniyä ya sän mütäsibäyn. 

Allah´qa şukr ki sän olmadıή qazı, 

olmazartı sändä héç kimsä razı. 

mägär sän ḫanä insāfaήn baluqqa, 

väya dēhyāra-o Şuvrasaή baluqqa. 
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  قا پاکار؟ سني کیم ائتمیش، بالوق

  .ي آشکار چه وار فرمان، ائت الین

  قا ائتدي حاکوم، سني کیم بو محال

  .قانې حکمین منیم، سندہ نه باکوم

   ! سنڭ یا نایبایڭقا اربابای بالوق

غرو ھایې کؤم  ْ    سنکاراسایڭ ،نهسوتو

  دا حیا ائتي،لو یوو،تارېǧ حق ی

  . وار، بیان ائتي کیڭالیمدہ مدر 

säni kim étmiş baluq´qa pakar?  

äliήçä var färman,ēti āşıkar. 

säni kim bu mahalqa ētdi hakum, 

qanı hükmiή mänim sändä näbakum 

baluqqa ärbabaή ya nayubaή sän, 

hayı kȫm toġrusu,näkarasaή sän? 

häq yolu yov,tarıda sän şärm ēti, 

älimdä mädräkiή var bäyān ēti. 

   Tülkiή Ḫorosqa Cavabı/قا جاوابې خروستۆلکیڭ . ٢٧
  ائشیتدي چون بو احوالاتې تۆلکۆ ، 

   .ۆ بؤرکیان قودو ووردو الیئه،Ǧڭال

  چا، من امر و معروفام جھان: ھایدې

  .چا چه شھرتیم وار اصفھان بو ایش

  خلافکارې توتام  وئریم جزاسǦڭ،

  .ھاتام گووالاقا، یاقام باباسǦڭ

  وغا قضا ،ۏل، اې نماز ڭھرکسی

  .ا که،بǤ آب و غذھاتام کؤرپلیک

  گه توتام، ھرکس کي روزاسǦڭ یئپي

  .قا ھاتام  آلوم دوستاقǦڭکفاراس

  لوقا عیان،ۏ  ا  زناسېڭی ھرکیمسه

  . ائتم بیان ز ضربه شلاقیۆیقین 

Ǥقا وئریگه آزار، سي اگر خالق ب  

  .شوندا ائتم گرفتارǧ توتام من ب

ēşitdi çün bu ähvālātı tülkü, 

älîή vurdu äliyé,yan ġodu börkü.  

haydı:män ämr-u mǟrufam cahan´ça, 

bu işçä şürätim var İsfahan´ça. 

ḫalaf kārı tutam,vérim cäzasîή, 

hatam guvalāqa,yaqam babasîή. 

härkäsiή nämazı, oluġa qäza, 

hatam körpälikgä bî āb-o ġäza. 

här käs ki rozasîή yēpigä tutam, 

käffarasîή alum dostaqqa hatam. 

här kimsäή zänāsı oluġa ǟ´yan, 

yäqîn yüz zärbä şallaq ētäm bäyan. 

bîsi ägär ḫalqqa vérigä āzar, 

tutam män boşunda ētäm giriftar. 
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Ǥادب ایش،ۆ سي کؤر اگر ب Ǥگه ،ب  

  .برک تیشدانا غوزوندا باتورم، بǧ Ǥ ب

  ق،ٻ ھاچېر ظالم الي اولسارتاگ

     . تاشقا پالچٻقېیقین بند اومازارت

ägär körügä bîsi bîädäb îş, 

boġzunda baturam bîdanā bärk tiş. 

ägär zalım äli,olsartı haçıq, 

yäqîn bänd olmazartı ,taşqa palçıq. 

   Ḫoros Allahqa Yalvarmaqı/  يالوارماقېقاااللهخروس .٢٨
  سیز خروس، قالدې معطل، یازیق ال

  .ش چارادا الۆزۆلمۆ ، اۆ کؤردتېواق

  موش مست شرارت،ۏ ا تۆلکۆ ۆکؤرد

  .ر اصابتǧائتمیǧر کي ھر نه سؤز ھای

  ر، نه آہ و زارې،ǧنه یالوارماق بیل

  .ش، رضاي کردگارېۆکمۆ الدہ ی
  Ǧڭقسیا توتموش،شیطانحقّيسالموش

  .Ǧڭھیمیش اندازادا، تاشقار ھاداق

  ر، او ھرگز سؤزکه ،ǧمومایǧ قراول ق

  .زکهۆن یۆرۆق واقمایور،ھǧ انصافې ی

  کار، یور ، ائتمهتملق نانجیب که

  ر عارǧی رو اس،ھئچ ائتمهǧخفت چکم

  آر،،حق که یامانۆحق سؤز ائشیتمز

  .ستچه گردکان آرۆ اونا سؤز گونباز ا

  ، حي کردگارقا،ۆزǥڭلودو یǧ ھ

  .رکدہ یالواردې پروردگارقاۆی

  خدا،حالوم یامان آر،: ھایٻرارتې

  آر،اسیر دوشمنم ،رحم ائتي آمان

yazıq älsiz ḫoros qāldı mättäl, 

vaqtı kördü üzülmüş çarada äl. 

kördü tülkü olmuş mäst-é şärarät, 

ki här nä söz hayor étmor isabät. 

nä yalvarmaq bilor nä āhu-zarı, 

äldä yükmüş räzay-i kirdigarı. 

salmış häqqi tutmuş şéytan siyaqîή, 

hîmiş andaza´da taşqar,hadaqîή. 

qaravul qomayor, u härgiz söz´kä, 

insafı yoq vaqmayor hürün yüz´kä. 

tämälluq nanäcib´kä étmäyor kār, 

ḫäfät çäkmoru äs, héç étmäyor ār. 

ēşitmäz häq sözü härkäs yāman-ar, 

una söz gunbaz üstçä girdäkan-ar. 

holudu yüzîή héyi kirdigar´qa, 

yüräkdä yalvardı pärvärdigar´qa. 

hayırartı:Ḫudah halum yamān´ar, 

äsir-é düşmänäm rähm ēti āmān´ar. 
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  ،تمنّشوما قویور سن ǧ خدایا ب

  .که ائتمه سن قسمت مني بو ناکس

  مني مأیوس ائتمه، سن رحمتیندہ،

  .لونمام ھئچ قاچان،من طاعتیندہǧ ھ

   باغلئ،ǥڭن آغٻزۆ بئیڭبو ملعونی

  .ینومو داغلئǧ مني آزاد ائتي، ب

  روا بیلمه مني سن بو لعین که ،

  .  کهن تیهېخلاص ائتي یئتیو ھات

   جانې بوڭی نذر ھایوروم،خلاص ائتگه

  .  اذانېۆرک ائتمم اس،تئزدہ یؤزت

  بو عرضیم ائشیتي یارب تیلییمدہ،

لتا کي، من اؤز حاصلیمدہ ْ   بو عھد او

ن بئش نومورتقا بǤ فقیرکه، ْ   وئریم او

ْش بینواقا ، مستمندکه   .الي بو

لتا علاج ائتگه ْ   قا  ین بو حال بو عھد او

  .ھاداق یالون واروم من کربلاقا

Ḫuda´ya boşuma qoyur sän minnät, 

mäni bu nakäs kä ētmä qismät. 

mäni mäyus étmä sän rähmätindä, 

holunmam héç qāçan,män taätindä. 

bu mäluniή béyün āġızîή baġléy. 

mäni azad ēti ,boynumu daġléy.  

rava körmä mäni sän bu lä´in´kä, 

ḫalas ēti yētiv hatı täyän´kä. 

närz hayorum,ḫalas étgäή bu canı, 

tärk étmäm äs,tézdä yüzü äzanı. 

bu ärzim éşiti,yaräb tilimdä, 

bu ähd olta ki män öz hasilimdä- 

vérim on béş numurtqa,bî fäqirkä, 

äli boş binavaqa müstmändkä. 

bu ähd olta älac ētgäή bu hal´qa, 

hadaq yalun varum män kärbäla´qa. 
  ندہ آلتا نوبا ،ۆ لتا کي،کۏ بو نذر ا

  !  توبا-لارومدا  ائتم  توبا  گناہ

  مني ظلم الیندہ ائتي سن رھا،

  .بǤ ائتیم ادا به نذرلریم بǤ کي 

  لموش منه دین،ۏ بو نذر و نیازلار ا

  .العالمین ق یوپاق ربǧ مچه یۆ سؤز

  اق ھایمام سنه من اي خداوند،یوپ

bu näzr olta ki,kündä alta nuba, 

gunahlarımda ētäm tuba tuba! 

mäni zülm älindä ēti  sän raha, 

ki näzrlärim bîbäbî ētdim äda. 

bu näzr u niyazlar,olmuş mänä déή, 

sözümçä yoq yupaq,räbulaläméή. 

yupaq hamam sänä män éy Ḫudavänd 
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  .دخیل تاشې،مچید محرابقا سوگند

  یوپاق عرض ائتیگم من بوکلامې،

  .چه اککي بالامې یویوم  بǤ لحظه

  ،Ǧڭ آرتوقڭھایې بیلمم عبادتی

  . Ǧڭ قالدوقڭقضا ائتم نمازیمی

  ،Ǧڭ بولدوم داواسڭشریعت دردینی

  .Ǧڭ ائتم قضاسڭکچگیلي طاعتی

  لدوم،ۏ ،من آئب اایڭخدایا شاھاد

  .لدومۏ کچگیلي ایشلریمه تائب ا

  ي عمر، کندي مایهۆ  تاللهآمان 

  .ي عمر که، سایه نشۆ کلدي ائردي ک

  ر ھراسوم، آ قǧ روم یǧمدہ قورقمۆ ھؤل

  .ري خوفلوغ ھاواسوم قیامت دردي

  فیکریمه ھول جھنم،ۆشدۆکي ت

  .تیرور ائتور،حالوم برھم  تي بدن

  خدایا عومرو  بیھودا  کچردیم ،

  .ئھوہ له، لغو له ھئچردیمراغوم لٻچ

  دیم من،سنه ھاوول عبادت ائتمه

  .دیم منصدق دل له اطاعت ائتمه

däḫil taşı mäçid méhrabqa sovgänd. 

yupaq ärz ētigäm män bu kälāmı, 

yuyum bî lähzäçä äkki balāmı. 

hayıbilmäm ıbadätiή artıqîή , 

qäza étäm namazımıή qaldıqîή. 

şätrǟt dädiniή buldum davasîή,  

käçgili ta´ätiή étäm qäzasîή. 

Ḫudaya şahadaή män ā´éb oldum, 

käçgili işlärimä ta´éb oldum. 

āman Allah tükändi mayäyi umr, 

érişdi künäşkä , sayäyi umr. 

hölümdä qorqmorum yoqar härasum 

qiyamät därdi ri ḫofluğ havasum. 

tüşdükiyé fikrimä hovl-i cähännäm, 

bädän titrur,étor halum,bärhäm. 

Ḫudaya umru,bihuda käçärdim, 

çıraġum léhvä´lä, läġv´lä héçärdim. 

sänä havul ıbadät étmädim män, 

sidqi dil´lä äta´ät étmädim män. 

   قارا خدایا،ۆزۆو ماولاق ی١٧چومǧ س

  .ر ائتي، چارا خدایا آ  شǧ الیم ب

   عذابو،ڭار اي خدا قبری چتین

soçum mavlaq yüzüm qara Ḫudaya, 

älim boş´ār ēti çarā Ḫudaya. 

çätin´är éy Ḫuda qäbriή äzābu, 
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 .bu yazıq bändäή,héç yoquru tābu  .تابوǧقورو  ی ھئچڭ، ی بو یازیق بندہ
   ھاز، حي ذالمن، ١٨ آزقاماولاقپولوم 

  ھایې قانوسو دردگه ھغلئدیم من؟
  ارتیم من، چا، سخ مست جاوانلوق چانې

  .سرمست ارتیم منجھالت قدرتیئه، 

  زارتیم  سجدہ یا رکوع قا ، اییلمه

  .آلمازارتوم حکم دیني ووجودقا 

  چه یاتموشام،ھمیشه خواب و غفلت

  .ز ھولوموش نمازدا من پورتموشام ۆی

  ارتیم ، خلاف شرع که اصرار ائتر

  .ارتیم  نکیر و منکري انکار ائتر

   ې،مجي حیاتئلرتیم، اککمسخرہ بیل

  .ل ي صراطې حسابې  محشري ، پ

  دي ھرگز، شمهۆ  ت مۆ خیالې ما ھؤل

  .قیامت فیکریمه، کچمه دي ھرگز

  م،ۆ ت ووردو کؤند ǧ ضلالت جانوما ھ

  . کول، ھنك بیلدیم Ǧڭجھنم آتش

  مئي غفلت دل ناشادقا وئردیم،

  .آلدوم  بǤ بادا عمرو بادقا وئردیم

  اگر سانئگم واروم، مین گناھوم،

  .ر مین گناہ قا، بǤ ثوابوم آ قومǧ ی

  ،منّانحي  رحم ائتي، وندا خدا

pulum mavlaq,āzqa haz häyi zulmän, 

hayı qanusu därdkä,häġlédim män? 

cavanluq çanıça, säḫ mäst´ärtim män, 

cahalät qodrätıyé särmäst´ärtim män. 

äyilmäz ärtim säcädä ya ruku´qa, 

almaz artum hükm-i dini vucud´qa. 

hämméşä ḫab-é qiflätçä yatmışam, 

yüz holumuş namazda män purtmuşam. 

ḫälaf-é şäräkä israr étär´ärtim, 

näkir u münkiri inkar étär´ärtim.   

mäsqärä billärtim äkkémci häyatı, 

hisabı mähşäri, pol-i siratı. 

ḫıyalıma hölüm tüşmädi härgiz, 

qiyamät fikirimä,käçmädi härgiz. 

zälalät canıma hot vurdu köndüm, 

cähännäm atäşîή kul hänäk bildim. 

méyi ġiflät dil-é naşad´qa vērdim, 

āldum bî bada umru badqa vérdim. 

ägär sanéygäm,varum,min gunahum, 

yoqum´ar min gunahqa bî savabum. 

Ḫudavända rähm äti héyi männan, 
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          ٧٢                                                                                     Tülkü Matalı         

 .päşimanam päşimanam päşiman  .پشیمانام پشیمانام پشیمان

  اۇلماقخروس دعاسې  مستجاب .٢٩
Ḫoros Du´ası Müstäcab Olmaq 

  ،لتوسخولاصا چون خروس ائتدي 

  .توکّلھایدې ماولاق نذر و قیلدي 

   حي اعلام،تفضّلاو دم قیلدي 

  . ائتدي اعلامǦڭلǧ لماق یۏ خلاص ا
  فکم الله من لطف خفی،   

  . عن فهم الزکی خفادیدقُ
  ي ، پروردگارقا،Ǧڭ سن ایشسالې

  .  یوردو بارقاڭساکیت یاتوو حاصلی

  ،ڭغا  ھاججوق تلاشیٻکیر اول کرہ

  . Ǧڭ باشۆستۆ ھؤلرمه،تیتمه،اǥڭاؤز

  چر،  اليااللهلر  باطن چه  پاك ایش

  .چر ظاھرچه گرچه،خان و شاہ الي

ḫolasa çün Ḫoros ētdi tävässül, 

haydı:mavlaq näzr u qildi täväkkül. 

u däm qildi täfäzzül héy älam, 

ḫälas olmaq yolîή ētdi élam. 

fäkom lillah min lotf ḫäfi, 

yädoqu ḫäfadä än fähm-äl zäki. 

salı sän işiyi pärvärdigar´qa, 

sakit yatuv hasiliή yordu bar´qa. 

käräkir olıġa haccuq tälaşiή, 

özîή hölärmä, titmä üstü başîή. 

batin´çä pak îşlär , Allah äli-çär, 

zahirçä gärçi ḫan u şah äli-çär. 

     Qäbistanluq´qa Érmäkläri/لريقا ائرمکقبيستانلوق.٣٠
  لقاندې،ǧ غرض تۆلکۆ ماولاق کزدي ت

  .چه دالدالاندېليیگبالوق کؤرسن

لقاندې باغ ْ   ، رې اولدو قانٻاز بس تو

  . قبیستانۆوچا بیدہ کؤردǧشل بǧ ی

  لیئه،  ارہ گه يلیکدي،چ ھیشهاو 

  .لیئه گه، قبیستاندا برہ  چكǥڭاؤز

  ي آہ و افغان،تخروس خسته چک

  .آلقان- یاشتۆندہ یئرکه تؤکۆ کؤز

ġäräz tülkü mavlaq käzdi tolġāndı, 

baluq körsängili´çä daldalāndı. 

äz bäs tolġāndı,baġırı oldu qān, 

yol boşu´ça bidä kördü qäbistan. 

u hişädi,çäkiligä äräl´ıyé, 

özîή çäkgä qäbistan´da bärä´iyé. 

Ḫorus-é ḫästä çäkti āhu-afqān, 

közündä yérkä töktü yaş- alqān. 



                                          ٧٣                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

   قا، جھانسس ۆشتۆآناغ سسلندي ت

  .قا آسمان‒یئتیشدي نالاسې  یئردہ 

  پیاپي،ندہ ستوۆ چکرارتي آہ ، آہ ا

  ي نئي،  لئرارتي میثال نالهاینگیل

   آھو دمادم،کرہیۆ یاشې  ۆکؤز

  .چه ماتملر کۆ قوررارتې یئر و ک

  قا خاباردار، اولدو تۆلکۆ چون،بو حال

  .لدو گرفتارۏ تعجب ائتدي او ، ا

  آہ، ویر بو نالا  سهھایدې آھاي نه

  . ائتي آگاہ دہ یئکمني بو مطلب

   وار،ۆیڭکؤز ، ھغلئرڭپریشان حالتی
  . وار ۆیڭمان سؤز کي،بǤ ري  Ǥ بیللǧناغم

  ي اي عاقل سخندانک:خروس ھایدې

  .بو قبرستاندا غافل کچمه خندان

  للار، شاہ وسلطان،ابو یئرچه یاتمٻش

  .ي ماہ و سلطانلار میثال قلم قاش

  ،ېش الیندہ تاخت شاھٻاجل آلم

  .ېلموش تاخت گاھۏ قارا تورپاق ا

  پاك، دا ماولاق مومن وǧ ش بٻیاتم

  .دا کوما ارباب و ادراكǧ ش بٻیاتم

  ل مه لقالار،یئرچه، ھاوو  ش بوٻیاتم

  .ش خئیلي نوو کدخدالارٻدا یاتمǧ ب

  لار، ش بو یئرچه سخ رعنا جاوانٻیاتم

anağ säsländi,tüştü säs cahan´qa, 

yétişdi nalası yérdä- asıman´qa. 

çäkär´ärti āh āh üstündä päyapéy, 

îngillér´ärti misal-é naläyi néy. 

közü yaşı yüräk āhu dämadäm, 

qurar´artı yēr-o köklär´çä matäm. 

oldu tülkü çün bu halqa ḫabardar, 

tä´ǟcüb ētdi u, oldu giriftar. 

haydı: ahay näsär bu nālā-yu āhu, 

mäni bu mätläbdä yék ēti āgāh. 

pärişan halätiή häġlär közüή var, 

monağ bälliri ki, bîmān sözüή var. 

Ḫoros haydı:ki éy āġıl soḫändān, 

bu qäbristanda ġāfil käçmä ḫändān. 

bu yérçä yatmışallar,şāhu sultan, 

qäläm qaşlar misal´i māh-u sultan.  

äcäl almış älindä taḫt-é şāhı, 

qara turpaq olmuş taḫt gāhı. 

yatmış bōda mavlaq mümin u pak, 

yatmış bōda koma ärbab u idrak. 

yatmış bu yérçä havul mäliqalar, 

bōda yatmış ḫéyli nov kädḫudalar. 

yatmış bu yérçä säḫ räna cavanlar, 



          ٧٤                                                                                     Tülkü Matalı         

  .لار ش بو یئرچه قشنگ جانانٻیاتم

  لپاق، ٻد چǧ ش بٻلر،قالماو مرمر سینه

  . قارا کؤزلرکه تولموش خاك و تورپاق 

  شارلار ،ٻلارکي ساکیت یاتمبو انسان

  .شارلارٻ سالمǥڭ قونشو- واروسو قوم

  چا  ھمئیشه زارو قائم، آستېیئر 

  .آر کؤزلري اللرچه دائمشٻقالم

   ارلر، ، پاك ھکمیشاسǦڭآرزو توخم

   ارلرلیئه کؤز تیکمیشǧ  واران ی-کلیپ

  یئرچه،  آقان سوولار بو بولوق چؤشمه

  .رو ، قبیر چه ېلر کؤز یاشگۆلۆ ھؤل

  که،  واقې نرکیس يǥڭسوولئ کؤزلر

   بیزکهزچهۆی له،یئرر مین حسرتوواق

   رضایي کردیگارو ،ڭیǧ اگر ھیش

  .دا اس ھیمه اھل ي قبوروڭیادی

  توتما،  ھنکسن بو ساکیت تاشلارې 

  .چه کي دردي اونوتما مزار اھلي

   اھل مزارقا،ڭبئین سن واقماقای

  -ایننیپ آند ایچم، پروردگارقا

  کیمسه واقماز، کي قبریه بǤۆ ھؤلد 

  . زیارتیئه، ھئچ کیم تولقانمازڭقبری

  ارتي مزارقا،ر شۆ م ھرچان تلوǧ ی

  .ارتیم ، اھل قبورقا فاتحه وئرر

yatmış bu yérçä qäşäng cananlar. 

u märmär sinälär,qalmış bōd çılpaq, 

qara közlärkä tolmuş ḫāk-u turpaq. 

bu insanlar ki,sakit yatmışarlar, 

varusu qom-u qonşîή  salmuşarlar.  

yér astıça hämméşä zar u qā´im, 

qalımş-ār közläri ällärçä, dā´im. 

ārızu toḫmasîή  pak häkmişär´lär, 

kälip varān yoliyé köz tikmişär´lär. 

buluq çöşmä aqān suvlar bu yérçä, 

högülülär köz yāşı´ru,qäbirçä. 

suvléy közlärîήyi vaqı närgis kä, 

vaqur min häsrätlä, yéryüzçä bizkä. 

ägär hişoyn räzay-i kirdiga-ru , 

yadında äs himä ähl-i quburu. 

bu sakit taşları sän hänäk tutma, 

mäzar ähliçä ki därdi unutma. 

béyin sän vaqmaqaή ähl-i mäzarqa, 

înänip ānd içäm pärvärdigarqa- 

höldük´i qäbriyä bî kimsä vaqmaz, 

qäbriή ziyarätiyé héç kim tolqanmaz. 

yolum här çan tüşär´ärti mäzarqa, 

Fatihä vérrättim ähl-i quburqa. 



                                          ٧٥                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

   ،هواالله قول اۆچ پستارارتیم Ǧھوق

    ،اهللائترارتیم ھدیه ، في سبیل 

  آر اختیاروم، قǧ نه فایدا تئمي ی

  .فلک کسمش بتر، صبرو قراروم

  یئک تئمي ھمت، ائتي نیکوفام،

  .سن آللاہ وارما بǤ دم توتال آرام

  ،Ǧڭ دعاسǤ ھوقھایې بǤ فاتحه،

  .Ǧڭلر، مدعاس Ǥاجابت ائتي ھؤل

  ائشتدي تۆلکۆ بǦدہ قلبي سیندي ،  

  . قول و فعلیئه او اینندي ڭخروسی

  قبول ائتدي نصیحت، دوشمنیندہ ،

  .، مکرو فنیندہیڭلدو اونۏ غافل ا

hoqîr´ärtim üç pästa qol hovällah, 

étär´ärtim hidyä fî säbil-lillah.. 

nä fayda témi yoq´ar iḫtiyarum, 

fäläk käsmiş bätär säbr u qararum. 

yék témi himmät ēti nikufam, 

sän Allah varma bîdäm tutal āram. 

hayı bî fatihä hoqî du´asîή, 

ıcabät ēti hölîlär,moddä´asîή. 

éşitdi tülkü bîdä qälbi sindi, 

Ḫorosıή qovl u fél-i u înändi. 

qäbul ētdi näsihät düşmänindä, 

ġāfıl oldu unıή mägr u fänindä. 

     Ḫoros Qurtulması/ېخروس قورتولماس. ٣١
  تۆلکۆ فاتحه ھایدې آغزې ھاچولدو،

  . ھایوپ، بǦدہ ھاتقولدوااللهخروس 

  او یئرچه وار آرتې، سؤیت ھاغاچې،

  .خروسیڭ دردینǦڭ، اۏلدو  علاجې

  اوچدو سؤیت شاخاسǦڭ مسکن ائتدي،

  . فن ائتدي  قا ، ھاوول لیغ ظالوماو فن

  خروس الدہ واردو، مجلس پوزولدو ،

   ١٩کلین ھیرکک ھۆندۆ،کۆدن شور اولدو

  بو احوالاتې چۆنکۆ تۆلکۆ کؤردي،

Tülkü Fatihä haydı āġzı hāçuldu, 

Ḫoros Allah hayup bîdä hatquldu. 

u yér´çä var´artı söyät haġaçı, 

Ḫorosıή därdiniή oldu alacı. 

uçdu söyät şaḫasıή mäskän ētdi, 

u fänliġ zalumqa havul fän ētdi. 

ḫoros äldä vardu,mäclis puzuldu, 

kälin hirkäk hündü,küdän şur oldu. 

bu ähvalatı çünkü tülkü kördü, 
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          ٧٦                                                                                     Tülkü Matalı         

  .اؤزǥڭ چالدي یئرکه محکم چیغیردي

  الǦڭ سسǦڭ ھǦدي چینخیردي چالدې 

  .یۆزǥڭ تیتدي، یولدو محکم سققلǦڭ

  لار،کǧریزقا لعنت اي یاتان: ھایدې

  .لارقا تۆن مه تۆندیز بلاعجب ھات

   بندیم قیریلدي     ۆرک،یۆبابا کؤند 

  .شوما ییقیلديǧ نابار یئرچه ھو ب

ǧچا ھؤلۆگتدي تقدوس، ل قارا ی  

  .منه لازوم داقارتې بو تجسس

özîή çaldı yérkä,mühkäm ciġirdi . 

säsiή hidi çinḫirdi çaldı äliή, 

yüzüή titdi, yuldu mükäm säqqäliή. 

haydı:gōrizqa lǟnät éy yatanlar, 

äcäb hatdîz bälaķa tünmätṻnlär. 

babam köndü hoqum taşqa tayandı, 

nabar yérçä boşqa ḫarra calandı. 

qara yolça hölügätdi täqädüs, 

mänä lazum daġattı bu täcässüs. 
  لدوم،ۏ  یوپاغدا عابد ا٢٠لوقومدا ضǧ ق

  .لدومۏ لموش، زاھد اۏ شریعت اھلي ا

  ارتي کلدي تیلیمه،  بو نابار لفظ

  .ته ائلیمه  یوپاغدا فاتحه،تئي

  قا بǤ واقوپ،ھکدي نچچه گول، خروس

  .لۆ شویا کǧ  تئمي بۆتؤک! ۆلکۆت:ھایدې

  سنین، ھوین ییقیلته،   ! تۆلکۆ:ھایدې 

  .نتهۆ  تا ھڭ،جانیǦڭتوتدوق ڭتیر گ یئپي

  Ǧڭتوتاقارتوم یاسك ارتي توتدوقدا  کرہ

  .Ǧڭنته تئمي توتتوم  عزاسǦینوم سǧ ب

ġozluqumda yupağ´da ābid oldum, 

şäri´ǟt ähli olmuş zahid oldum. 

bu nābar läfz´ärti käldi tilimä, 

yupağ´da fatihä téytä ēlimä. 

ḫorosqa bî vaqup häkdi näççä gul, 

haydı: tülkü! tökü témi boşıya kül. 

haydı: tülkü säniή häviή yiqiltä, 

yēpigärtiή tutaqîή canıή ta hüntä. 

käräk´ärti tutduqda tutaġartum yasîή, 

boynum sîntä témi tuttum äzasîή. 

   Tülkü Zähriqmäki/  زهريق مكيۆلکۆت. ٣٢
  ،ۆلکيقا سسلندي اودم چه ت خروس

  . کي له  منیم کي ڭتا سنی قال: ھایدې
Ḫoros´qa säsländi u dämçä tülki, 

haydı:qalta säniήki lä mänim ki. 
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                                          ٧٧                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

  ، ڭریǧه ائت جیگریمه، حئلڭدردی

  .ڭریǧمي ھاوول بیل منیم دق حئله

  مونو بیلي قصاص عقباقا قالماز،

  .   بو دردله تۆلکۆ بئي قبیرکه وارماز

  ، ائتدي لنگڭلریبو رنگ! مني ظالم

  .ساپو بǤ رنگ جؤل تیکم ھر Ǥسنه ب

  آللاہ آمان وئریگه، اجل دہ، اگر

   .سني بǤ ائیزہ واخت،توتام من ھندہ

  ؟ ڭائتدیر سن قوللوق  نبه ڭمنه بیلدی

   .ڭ ائتدی چا مني، قارا پول بو حالوم 

  چا ڭیادی  سن تیرري،ساقلئǤھؤل من

  .چاڭدیǧ  بڭبǤ قارا تون تیکم، سنی

  ت سنه،اي مکر پیشه،ǧ روم بǤ ھۇو

  .لارچا ھمیشه لار داستان ھایې

  ینویو بورقام،  ǧ کؤرگم سني، ب غافل

  . دیبیئه،بابایې یاقام ھاتام چؤلمك

därdiή cigärimä, hélä ētorıή. 

mänim däq hélämi havul bilorıή. 

munu bili qäsās oġbā´qa qalmaz, 

bu därdlä tülkü bäy qäbirkä varmaz. 

mäni! zalım! bu rängläriή étdti läng, 

sänä bî çöl tikäm här sapu bî räng. 

ägär Allah āman värgä äcäldä, 

säni bî éyzä vaḫt, tutam män händä. 

mänä bildiή näbär sän qulluq ētdiή 

bu halumça mäni, qara pul ētdiή. 

män hölî sän tirri,saqléy yadıή´ça, 

bî qara tûn tikäm ,säniή boduή´ça 

vurum bî hot sänä,éy mägr péşä. 

hayılar dastanlarça hämmäşä. 

ġafıl körgäm säni, boynuyu burqam, 

hatam çölmäk dibéy babayı yaqam. 

  Tülkü Hababak Çäkmäsi/سيخروس هاباباک چکمه.٣٣
   ،کي سسي ائشیتدي  خروس او لحظه

  .   شادلوق ائتديۆلدۆشچا کǧ  ب ھاغاچ

   چالدې الیئه، ھاباباک چکدي، Ǧڭال
  . بانگ چکدي چالدو پریئه،آززادǥڭپرر

   آلې  تئمي،Ǧڭظالم،جاواب: ھایدې

  .نك یوو تئميۆ لئ ھ رگهۆپۆ سǦڭ کؤت

Ḫoros u lähzä ki säsi ēşitdi, 

haġaç boş´ça küldü şadluq ētdi. 

älîή çaldı äliyé  hababāk çäkdi, 

pärrîή çaldı pärr´iyé āzzad bang çäkti. 

haydı: zalum cavabîή ālı témi, 

kȫtîή süpürgäléy hünäk yov témi. 
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  رمه،اي عنتر واقوشلوغۆ سوزتǥڭکؤز

  .شو بلالوغǧ اي ب یناتما،ۏ  اǦڭشǧ ب

   قیرمیزي ǥڭکؤز-ۆزۆی  موشۏ دہ اغیظ

  .   عنتر قیزيۆرۆ کسي ھاز ھǦڭسس

  ۏیڭ،یالقوز چاپتورǦڭ یواغ ھاتǧن م نه

   ۏیڭ قاپتورطرفǦڭ  تھار ایت وارا تؤر 

  ، ال ھاچې،Ǥ وایǦڭ یئکه تیلڭی ھرہ

  .رك قاچېۆزاد، تǤ ر بیǧهالیندہ کلم

  ،اي ستمگر،ڭریǧھایې ھرنسه ھای

  .کؤنر ڭیئری ه، وارگ  کؤنكǦڭراقǧی

  رو ،  ǧ کؤنǦڭرموشام،کؤتۇت وǧ سنه ھ

   . ǧرونۆ  ھڭي یاقموشام،جانیڭبابای

  ؟ڭشقا کلدي، نه بوززولوریǧ  بڭایشی

  ؟ۏریڭرۆگǧ تاشقا تئیدي،نه ب ڭقیǧ ھ

  ،ڭزالدي ایشیۆ،دڭدیاگرسن ھؤلمه

  .  ڭدہ کلدیکیڭ الیسنیئرکه قوما 

   بو کؤز یاشٻمدا؟ڭنه اس قورقمادی

  .شوما سارولما ھاچولوپ باشٻمداǧ ب

   منه ائرمز،یڭجۆ  کوااللهوا ǧتزیپ ی

  . رمزی اس منه کڭمونو بیلي تیشی

  خداوندیم منه، وئریر کؤمك لیك،
  .لیك رگكۆک ھاغاچڭؤردیکیک کسیلدي

  آر منیم چون حي ذوالمن،پناھوم
  .قا شاہ قولو من ھایمام ھئچ واخت،شاہ

közîή süztürmä éy äntär vaquşluğ, 

boşîή oynatma,éy boşu bälāluğ. 

ġäyzdä olmuş,yüzü közîή ġirmizi, 

säsîή käsi haz hürü äntär ġîzi. 

nä monağ hatîή-yu yalquz çapturoή, 

hār it varā tört täräfîή qapturoή. 

häräή yékä tilîή vayî äl haçı, 

äliήdä kälmäyor bîzad türk qaçı. 

hayı här näsä hayorıή éy sitämgär, 

yoraqîή könäk´gä ,var yériή könär. 

sänä hot vurmuşam kȫtiή könoru , 

babaήyı yaqmuşam,canıή hünoru . 

işiή boşqa käldi nä bozzullorıή? 

hoqıή taş´qa téydi nä bögürüriή? 

ägär sän hölmädiή düzäldi îşiή, 

qoma yér´kä sän äliήdä käldikiή. 

nä äs qorqmadıή bu köz yaşımda? 

boşuma sarılma,haçulup başımda. 

täzip yov vallah küciή mänä érmäz, 

munu bili tişiή äs mänä kirmäz. 

Ḫudavändim mänä vérir kömäklik, 

käsildi,kördüküή haġaç kürgäklik. 

pänāhum´ar mänim çün héyi zülmän, 

haymam héç vaḫt şahqa şahġulu män. 
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  ؟ڭش ائتوریٻکیشي وارا، قارق نه تول

  .ڭبیچارا مندیله کل کل ائتوری

   تقصیر،-  مندہ ، ظلم مادوقۏ سنه ا

  . ائتیگه دققه نه تاثیرڭنفرینی

  یه،ۆ لو سؤزۏ یه یئك، مالك اۆ اؤز

لونور ن ْ   .ۆزۆیه یۆ، اؤزڭفرینیھو

nä tul kişi varā,qarqış étorıή? 

biçara mäbdilä käl käl étorıή? 

sänä o´maduq mändä zülmu täqsir, 

nifriniή ētigä däqqänä  täsir. 

özüyä yék, malik olu sözüyä, 

holunur nifriniή özü yüzüyä. 

  Tülkü Na Omîd Olmaqı/ اۏلماقې  نا اميدۆلکۆت. ٣۴
  اہ،لدو روبۏ  مأیوس اۆنکۆخولاصا چ

  .آہ  یو- قا با ناله ز قودو بئبانۆی

  تلاندې، او زار دل افکار،ǧ  ھۆکؤند 

  کؤنمک وار تا کؤنمک وار  ڭگرتیۆ کؤر

  زھریندہ ھǧت توتموش الاولاننارتې،

  . قا یالازلاننارتې کؤینۆچه خرؤس

  ، کاشۆنۆتیم بو کر گ ھایٻرارتې کؤرمه

  .شوما تاشǧ خداوندا منیم ھاتې، ب

   الیمدہ،ۆندۆشکاروم اي خدا ھ

  .بو بدبختلیك منه کلدي تیلیمدہ

  ،ڭلال اولوغارتی! تیم اي تیل ر گۆ کؤر

  .ڭغارتیوبندکه،سیر قالگرتیڭ ۆشکت

  لر،ۆلۆ لتا سیزکه،اي ھؤلگۏ لعنت ا

  .لرۆن مه تۆنمني ھاتدیز بلاقا،ت

   باباسیئه لعنت،ڭگیلیکبو ھاغاچ ھ

  . محنتǧناغشوما بǤ مǧ کلیتتي ب

ḫolasa çünkü mäyüs oldu rubāh, 

yüz qodu bébanqa bā nālä-yu āh. 

köndü hotlandı u, zar u diläfkar, 

körügärtiή könmäk var ta könmäk var 

zährindä hot tutmuş alāvlannartı, 

köynü´çä ḫoros´qa yalazlannartı. 

hayır´artı körmägētdim,bu künü kaş 

Ḫudavända hatı mänim boşuma taş. 

şikarum éy Ḫuda hündü älimdä, 

bu bädbäḫlik mänä käldi tilimdä. 

körügärtim éy til lal oluġartıή, 

tüşäkgärtiή bändkä sir qaluġartıή.  

länät olta sizkä, éy hölgülülär, 

mäni hatdîz bäla´qa tünmätünlär. 

bu haġaç häkgiliή babasiyé länät, 

kälitti başıma bî monağ méhnät. 
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  یاغلوغ تیکه،     الیمه، بېتۆشۆ مشۆ ت

  .تیکه تیکه   اولدو ۆندۆالیمدہ ھ

  گم، مین آہ و فریاد، نه فایدا چکي

  . الدہ داد و بیدادېشکاروم وارد 

  ،  ۆکۆعجب تازدا اتي، قو وارا ت

  . ۆتؤکǦڭ یاشتۆلکۆ ھاز که ساسوق ۆر ت

  ، رمه ھایداقۆاونو کؤز قاپاقیئه،بیز س

  .  اق جاقسعادت چه ھما، صورتچه ج

  ،غ چا قناǧ ارتیم،مدیك دونیاچا کؤرمه

  . غ الیمدہ بي تري یا ۆندۆ ر ھنته

tüşmüştü älimä bî yaġluğ tikä, 

älimdä hündü oldu tikä tikä. 

näfayda çäkigäm min āhu faryad, 

şikarum vardu äldä dād u bidad. 

äcäb tazda äti, qu varā tükü , 

türkä sasuq tülkü,haz yaşîή tökü. 

unu köz qapaqıyé biz sürmä haydaq 

sa´adätçä hōma,sürätçä caqcaq. 

dunyaça körmädik´ärtim monaq çağ 

nätär hündü älimdä bî täri yağ. 

    Tülkü Pärişanluqu/ پريشانلوقوۆلکۆت.٣۵
  دي،کزدي تولقاندې،  ھغلهۆلکۆت

  .طاقتي وارادې  تایاندېاۆزۆلدۆ 

  چا تابې ،  نه جاننه تیزچه طاقتي

  .رکدہ ھغلدي ائتدي اضطرابې ۆی

  ،Ǧڭ، آقتوردو یاش ǥڭلقانتوردو کؤزǧ ت

  Ǧڭدو باشǧ ستیئه،قۆ قورروق تورپاقلار ا

  روشدو،ۇ کؤزلري ،حالې  وېقارالد 

  . ، ھم رنگي اوشدو ېکي قاوزاند  رہۆی

  ھجوم ائتدي مرض جسم نزارقا،

  . احتضارقاتۆشۆ بولقاندې حالتي ت

   غم یئیرارتي، یئه،ک نمهۆ دہ ھ وطن

  :رارتيٻ ھایǦڭ یاش-تؤکرارتي کؤز

tülkü häġlädi,käzdi tolġandı, 

üzüldü taqatı vardı tayandı. 

nä tizçä taqatı nä can´ça tābı, 

yüräk´dä häġlädi ētdi iztirābı, 

tolġanturdu közîή āqturdu yaşîή, 

qurruq turpaq üstiyé qodu başîή. 

qaraldı közläri,halı vuruşdu, 

yüräki qavzandı,häm rängi uşdu, 

hücüm ētdi märäz cism-i nizarqa, 

bulġandı haläti, tüştü éhtizarqa. 

vätändä hünmäk´iyé ġäm yéyir´ärti, 

tökär ärti köz-yaşîή hayırartı: 



                                          ٨١                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

  ق،ǧ   کؤزلریمي واغولو یǧرومھؤل

Ǥشاغولوم یاۏغگیلیم،  ھغله نه ب ǧق.  

  م،  نه باجوم وار نه لالام، نه دق ننه

  .  دم  دہ ستوم ،نه دقۏ غلوم نه دۏ  ا نه

  ، قǧ ی  یاد ائتگیلي  روم مني بǧǤھؤل

  .ǧقستیئه آلغولو یۆ شومو تیزي اǧ ب

  بولونماز نه کافان نه سدر وکافور،

  .رونه تابوت و نه غسال ونه دق گ

  ق،ǧ وصیت ائتیگم ھئچ کیم یازان ی

  .ق ǧ  بǤ نفر قبریم قازان یی ۆکھؤلد 

  ھؤلسرتیم،اگر دہ سارو من  وطن

  .قوم و قونشودا سارو،جان وئرسرتیم

  لر مني ھاراقا ،  فامیلېتلار آل

  . باجې قارا قا- باتار آرتې لا لا 

  تؤکرارتي ستیئه ساچۆ م اۆ بǦسي تؤش

  .بǦسي کیرپیك سانې، یاش تؤکرارتي

  چکدیکیئه آہ، باجٻم جان ھایٻرارتې،

  .م نذر ائتمیش، قربان ھایٻرارتې ننه

  نارارتي ،ǧ سچه ساچ یۆ بǦسي لاشوم ا

  .چا حالوا یوغوررارتي  قازاناك بǦسي

  ستچه بوش ھاچارارتي،ۆ  تابوت ا بǦسي

  .ولقان نارتي بǦسي موللا دالٻندا ت

  له ھایٻرارتې، آچ بالام واي،  سساوجا

hölürüm közlärimi vāqulu yoq, 

nä bî häġlägilim,oġşaġulum yoq. 

nä bacum var,nä lalam nädäq nänäm 

nä oġlum,nä dostum nädäq dädäm. 

hölorum mäni bî yād ētgili yoq, 

boşumu tizi üstiyē ālġulu yoq. 

bulunmaz nä kafan nä sidr u kafūr, 

nä tabut u nä qässal u nä däq gūr. 

väsiyät ētigäm héçkim yazan yoq, 

höldük´i bî näfär qäbrim qazan yoq. 

vätändä saru män ägär hölsärtim, 

qom-u qonşuda saru can vérsärtim. 

āllartı famillär,mäni hara´qa, 

batar´artı lala- bacı qara´qa. 

bîsi töşüm üstiyé saç tökär´ärti, 

bîsi kirpik sanı,yaş tökär´ärti, 

çäkdik´iyé āh bacım,can hayırartı, 

nänäm näzr étmiş qurban hayırartı. 

bîsi laşum üsçä saç yonar´artı, 

bîsi qazannak´ça  halva yuġurrartı. 

bîsi tabutu üs´çä,boş haçar´artı, 

bîsi molla dalında , tolqann´artı. 

ucat säs´lä hayır´artı,āç balam vay, 
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  . محتاج بالام وايۆلۆچه ھؤلگ غربت

  ه یالوارې غارتې کز ھولوموش حقۆی

  .گرتي کؤزوندہ یاش توروغارتېۆتؤک

  م حالوم بیلسرتي، للارتې ننهۏ سه انه
  کلسرتي شوم ھوجیئه ǧ دہ،بجان وئردیک

  ،ڭخداوندا بو زارو روسیاھی

  .ڭشرچه جرم و گوناھیباغٻشلئ مح

  منه آسان  ائتي بو احتضارې،

  .سوال ي قبیري سھل ائتي فشارې

  خداوندا به حق آل یاسین،

Ǥکسي،خوار ائتمه یاسین بو زارو ب.  

ġurbät´çä hölgülü mühtac balam vay 

yüz holumuş häqkä yalvarı´ġartı, 

tökügärti közündä yaş turu´ġartı. 

nǟsä ollartı nänäm halum bilsärti, 

can vérdikdä boşum huciyé kälsärti. 

Ḫudavända bu zāru rusiyahiή, 

baġışléy mähşärçä corm u gunahiή. 

mänä rahat äti bu éhtizarı, 

so´al-i qäbri sähl ēti foşarı. 

Ḫdavända bi häqq é al é yasîn, 

bu zar u bikäsi ḫar étmä yasîn. 

 Ġäybdä Tülkükä Nida kälmäsi/سيغيبده تۆلکۆ که ندا کلمه.٣۶

  ارتي، له میش،آہ چکر گیلاǥناغ ǧنم

  .ارتي  میش،یاش تؤکر دم بدم ھغله

  جبار،تلاطم قیلدي بحر ي لطف 

  .چا  بǤ اثر وار  نالاسېڭغریبی

  :قاوزاندې غیبدہ بǤ سس او ساعت

  .مجاعت ي دردي  رك اي خستهۆکي ت

  قا ،شǧ کندي ائردي بۆ  تڭغم وغوصتای

  .رما تاش قاۇ، وǦڭآرام اولو کولونگ

Ǥشیکار قسمت ائتدي  سنه رزاق ب.  

  .ي نقمت ائتدي- او ناپاکې  اسیر

  ،ǥڭخولاصا تۆلکۆ چون ھاتف سؤزلر

monağ îngillämiş,āhu çäkär´ärti, 

dämbidäm häġlämiş,yaş tökär´ärti. 

tälatum qildi bähr-é lotf é cäbbar, 

ġäribiή nālası´ça bî äsär var. 

ġavzandı ġéyb´dä bî säs u sa´ät, 

ki türk éy ḫästä-i därd é muca´ät. 

ġäm u qustaή tükändi,érdi boşqa, 

āram olu"kulungîή vurma taşqa".  

sänä räzzaq bî şikār qismät ētdi, 

u napakı äsir´i näqmät ētdi. 

ḫolasa tülkü çün hatif sözlärîή, 
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  ǥڭکؤزلرتیسکیندي،ھاچدېائشیتمیش

  لدو اونا، لطف خداوند،ۏ  اǤبلل

  .رکدہ ووردو  لبخندۆدي یسهۆلۆمک

  لدو فالچې،ۏ دم بولدو بǤ ھوشاق، ا او

Ǥآلچې ھایدې بولقام کیتیك، اۆچ دہ ب.  

ēşitmiş tiskindi , haçdı közlärîή. 

bällî oldu una,lütf é Ḫudavänd, 

külümsädi yüräk´dä,vurdu läbḫänd. 

u däm buldu bî huşaq,oldu falçı, 

haydı bulqam kitik üçdä bî alçı.  
  ، او آلچې توردو  ٢١داردوقǧھوشاقې س

  . قودوردوۆلکۆقاوالمٻش شاد اولدو، ت

   آہ ،- او چوزوك جانې لا ،چکدي ناله 

  . االله لت  عليانّي توكّ:  ھایدې

  قا،دو یئرکه، قاوزاندې، ھاداقǧ  قǦڭال

  . قا  ،کلدي بالوق سۆمسۆنۆ-ۆمسۆنۆ س

   ائردي بǤ داراقا زارو دل افکار،

  .  او داراچا بǤ کؤك کیتیك وارۆکؤرد

  موش ،ۏ اغاز وارا یئمیش ازبس دانا، 
  .موشۏ ک وارا ساز اقارنې شیشمش شیش

  فراموش موش شانگول،حقي ائتمیشۏ ا

  .داماقې چاق ائتمیش جام ي صفا نوش

  لالازارقا،دہ Ǧردیکرور چھچه کۇو

  .بولبول کیمر،کاکلوك نگارقا:ھایٻر

  یور، نه مذھب و دین، نه آللاہ بیلي

  .ضلالت له ائتمیش، او ترك آئین

   ھازموش، ǧلǦڭ،یǦڭغروروندا یئریش

huşaqı sorduq´da,u alçı turdu, 

qavalmış şad oldu,tülkü qudurdu. 

u çozuk canı la ,çäkdi nālä- āh, 

haydı: înni täväkkältu ä´lällah. 

älîή qodu yérkä,qavzandı hadaq´qa, 

sümsünä sümsünü käldi baluq´qa. 

ērdi bî daraqa,zar u dil äfkar, 

kördü u dara´ça, bî kök kitik var, 

yēmiş äzbäs dana,ġāz varā o´muş, 

qārnı şişmiş şişäk, varā saz o´muş. 

o´muş şangul,häqqi ētmiş färamuş 

damaqı çaq étmiş cam´i safa nuş. 

vurur çähçäh kîrdik´dä lalazar´qa, 

hayır bulbul kimär,kakluk nigar´qa. 

nä Allah biliyor nä mäzhäb u dîn, 

zälalät lä ētmiş u tärk-é āyîn. 

ġururunda yérişîή,yolîή hazmuş, 
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 .bōdîή çäkmiş sanġay ki ġāz turmuş   تورموشکي غاز  سانقای، چکمیش ǥڭدǧ ب

   Tülkü Färik Tutmaqı/، فريك توتماقېتۆلکۆ.٣٧
  خلاصا چۆنکۆ تۆلکۆ اۏلدو  محرم،   

  .کیتیکي کؤردو اولدو شاد و خرم

  کیتیکي کؤرمچه، او  بیدہ توردو ،

  .سن بختي یاتموشتو اوداندو ڭ ییھا

  ي دلي، پروازقا کلدي، او دم مرغ

  . سازقا کلديۆمۆکۆھاواسلاندې س

  به به نه ھکتیم نه قاووردوم،  :ھایدې

  .لتا بǤ حاضٻر لوقما بولدومۏ شوکور ا

   چون نرگس شھلا، ھاچولدو،ۆکؤز

  . بیتو غم غوصتاسي بوشدا اوچولدو 

   راقدا شئر وارا بیدہ او پورتدویٻ

  .ھاتلوقدو کیتیکي بوغزوندا توتدو

   ،غرض سؤزمختصر دردین اونوتدو

  .کیتیکي توتماچا  محکم نالوتدو 

  او یئرچه بو کیتیك خئیلي ائتدي ناله ،

لمادې ھئچ کیمسه والله  ْ   .خاباردار او

  دہ،  نفسۆشتۆکي داد  ائتدي ت ازبس

  .دہ مادې،حالې  بو سسۏ ھئچ کیمسه ا

  ،ېیمسه حال کۏلمور کي اۆکیتیك کؤرد

  .آر، تورماق مجالېر داغٻآخ: ھایدې

  خیالئ کلدي بǤ جیمیلي حئله،

Ḫolasa çünkü tülkü oldu mähräm, 

kitiki kördü oldu şād-o ḫorräm. 

kitiki körmäçä u bîdä turdu, 

hayıή sän bäḫti yātmuştu ûdandu. 

u däm murq-é dili,pärvazqa käldi, 

havaslandı sümükü sazqa käldi. 

haydı bähbäh nä haktim nä qavurdum 

şukur olta bîhazır loġma buldum. 

közü çün närgis-é şähla hāçuldu, 

bitäv ġäm qustası boşda uçuldu. 

yıraqda şēr varā bîdä u purtdu, 

hatluqdu kitiki boġzında tutdu. 

ġäräz söz moḫtäsär därdîŋ unutdu, 

kitiki tutmaça mükäm nālutdu. 

u yērçä bu kitik ḫéyli ētdi nāla, 

ḫabardar olmadı héçkimsä valla. 

äz bäski dād ētdi tüştü näfäs´dä, 

héçkimsä olmadı halı bu säs´dä. 

kitik kördü ki olmor kimsä halı, 

haydı:aḫır daġ´ar,turmaq mäcalı. 

ḫıyal´ıyé  käldi bî cimili hélä, 
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  : له ش تیليǧ تۆلکۆکه عرض ائتدي،او خ

  ،سېکي اي بیچارالار پشت و پناہ«

  .سېپلنگ و شیر و ببرین قبله گاہ

  م وارۆ چه کؤزڭ فضلی لاڭ لطفیڭسنی

  .»م وارۆ اجازا وئر سنه بǤ ھاز سؤز

  !ولوپا  دانٻشما لال ا:تۆلکۆ ھایدې 

  !توچا ،کؤنمه آلٻشماǧ تملق ھ

   ،ǥڭاللرۇوما  کسي خیلي ھǦڭسس

  .ǥڭکه،یاغلوغ تیللرتورال ھاتما ایش

  سس سیز تورال، قولاقومو وانگ ائتمه  

  .    زھر ائتمهǦڭقیز وارا ایشمارما ، ات

  که ،تاقې آللانمام ، مني ھاتما ال

  . سؤزلرکه تاقې اینانمام  چǤ - یاوان

  و تدبیر، و فکر الوسو بو مکر بو س

  .یقین ائتمز منه بǤ ذرہ تأثیر

  ش، ٻھایما آچلوق منیم عاقلومو آلم

  .شٻ بو حالقا ھاتمڭمني ملعون ھری

  ؟ ڭیه چارا بولدیۆ  اؤزڭخیال شادی

  .ڭ آللاتدي سن دق شیرہ یاپدییڭھر 

  ت، قبریم دہ،ۏ  اېریگه بǤ قار هکؤک

  .دہ نمز قلبیمۆ لیکي ھ سǦ پڭخروسی

  ش ھاچقا گولومدا،ǧ مین لالا باگر 

  .   داغلارې، وارماز یادومداڭخروسی

tülkü´kä ärz ētdi,u ḫoş tili lä. 

ki éy biçaralar poşt u pänahsı, 

päläng u şir u bäbriή qiblägahsı. 

säniή lütfiή´la fäzliήçä közüm var, 

icaza vär sänä bî haz sözüm var". 

Tülkü haydı: lal olupa dānışma, 

tämälluq hotuça könmä ālışma. 

säsîή käsi ḫéyli huvma ällärîή, 

tural hatma işkä yaġluğ tillärîή. 

sässiz tural qulaqumu vang étmä, 

ġîz varā ışmarma,ätîή zähr étmä. 

mäni hatma äl´kä taqı allanmam, 

yavan, çî sözlär´kä taqı inanmam. 

bu salusu bu mäkr-o fikr-o tätbir, 

yäqîn ētmäz mänä bî zärrä täsir. 

hayma āçluq mänim āqlumu almış, 

mäni mälün häriή bu halqa hatmış. 

ḫıyal şadıή özüyä çara buldıή? 

häriή āllatdu sän däq şirä yapdiή. 

kȫ´käri´gä bî qarı ot,qäbrim´dä, 

häriyiή pisliki hünmäz qälbim´dä.  

ägär min lāla boş hāçqa gulumda, 

ḫorosıή daġları varmaz yadımda. 



          ٨٦                                                                                     Tülkü Matalı         

  ما ھسدي،ٻسیم  وارا آفتي، باغ

  . کوندردي، باغرومو کسديېبابام

  روم،ǧ،یادقا ھاتǥڭ مکر ایشلریڭاون

  .روم ǧ من بئین  سندہ آلǦڭقصاص

  اقبالوم بو ساعات  ھاوول قاوزانمٻش، 

  .ساریلموش ۆ سارغولو دوشمنیم، اؤز

   دمع ،ۆداد ائتي، نه دق کؤزدہ تؤکنه 
  . قورس جمعڭك سني خاطرییئسم کرہ

  لمه، چاغلاما اشکه، توخمومو ال

  .قا یئل لمهچاپٻلا وئرمه قولتوق

  که، پشت وپناہ سام،نه من بǤ کیمسه

  .پلنگ، نه قبله گاہ سام نه شیر و نه

  ،ۆکۆلمۆش تورپاقیئه  ی غریبم غربت

  .  لمۆشۆکۆ دوم  غمدہ بǧ ترکه وارا ب

  م آچ،ۆ ک غملیغ اؤزرہۆبدن ھارغون ی

  .لوقدا  محتاجشǧ تیلنجي وارا الي ب

  چا طاقتیم، نه کؤزچه نوروم، نه جان

  .چه سرورومچا ھوش و نه دل شǧ نه ب

  زارتیم سني آمما سخت آچام، یئمه

  . دہ لا علاجام یئمکوااللهسني 

  لرکه  آہ و امانې، قاوزاتما کؤک

  .لماز ایمانېۏ ر آچین ا بو حق سؤز ا

  لدو شادو خرم،ۏ غرض تۆلکۆ ا

sim varā āfäti, bāġıma häsdi, 

babamı köndärdi,baġrımı käsdi. 

unıή mäkr işlärîή yadqa hatorum, 

qäsasîή män béyin sändä ālorum. 

iqbalum bu sa´at havul qavzanmış 

sarġulu düşmänim özü  sarılmış. 

nä dād ēti,nä däq közdä tökü däm, 

yésäm käräk säni,ḫatırıή qurs cäm. 

çaġlama äşkä,toḫmumu ällämä, 

çapıla vērmä qoltuqqa yéllämä 

nä män bî kimsä kä poştu pänasam 

nä şiru,nä päläng,nä qiblägah sam. 

ġäribäm ġurbät turpaqıyé yükülmüş 

tärkä varā bodum,ġämdä bükülmüş. 

bädän harġun yüräk ġämliğ özüm āç, 

tilänci varā älim boşluqda mütāc. 

nä can´ça taqatim,nä közçä nurum, 

nä boşçä huş,nä dil´çä sururum. 

yémäzētdim säni āmma säḫt āçām, 

säni vallah yémäk´dä la alacām. 

qavzatma köklär´kä āhu ämanı, 

bu häq söz´är āçıή olmaz imanı. 

ġäräz tülkü oldu,şadu ḫorräm, 



                                          ٨٧                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

 .yadında hündü,därd u méhnät u ġäm  .محنت وغم  درد وۆند ۆ یادٻندا ھ

   Tülkü Färik Yémäsi/ فريک يئمه سيتۆلکۆ.٣٨
  خلاصه تۆلکۆ ماقول ھارغون اولدو، 

Ǥتاش اۆستۆچه ساکن اولدو یوردو ب.  

  تیشǦڭ باستې بǧشǦڭ اۆزدۆ فریکǦڭ، 

  . پررǥڭ یولدو او بیچارا کیتیکǦڭ

   تǧق اۏلدو،چاغلاندې داماقې، یئدي

  . قاپاقې-ھاچولدو گول وارا ، قاشې

  قا،توکّل ائتدي چون پروردگار 

  . گردگارقاسخائردي او مقصودقا 

ḫolasa tülkü maqul harġun oldu, 

yordu bî taş üstüçä,sakin oldu. 

tişîή bastı boşîή üzdü färikîή, 

pärrîή yuldu u biçarā kitikîή.  

yédi toq oldu ,çaġlandı damaqı, 

hāçuldu gul varā qāşı- qapaqı. 

täväkkül ētdi çün pärvärdigār´qa, 

ērdi u mäqsudqa säḫ kirdigar´qa. 

   ياديئه هاتماقېڭس تۆلکۆ، كيس. ٣٩
Tülkü Kissîή Yadıyé Hatmaqı 

  ،ر نقل ائتمیشǦلاصا مولا گل بوجǧ خ

  .گل  درمیش Ǥ روایت گلشنیندہ، ب

   تولداردې روباہ،Ǧڭکي چون غمخاناس

  . یادیئه ھندہ ناگاہۆشتۆسي ت کیس

   ،وم عیالېھایدې تۆلکۆ کي،آچ قالد 

  . کئچه حالوم  گه   ش کچيǧ نه فایدا خ

  للارقا چکر انتظار،یǧ کؤز تیکمیش 

  .لتا زھري مارۆلۆک اۏ یئدیکیم یئگ

  کاللاروم اۏلوغا ھوچه پریشان ،

  .چا قان لور قارونومۏ اۆلۆکۆم ایچگ

  ! شاد ام منغلوۏ ا کلفت، اغ آچ قالې

  !آت س Ǧ، پ پیگمǦتۆلکۆلر ایچچه ھ

ḫolasa mulla gul bu cîr näġl ētmiş,  

ravayät gulşänindä,bî gul därmiş. 

ki çün ġämḫanasîή toldardı rubāh, 

kisisi tüştü yadıyé händä nagāh. 

haydı tülkü ki āç qāldı ayālum, 

nafayda ḫoş käçigä kéçä halum. 

köz tikmiş yollar´qa çäkär intizār, 

yédikim yägülük olta zähri mār. 

kāllarum oluġa , hävçä pärişan, 

olur här nä içigäm,qarunumça qan. 

āç qalıġa külfät,oluġam män şad! 

tülkülär içiçä hîpigäm pîs āt! 
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  مه،ۆ  اؤززǧعجب قونتورموروم،اس ت

  .  ۆ یۆزۆمه ش تٻم ھوچه آچ قالم ننه

  رکلري بیشورو ،ۆکاللاروم آچ ی

  .م یئیپ  ایچوم قارنوم شیشوروۆ اؤز

  غا ھر زاد بیلینمز ، لېۏ سیز اننه

   .نمزǦجانٻما سمنیم بریان قوزو 

äcäb qonturmorum,äs toz özümä, 

nänäm hävçä āç qālmuş,tü yüzümä. 

kallarum āç,yüräkläri bişoru, 

özüm yéyip içom,qarnum şişoru. 

nänäsiz olıġa här zad bilinmäz. 

biryan quzu mänim canıma sînmäz. 

   Tülkü Û Körmäsi/کؤرمه سي: ،اوتۆلکۆ.۴٠
   تۆلکۆ، تۆشتۆخولاصا چون بو فکرکه

  .ي تۆلکۆتتو چا، بیشǧ غم وغصتا ھ

  رتي،  أ یاد ائتربیرریز  ǥڭاو کاللار

  . رتي آ رتي کؤز یاش،آہ ائتر أ تؤکر

   باتدې فغانقا،  سي فکریچه،  کیشي

  . ھفت  آسمانقاېقاوزاندې نالاس

  لار،   لداشǧ رتي یادیئه، یار و یۆشر أ ت

  . یاشلاربیرریزرتي کؤزوندہ ر أ تؤک

  لدو،ۏ مصیبت رشته سیئه، وابسته ا

  .لدوۏ ، او خسته اǥڭ تۆدۆاز بس اؤز

لدو باتدې،ۏ  چالاسیئه، غرق اتمذم  

  . یاتدېۆچهستۆ تاش ا قودو بǧǤشǦڭب

  ي مجلل،  او  بǤ شخصۆچا کؤرد:او

  . بǤ ال  چکديیااشېلا  ب کلدي لطف

ḫolasa çün bu fikr´kä tüştü tülkü, 

ġäm u qusta hotu´ça bişti tülkü. 

u kallarîή birriz yad ētär´ärti, 

tökär´ärti köz yaş,ah ētär´ärti. 

kişisi fikri´çä, batdı faġan´qa, 

ġavzāndı nalāsı häft āsıman´qa. 

tüşär´ärti yadıyé ,yar-o yoldaşlar, 

tökär´ärti közündä birriz yaşlar. 

müsibät riştäsiyé  vabästä oldu, 

äzbäs özîή tüdü, u ḫästä oldu. 

mäzämmät çalasıyé  ġärq oldu batdı 

boşîή ġōdu bî taş üstüçä yatdı. 

û´ça kördü u bî şäḫs-é mücälläl, 

käldi luft´la başıya çäkdi bî äl. 

 ,mücälläl çün kälim-é vadi-é tur  مجلل چون کلیم ي وادي طور،
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  ھاي وارا بǤ نور  ،ۆزۆندە ی٢٢ساچولموش

  ر اي بلاکش؟ یه رکه، نهۆویوردو تب

  ! مشوشڭلموش بǤ موناغ حالیۏ کي ا

  ل باش،ۆ سه وار،محزون وکچا نه یڭباش

ر بیرریز کؤز  ْ   .یاش،پیوسته قانیڭتؤکو

  ، یاشلوغ پریشان،ۆیاقا ییرتیق  کؤز

  . مرتب آہ و افغانڭلموش ایشیۏ ا

   تورپاققا؟ڭی شهیم  بئلشڭدردی ر  سهنه

  . سماقاڭسما دا قاوزانمٻش،آھی

   روباہ خسته،ۆائشیتدي بو سؤز

  .شکستهی -قا توردو او، زار ھاداق

  رتمه،ۆردو جلادي غم، بویونیئه دۇو

  . رتمهۆ،چالدو ھؤکǥڭ کؤز یاشلارۆتؤکد 

  یوردو رسم تسلیم ،وسلام ائتدي ب

  . قودو تؤشیئه او ائتدي تعظیمǦڭال

  . ۆنه ھۆنه، جان ھǦڭبیان شادې حال

  : کؤنه کؤنه او ǥڭر ھایدې سؤزǦبوج

   یاشیئه ۆمیڭرحم ائتي آغاجان،کؤز« 

  .مني سن یئتگري،کاللاروم  باشیئه

  ار، اھل و عیالوم،ۆشمۆشیادوما ت

  .اولار طغیان ائتمیش درد و ملالوم 

  لفتیم آچ،ۆ م آچ، ک دم آچار ننه دہ

sāçulmuş yüzündä,hay varā bî nur. 

buyurdu türkä nǟyär äy bälakäş? 

ki olmuş bî monağ halıή moşävväş! 

başıή´ça nǟ´sä var,mähzün u külbaş, 

tökor birriz köziή péyvästä qan yaş. 

yaqa yirtiq közü yaşluġ pärişanş, 

olmuş işiή mürättäb āhu afġan. 

nǟsär därdiή béläşmişäή turpaq´qa? 

sämada qavzanmış,ahıή säma´qa. 

ēşitdi bu sözü rubāh-i ḫästä, 

hadaq´qa turdu u zar-i şikästä. 

vurdu cällad-i qäm boyunéy dürtmä, 

tökdü köz yaşlarîή,çaldıä hökürtmä. 

sälam ētdi buyurdu räsm-é täslim, 

älîή qodu töşıyé , u ētdi tǟzim. 

bäyan şadı halîή,can hünä hünä,  

bucîr haydı sözîή,u könä könä.  

rähm ēti aġa can,közümiή yaşıyé, 

mäni sän yétgäri kallarum başıyé. 

yadıma tüşmüş´är, ähl-u ayalum, 

ular toġyān ētmiş därd u mälalum. 

dädäm āç´ār nänäm āç külfätim āç, 
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  . لموشام آماجۏ قیئه اǧ لر ھ مصیبت

   یولقا تیکمیشم ،ǥڭکؤزلرڭ میننه

  .  سووسوز ھکمیشم بالالاروم آچ و 

  ،ۆکۆلدۆلردہ آغا بئلیم  ب بو غم

  .ۆلدۆیئمیشدیم ھرنه بورنومدا تؤک

  لفتیم وار،ۆ ن کۏمدا ساواي اۆ من اؤز

  .ار ماولاق محنتیم وار ایشیم چتین

Ǥسي دق دہ سي ننه ب Ǥدم ار، م او ب  

Ǥخوش قدم ار،ڭسي دق کنیزی ب ،  

  غلوم بǤ باجوم، بǤ بالدوزوم وار،ۏ اۆچ ا

  .للا ساروغ تئل لیغ قیزیم واراککي با

  لقا منه، سندہ بیلیم من،ۏ ھرج  ا

  .م من   اؤپهاللرǥڭمنه لطف ائتي،

müsibätlär hoqıyé,olmuşam āmac. 

nänämiή közlärîή,yolqa tikmişäm, 

balalarum āç-u suvsuz häkmişäm. 

bu ġämlär´dä aġa bēlim büküldü, 

yēmiştim här´nä,burnumda töküldü. 

män özümdä savay ōn külfätim var, 

işim çätinär mavlaq mähnätim var. 

bîsi nänäm ubîsi däq dädäm´är, 

bîsi däq käniziή ḫoşqädäm´är. 

üç oġlum bî bacum,bî balduzum var, 

äkki balla saruġ tēlliğ ġîzim var. 

häräc olġa mänä,sändä bilim män. 

mänä lutf ēti,ällärîή öpäm män. 

  شوما،ǧ  ھاتې بǦڭس عنایت کؤلگه

  .ویا جانوم آلې سالې بوشوما

  ، ھاچې مشکلیم،ڭبو ال بو ھتکی

  . » یا کي الیمǦڭرك کسي دامنۆیا ت

  قا، رکه ھاداقۆاو شخص یاتما،ت:ھایدې

  .قا رمنیپ، بو تاقۆتقللا  ائتي د

  دا بئري، سن ائتدي تعظیم،ۏ  ایڭکؤرد

  .مدہ ھرنه کلدي ائتدي تکریڭالی

  شک ھاراقا ،   ۆ اونا رفیق اولو، ت

  . مرادقا دق سنڭی له ائرہ بو تئزلیک

inayät kölgäsîή hatı boşuma, 

väya canum alı, salı boşuma. 

bu äl bu hätäkiή,hāçı müşkilim, 

ya türk käsi damänîή,ya ki älim. 

haydı: u şäḫs yatma,türkä hadaq´qa, 

täqälla ēti dürmäip bu taġ´qa. 

kördiή ō´da böri,sän ēti täzim, 

äliή´dä härnä käldi ēti täkrim. 

una räfiq olu tüşäk hara´qa, 

bu tézlik´lä ēräή sän däq muradqa. 



                                          ٩١                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

  دوسوندا اوداندې،:او دم تۆلکۆ او

  غرو سانادې،ǧ ،تǦڭکۆ چه کؤرد تیشي

  چا توردو دیم دیک ھاداققا، او ساعات

  .رمندي تاققاۆ،دېللاند ǧ ز توتموش یۆی

  .لدو خستهۏ  بǤ ھاز ،ھاردو اۆرۆدۆی

  .و شکسته  زار،ۆشتۆدا ت  ھاداق- ال

  .لمیش، واررارتې ي گبهنرتۆرۆنس

  .نالاسې  قاوزانموش، اوجالاننارتې

  رمنیرارتي،ۆتاغلارقا، دپ اوجا او 

  .يرینیرارتمازاق، سیدۏ ھاداق بند ا

  ارتي، لئر، ھسكې توررارتۆستۆتیز ا

  .ارتي لئر،تیرسكې ھاداق چاللارت- ال

  ، ھیدي، ھارقاسٻندا،Ǧڭعشرت لباس

  . قاسٻنداۆندۆ، ھالي ھم تیزلري

  ،Ǧڭکه قوللاج رتې تؤرت طرف آ ھاچار

  .Ǧڭرتي یوققار او واخت تورماج أ چکر

  رتي، رأ رۆ، ائنه سǥڭ تورپاقلارڭتاغی

  رتي، أ جئیران وارا آہ چکمیش بغیرر 

  تي،ǥرأر رۆل وارپ یǧ چه ی بو حالت

  .رتي أ رǦکه، ھئي اول مقصدیئه ائرمه

u däm tülkü ûdusunda ûdandı, 

tişiçä kördükîή toġru sanadı. 

u sa´at´ça turdu dimdik hadaq´qa, 

yüz tutmuş yollandı,dürmändi taqqa 

yürüdü bî haz, hardı oldu ḫästä, 

äl- hadaq´da tüştü zar u şikästä. 

sürünnärti gäbälämiş varrartı, 

nalası qavzanmış ucalannartı. 

up-uca taġlar´qa, dürmänir´ärti, 

hadaq bänd o´mazaq sidrinir´ärti. 

tizi üstü turr artı häsäklér´ärti, 

äl- hadaq çallartı,tirsäklér´ärti. 

läbas-é işrätîή,hidi harqasın´da, 

äli häm tizläri,hündü qasın´da. 

haçar´artı tört täräf´kä qollacîή, 

çäkär´ärti yuqqar u vaḫt turmacîή. 

taġıή turpaqlarîή, ēnä sür´räti, 

céyrān varā āh çäkmiş bǟġir´rärti. 

bu halät´çä yol varup yürîr´ärti, 

mäqsädiyé ērmä´kä héy ulîr´ärti. 

    Tülkü Börîή Körmäsi/سيهمكؤر ؤرڭ تۆلکۆ، ب.۴١

 ,kärkindi tülkü hündü taġıή boş´ıyé  شیئهǧ  تاغٻڭ بۆندۆتۆلکۆ ھ کرکیندي
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          ٩٢                                                                                     Tülkü Matalı         

  .یئهؤز یǧلداش بیدہ ساتاشدې اۆکؤز

  ستچه، بǤ بؤري تورموشۆ  تاش اۆکؤرد

  . او یتیم کال وارا ، بویونوي بورموش

  رو،ǧ ن له لار سس ي نالا، تاغچکدیك

  .  ې ھۆنǧ روطاقتي وارموش الدہ،جان

  نه بǤ رفیق نه بǤ لالا، قوق یورموش،

  ورموش  توارا٢٣ایت ش بالٻغۆ نمۆ کدہ ھۆ ت

  ش،ٻ الي قوینوچا قالم یاشلوغۆکؤز

  .شٻآچٻندا رنگي روخو ساروغالم

  کي اریمیش، آچلوق الیندہ، ازبس

  .گینیندہ  قا ایت بئلنمیش تورپاق

  لدو تسلیم ،ۏ ، اې قاوالد ۆاونو کؤرد

  .ش ایدي، ائتدي تعظیمǧ راقدا بǤ بٻی

  چه ۆ جلوہ ائتدي ماقول، محبوب کؤز

  .ستیئه یئتي یئرچهۆ ییقیلدي تورپاق ا

  حضوروچا تایاندې ، ل کلدي آووا

   ېشیئه تولقاند ǧ اوچاغ کلدي اونٻڭ، ب

  مؤلَم، او گرگ ۆبو وضعی کؤرد
قدم: ھایدې َ   .اھلا و سھلا،خیر م

  أیڭر ۆج نهکؤک ل داماقٻڭ ۇ  ھاوڭکئفی

   أیڭر ۆ بوجسن نهیǧیڭ يکل اوغول نئرد

  قا، حال  بǤ ائیزہۆشتۆاو دم تۆلکۆ ت

  .قاتوتار توتماز تیل ھاچدې بو مقال

  لتا سنه اي قبله گاھوم،ۏ سلام ا

közü bidä sataşdı öz yoldaş´ıyé. 

kördü taş üstü´çä bî böri turmuş, 

u yätim kāl varā boynuy burmuş. 

çäktik´i nāla,taġlar säslänoru, 

taqatı varmuş äl´dä cānı höloru. 

nä bî räfiq nä bî lāla,quq yormuş, 

tük´dä hünmüş balığ it vāra turmuş. 

közü yaşlığ äli qoynu´ça qalmış, 

āçında rängi roḫu,sarıġalmış. 

äzbäs ki ärimiş, āçluq älin´dä, 

bēlänmiş turpaq´qa u itginin´dä. 

unu kördü qavaldı,oldu täslim, 

yıraqda bî boş äydi, ētdi tǟzim. 

cilvä ētti maqul ,mähbub közüçä, 

yiqildi turpaq üstiyé yēti yērçä. 

käldi avval hüzüruça tayandı, 

o çaġ käldi unıή boş´ıyé tolġandı. 

bu väzi  kördü u gorg-i möläm, 

haydı:ählän vä sählän ḫäyr-i mäqdäm

kéfiή havul damaqıή kök näcüräή?  

oġul nérd käliyoή nä sän bucüräή? 

u däm tülkü tüştü bî éyzä halqa, 

tutar tutmaz til haçtı bu maqalqa. 

sälam olta sänä éy qiblä gahum, 



                                          ٩٣                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

  .پناھوم ل پشت وۇ ستوم ھاوۏ عزیز د

  قا،    ق وارا ،قوموش کمانǧ مني بǤ ھ

  قا  ش تاشقار،ھاتموش تاققا بئبانۆ کمۆ ی

  ي ھیجران،-غریبم  بوغدو مني درد

  . چا بیلي مھمانڭمني اؤز آستانای

  م،ۆ کي کؤند  توچا از بسǧ مصیبت ھ

  .مۆ ند ۆ رۆیه کلدیم س سنیڭ کؤلگه

  غام ،ٻك، مدام قال چه کرہ خدمتیڭ

  .  غام ٻ ي طاعت ھات- قولوما رشته

  گم،ۆزۆ دہ،حکمن ال ا بیتو عالم

  .گمدالٻندا  گؤلگه وارا من کزي

  ک کؤز توتماغام ھئچ ماسواقا،  کرہ

  .چا، من مثل ي باقا  ڭگم ھارتٻکزي

  مكدر،  ی گرگۆائشیتدي بو سؤز

  :توردو اَیلشدي ھایدې اي برادر

  من،  بǤ  دہزیڭۆم اوگل یتۆ اؤپ تیك ھی

  .من  سوو سپدیم Ǥ  ب بو کؤنک قلبیمه

  !احسنت ھزاران آفرین احسنت و

  .سنه مین آفرین،  نعم الفتي انت

  اوغول غم یئمه،یئک ائتمه تشویش، 

  . لما سن دل ریشۏ  اڭمشرف بویوردی

  قوشوم قوندو سنه آووال کؤرہ تیر،

  . بیله تیرڭ دوستیڭمني اؤز محرمی

äziz dostum havul poşt u pänahum. 

mäni bî hoq varā qomuş kamanqa, 

yükmüş taşġar,hatmış taqqa bäbanqa 

qäribäm boġdu mäni därd-i hicran, 

mäni öz astanaή´ça bili méyman . 

mosibät hotu´ça äzbäs ki köndüm, 

säniή kölgäyä käldim süründüm. 

ḫidmätiήçä käräk mudam qalıġam, 

qoluma riştä-yi ta´ät hatıġam. 

bitäv alämdä häkmän äl üzügäm, 

dalında kölgä varā män käzigäm. 

käräk köz tutmaġam häç masavaqa, 

käzigäm hartınça,män misl é baqa. 

éşitdi bu sözü gorg é mükäddär, 

turdu äyläşdi haydı éy bäradär: 

hitik öptüm u gul yüziήdä bî män, 

bu könäk qälbimä,bî suv säptim män 

häzaran āfärin ähsänt u ähsänt ! 

sänä min āfärin,némäl fäta änt. 

oġul ġäm yēmä,yék ētmä täşviş, 

moşärräf buyurdıή,olma sän dil riş. 

quşum qondu sänä,avval körätir, 

mäni öz mährämiή dostiή bilätir. 

 ,däriq ētmäm sänä var, här nä varum  دریغ ائتمم سنه وار، ھرنه واروم ، 
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  .عزیزیم سن قوناقوم نازلوغ یاروم

  قا ،    وئریگم من مھمانǦڭم یاغۆ کؤز

  .قا  لوم سندي وارا قوناقۏ نشئه ا

   اینجیمم، مھمان یئکگه Ǥٍ اگر الل

  .من اوللاردا رنجیمملقا ھاتام ǧ ی

  گه، روزو کلیر دالٻندا، ك یئھمانم

  .لوق،ھایدینلوق دالٻندا نه روزو خوش

   واردوق دا،ǥڭلار گناہڭ ھو صاحابی

  . دایئتیر او واخت خدا حافظ ھایدوق

  لور مھمان،البت مسافر،ۏ  ھاوول ا

  .بویورموش مصطفي لوکان کافر

  !سم، اي  نیکو زاد ولاکن شرمندہ

  .قومار زادǧ ش یǧ نته الیم بۆ جانوم ھ

   منزیلیمه،ڭی ار کلمیشه شǧ بالیم 

  . ھیشوروم توشمز الیمهۆمۆمھؤل

   یئک واقې ،    زحمت چکي سه ھوينه

  . موش یئري له تورپاقېۏ راق اٻتاقق

  ار،  لمك خیلي سختمنه تاقې تیرچه

  .جخت بند ارۆستۆجه ارینیم  ارین ا

  خداوندا  بحق آل ي  عصمت،

  .مھماندا ھئچ کیمي،ائتمه خجالت

  ر عزت ائتمک قوناق قا،لا  نه ھاوول

  .قاناق قاٻ قوناقې، قڭی ریگهǦغیق

  ي، قاوروق لاواشې- خدمتغایڭھاچٻ

äzizim sän qonaġum nazluğ yarum. 

közüm yaġîή vērigäm män méyanqa. 

nǟ´şä olum sändi varā qonaq´qa. 

ägär ällî méyman yékgä incimäm,  

yolqa hatam män ollarda räncimäm. 

méyman yékgä ruzu kälir, dalında, 

nä ruzu ḫoşluq,haydınluq dalında. 

häv sahabıή gunahlarîή vardıq´da, 

yētir u vaḫt Ḫuda hafiz haydıq´da. 

havul olur méyman älbät müsafir, 

buyurmuş mustafa lovkanä kafir. 

välakin şärmändäsäm,éy niku zad, 

canum hüntä älim boş yoqumar zad 

älim boşar kälmişäή mänzilimä, 

hölümüm hişorum tüşmäz älimä. 

nǟsä hävi zähmät çäki yék vaqı, 

taqqıraq olmuş  yéri lä turpaqı. 

mänä taqı tirçälmäk ḫéyli säḫt-är, 

ǟ´rinim ǟ´rin üstüçä cäḫt bänd-är. 

Ḫudavända bihäqq-é āl´i ismät, 

méymanda héçkimi étmä ḫicalät. 

nä havullar izzät étmäk qonaq´qa, 

qîġirigäή qonaqı qıġanaq´qa. 

haçıġaή ḫidmät-i qavruq lavaşı, 



                                          ٩٥                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

 .toldarıġaή çanaq´qa pätlä āşı  .قا پتله آشي چاناقڭغایېتولدار 

   Tülkülä Böri Danışaqı/ي دانېشاقېؤر له بتۆلکۆ.۴٢

  تۆلکۆ اونا، اي فخر احرار،:ېھاید 

Ǥم وارۆ ھاز سؤز  اجازا ور منه ب.  

   پریشان؟ ڭموشایۏ بولار عرضیم نه ا

  افغان؟ لموش موناغې آہ وۏ  ا ڭی پئشه

  ،ڭریǧمرتب کؤزلریندہ یاش تؤک

       .ڭریǧلر چک نۆنابار،کلیک له چتین

  Ǧڭ،جاوابمنقوی اوغول :ري ھایدېؤب

Ǥھایدوم  به ب Ǥڭوابجواب ی باصبǦ.  

  چا من بǤ شئر وارارتوم  ،جاوانلوقوم

  .ج ھایٻرآرتوم  ۆکه،ک ھرکس وناکس

  بیداد، ردو مندہ ظلم وۇش وǧ  بآرتوق

  .لرکه  قاوزاندې فریاد الیمدہ کؤك

  یئدیم، چپیش تاشقارچا- غلاقۏ  اماولاق

  .دیم Ǧ ھǦڭلر جان  الیم ھاتدوم ییلقي

  مسلمانلارې  ھاتدوم اضطراب قا،

  .یا مستراب قا که  تپیلدیم طوله

  یونلار،ۏ شلاریئه،کتدیم اǧ نچولار بǧ ق

  یونلارǧ ھادوردوم بوررادا،کؤک کؤک ق

Ǥۆک  کلیر یادوما، بǤڭجاوانی  ن ب،  

  .Ǧڭآنا بو داراچا کسدیم امان

  رتي،  دیکه نمهۆ ،خطي ھ  قشنگ اوغول

  .رتي دیکه  کامیئه، ائرمهڭجاوانلوقی

haydı tülkü una éy fäḫr é ährar, 

icazā vär mänä bî haz sözüm var. 

bular ärzim nä o´muşaή pärişan? 

péşäyn olmuş monaġı āhu afqan? 

mürättäb közläriήdä yaş tökorıή, 

cätinlik´ lä nabar künlär çäkorıή. 

böri haydı:oġul qoy män cavabîή, 

bîbäbî haydum cavab-i basavabîή. 

cavanluqumça män bî şér varārtum, 

här käs u nakäs kä küc hayırartum. 

artuq boş vurdu mändä zülmu bidad, 

älimdä köklärkä qavzandı faryad. 

mavlaq oġlaq-çäpiş taşqarça yēdim, 

älim hatdum yilqilär canîή hîdim. 

musälmanları hatdum istirab´qa, 

täpildim tävläkä ya möstär´abqa. 

qonçular boşlarıyé kētdim oyonlar, 

hadurdum burrada,kök kök qoyunlar 

kälir yadıma bî kün bî cavanıή, 

ana bu dara´ça käsdim amanîή. 

qäşäng oġul ḫätti hünmätik´ärti, 

cavanluqıή kamıyé,ērmätik´ärti. 
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رونǦڭ سؤکتۆم دیم اونا، قا رحم ائتمه

  مۆ تؤکد دیم یئرکه قیرمیزی قانǦڭ چیرپ

  قا، دامم بو ۆ ند ۆ لدوم ،ھۏ ق اǧ یئیپ ت

  .قا م بو دامۆشتۆ چه تۆ ستۆ  اغکلیپ تا 

rähm ētmädim una,qārunıή söktüm, 

çirptim yérkä qirmizi qanîή töktüm. 

yéyip toq oldum hündüm bu damqa, 

kälip taġ üstüçä tüşdüm bu damqa. 

  ن ۆکلدو چالدېۏ کئچه کچدي تئزدہ ا

   ٢٤نۆتوتموش ام بو بئبانې ۆ سه کؤردنه

  م زن و مرد،ۆ ز نفرکؤردۆاو لحظه ی

  . دردي پرلر  نتولقانور بئبانې کؤی

  ھمین کي بولدولار او نوجاوانې،

  .لدو بو داراچا محشر عیانې ۏ ا

  غول واي نالاسې، توتدو جھانې،ۏ ا

  .ھاتدې دردکه زمین و آسمانې

  سي،  ننهیڭغولۏ چاغلان کلدي اۏ ا

  .يس و الیچه خینهی- قارااؤرتۆسو 

  قا، جماعت سئل وارا  ائردیلر لاش

  . لر دادقا یولدولار،کلديǥڭساچلار

  و قیامت،تکه قوپ شدو سس سسٻقار 

  .دہ کؤرسندي بǤ  علامت قیامت

  لار، اولوغا مکافات، ك بو ظلم کرہ

  .اولار ھاتمٻش منیم دردیمه آفات

  کچر ھرجورا دونیاچا عذابوم،

  .لور یوم حسابومۏ ر اۆج  نهڭکؤری

  .لمازۏ رماچا ھئچ فایدا اǧ یعزیزیم

kēçä käçdi tēzdä oldu çaldı kün, 

nǟsä kördüm bu bébanı tutmuş ün. 

u lähzä yüz näfär kördüm zänu märd 

tolġanur bébanı, köynläri por därd. 

hämin ki buldular u nov cavānı, 

oldu bu daraça mähşär ayānı. 

oġul vay nalası tuttu cahānı, 

hatdı därdkä zämin u āsımānı. 

o çaġlan käldi oġulıή nänäsi, 

örtüsü qara-yu äliçä ḫinäsi. 

cama´ät sél varā érdilär laş´qa, 

saçlarîή yuldular,käldilär dād´qa. 

qārışdı säs säskä qopdu qiyāmät, 

qiyamät´dä körsändi bî alāmät. 

käräk bu zulmlar oluġa mokafat, 

u:lar hatmış mänim därdimä āfat. 

käçär här cura dunya´ça äzabum, 

köräή näcür olur yom é häsabum. 

äzizim yorma´ça héç fayda olmaz, 
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  چه یاتماق یارارې اۏلماز حالت بو

  لوغا خیر،ۏ  اڭاومودوم وار قدمی

  .واراق بیز روزو دالٻندا،ائتدك سیر

  قا، الیمدہ سن توتال قاوزیئه ھاداق

  .قا  قۇ وǧغلوم، یئکه یۏ معطل ائتمه ا

  لدو شاد،ۏ ، تۆلکۆ اۆکن بو سؤزائشیت

  .ادلدو آز ۏ فیکیردہ درد و غمدہ، ا

  یندہ،ققل سڭریؤ او بتۆآووال اؤپ

  .و اللریندہتاوچاغ توردو یاپوش

  قم یا رفیقي یا انیسي ،: ھایدې

  .ملاذي ملجائي عوني رئیسي 

  رکه منیم ھاوول رفیقیم،ۆھایدې ت

  . ھم ملجائ ومأوا حبیبیمڭی سنه

bu halat´çä yatmaq yararı olmaz. 

umudum var qädamıή oluġa ḫéyr, 

varāq biz ruzu dalında étdäk séyr. 

älimdä sän tutal qavzıyé hadaq´qa, 

mǟ´ttäl ētmä oġlum yékä yovuq´qa. 

ēşitkän bu sözü, tülkü oldu şād, 

fikirdä därd u qämdä, oldu āzad. 

avval öptü u böriή säqqälin´dä, 

o çaġ turdu yapuşdu ällärin´dä. 

haydı: qom ya räfiqi ya änisî, 

mälazi mälcä´i uvni räisî. 

haydı:türkä mänim havul räfiqim 

sänäή häm mälcä u mäva häbibim. 

  ییقیلدي، رکگه،ۆت ٢٥ديهاو دم بئري ش

  .يرکدہ ناله قیلد ۆ ی،یاشکؤز  دۆتؤک

  جانومو آلدې ناتاوانلوق،:ھایدې

  .ق اي جاوانلوقǧ چه طاقتیم ی بدن

  داد،Ǧ الدہ داد و بېجاوانلوق وارد 

  .رکدہ خاطریم شادۆلماز یۏ تاقې ا

u däm béri şädi türk´gä yiqildi, 

tökdü köz-yaş yüräkdä nala qildi. 

haydı:canumu aldı natavanluq, 

bädänçä taqatum yoq éy cavanluq. 

cavanluq vardı äldä dād-o bîdād, 

taqı olmaz yüräk´dä ḫatırım şād. 
  تۆلکۆ له  بئري قودروق كؤرمه سي.۴٣

Tülkülä Béri Qudrq Körmäsi 
  ري سخت چالٻشدې،ؤتقللا ائتدي ب

  .شدې ٻلقا قار ǧ له توروپ، ی لیك چتین
täqälla ētdi böri,säḫt çalışdı, 

çätinlik lä turup yolqa qarışdı. 

                                                
  خواست ،مخفف هیشه دي:ديهش. 25



          ٩٨                                                                                     Tülkü Matalı         

  لار، بیدہ ھیراقدا،ل واردېǧ بǤ ھاز ی

 Ǥوزاقداتیکه قودروق ا کؤرسندي ب.  

  ،تیزیئه کلدي قوات،ۆقودورقو کؤرد

  واخت غلوم تورما بوۏ ا تۆلکۆکه ھایدې

  لدي،م، جانوم تیرگهۆ لاندې کؤز ایشوق

  .  لديتئز اول تورما واراق قلبیم تیرچه

  کؤزلدي قودورقو،تزدي کئتیردي،  

  .رديگایلگر یئتتۆلکۆدہ  دق ǥڭاؤز

bî haz yol vardılar bîdä hıraqda, 

körsändi bî tikä qudruq uzaqda. 

qudruqu kördü,tîziyé käldi quvat, 

tülkükä haydı:oġlum turma bu vaḫt. 

ışuqlandı közüm,canum tirgäldi, 

téz ol! turma varāq qälbim tirçäldi. 

közlädi qudruqu,täzdi kētirdi, 

özîή däq tülkü´dä ilgär yétgärdi. 

  Tülkü Āyıdı/  عايېدېتۆلکۆ.۴۴
Ǥله، حکمت ھاز  تۆلکۆ ائردي آمما ب  

  . لهدقّت   ھاوۇلقا واقدې، قودوروق

   قورموش،هتلّد ۏ ، اېچو  آ ۆبیدہ کؤرد

  .تورموش دام اۆستچهقودوروق بند اۏموش 

  تۆلکۆ بیدہ توردو ،  دہ دۆکاونو کؤر 

  . داندې یوردو:ش بختي اویاتمٻگویا 

  ، او گرگ بدخو،کهۆلکۆ بویوردو ت
  .خو شǧ خ  اي دلدارااللهبسم «:کي

  آر، تورماق زامانې،غول تورما داغۏ ا

  .لامکانې یئیپ شوکر ائتي حي 

  معطل ائتمه یئکه،تیشلئ اي نازوم، 

  . ھایما نه لازومکؤردیڭ سن یئگۆلۆک،

  ار ،   معطل ائتمه الکه فرصت کلمیش

  .ار  بیشمیشڭآغزی غول مگرۏ یئکه ا

tülkü ērdi amma bî haz hikmätlä, 

quduruq´qa vaqtı,havul diqqätlä. 

bîdä kördü āvçu od  tällä qurmuş, 

quduruq bänd olmuş dam üstçä turmuş. 

unu kördük´dä tülkü bîdä turdu, 

guya yatmış bäḫti, û:dandı yordu. 

buyurdu tülkü´kä, u gorg-é bädḫu, 

ki:" bésmillah éy dildar-é ḫoşḫu. 

oġul turma daġār,turmaq zamanı, 

yēyip şukr ēti héyi la´makānı. 

mǟ´täl ētmä yékä, tişléy éy nazum, 

kördiή sän yēgülük,hayma nä lazum. 

mǟ´täl ētmä älkä forsät kälmiş´är, 

yékä oġul mägär aġzıή bişmiş´är. 
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  چا قالموش؟ ڭي قوینوی نتهڭم الیببه

  ! بوزلاموش؟ٻزیڭآغ- تیلڭمگر سنی

  تۆلکۆ ھایدې مني سن ائتي معذور،

  .لماز بو یئمک مقدورۏ منه الآن ا

  شدومٻشام چه من،بǤ نذر آخرکچمیش

 Ǥشدومٻ روزا ھایمیھا خداوندکه ب.  

  لر وارا  ماہ صیامې ، مکلف

  .لا تامامې  اخلاصروزا توتاقام

  لیغ حالقا، گه بو غم آللاہ رحم شئيک

  .گه مني بزم وصال قا ائرتیري

  ام،غ آلٻǦڭالیمه دامن ي وصل

  .امغنچا قالٻٻگم دائم حضور  یئکه

  لتا یئتگردیم نذریم یئریئه،ۏ شوکر ا

  . ائردیم  مطلبیئه ڭمی  قبله مقدس

  ش،ٻته قالم نۆ روزادا بǤ کیبو بǤ ھا

  .شٻم،تاوانوم وارمکه توشموش زحمت

  لو، اي نیک رفتار،ۏ بویورو مشغول ا

  . افطاری-  دق  واخت لتا منهۏ کي تا ا

  قا، ر نذریم کمال بئیون توتقام ائرہ

  .قا یام یئنگي ھاغک تئمي واقٻ کرہ

  ،ڭلرکه آہ و فغانی ائرمیش کؤک

  .ڭبویورو یئمکي سن، نوش جانی

  ري اینندي ،ؤ، بکنبو احوالې ائشیت

bäbäm äliή nätäy qoynuήça qalmuş? 

mägär säniή til-aġızıή buzlamuş? 

Tülkü haydı: mäni sän ēti mǟ´zür, 

mänä alān olmaz bu yēmäk mäqdür. 

aḫır käçmişçä män bî näzr şamuşdum 

ḫudavänd kä bî hay ruza haymuştum 

mükälläfär varā mah-i sıyamı, 

ruza tutaġam iḫlasla tamamı. 

ki Allah rähm şéygä bu qämliğ halqa 

ērtirigä mäni bäzm-é väsalqa. 

älimä damän-i väslîή alıġam, 

yékägäm da´im hüzüruήça qalıġam. 

şukr olta yétgärdim näzrim yériyé, 

moqädäs qiblämiή ērdim mätläbiyé  

bu bî hāy ruzada, bî kün tä qalmış, 

zähmätkä tüşmüşäm tavānum varmış 

buyuru mäqul olu éy nik räftar, 

ki ta olta mänä däq vaḫt- i iftar. 

béyün tutqam,érär näzrim kamalqa, 

käräk témi vaqıqam yéngi hayqa. 

ērmiş köklär´kä āhu faqanıή, 

buyuru yēmäki sän noş canıή. 

bu ähvalı éşitkän,böri inändi, 
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  . غرو بیلدي ǧ ار ائتدي، تدہ باو رکۆی

   بندکه،ۆستۆگاتوم باسموش بیدہ،او ت

  .کمندکه  بǤ جیران ۆشتۆ سن تڭھایی

  قا، راقٻ بندکه،پورتدو قودروق قۆشتۆت

  .و زارقا-  ھاتدې او، آہؤرǥڭق بٻیاز 

   سوي سماوات، تې واقۆلکۆاو دم ت

  . صلوات:زیئه ھایدېۆیǦڭ چکدي ال

  ،رمکد او گرگ ۆ کؤردڭی بو اوضاع

  سه وار اي برادر؟چا، نه یھا: ھایدې

   ھلالې،ۆموم کؤردتواق: ھایدې تۆلکۆ

  .لدو افطار ھلالېۏ یئمک واجب ا

  آر؟ قاچانعایٻد،یھایدې کؤرسندي ھا

  .آر  ھاچانǥڭلر ۆگۆن تڭعایٻد قلبی

  تۆلکۆ کي، اي یار مصاحب،: ھایدې

  ! صاحبتلّه  یآیٻد کلدیکعلور ۏ ا

  ، يکؤتیرد قودروقو تۆلکۆ چه ۏدما

  .یئتگرديې کال کۆلفتیئه پورتدو وارد 

yüräkdä bāvar ētdi toġru bildi. 

gatum basmuş bidä u tüştü bändkä, 

hayıή sän tüştü bî céyran kämändkä 

tüştü bändkä purtdu qudruq qıraqqa 

yazıq börîή hatdı u, āhu-zarqa. 

u däm tülkü vaqtı,suyi sämavat, 

älîή çäkti yüziyé haydı:sälävat. 

bu ovzaή kördü u gorg é mükäddär, 

haydı:hay´ça nǟ´sä var éy bäradär? 

haydı tülkü:vaqtum kördüm hälalı, 

yémäk vacub oldu,iftar hälalı. 

haydı körsändi hay,āyıd qaçān-ar? 

āyıd qälbiή tügünlärîή haçan-ar. 

hayı: tülkü ki éy yār-é mäsahib, 

olur āyıd käldik´i tällä sāhib. 

u dämçä qudruqu tülkü kötirdi, 

purtdu vardı kāl-külfätiyē yétgärdi. 

 Kitabıή Soyu/Āḫırı)/آخېرې(يو سڭكتابي.۴۵

  بحمدالله کتاب ي ثعلبیه،

  .لدو عجب شیرین قضیهۏ تمام ا

   بو کتابې،ومقا یازد عوام الناس

ه ا ّ   .ائتدیم  خطابېغولǦڭ لۏ موج

  ائتدیم ظرافت،ۆم،سؤزھنک له من 

bihämdillah kitab´i säläbiyyä, 

tamam oldu äcäb şirin qäziyyä. 

avamonnas´qa yazdum bu kitabı, 

moväccä olġuliή ētdim ḫatabı. 

hänäk´lä män sözüm ētdim zärafät, 
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  .یازدوم نصیحتدق دوریچه یڭ اون

  یور،قا حق،ھاچوغ کليي خالقاۏرداک

  .یور سؤزلر، تاتلوغ کليمزّاق - ھنک

   کلدي حالقاǦڭس شتوردوم اککيٻقار 

  .یئتیشدي منتھاي اعتدال قا

  دہ سؤرہ گر مرد بدخواہ،بو خدمت

  . االلهتعریض ائتیگه الحکم -طعن 

  لفرض،اآتومو بادې بǦسي خابار آل

  م اؤز آتومو قوي من ائتدیم عرضۆ اؤز

  م من ، سستدہ خاليفنون معرف

  .م من سس خلخاليی-محمد باقر

unıή dävriçä däq yazdum näsihät. 

ō´rdaki ḫalq´qa häqq,hāçuğ käliyor, 

hänäk-mäzzaq sözlär, tatluğ käliyor. 

qarışturdum äkkisîή käldi hal´qa, 

yētişdi müntäh-yi ētidal´qa. 

bu ḫidmätdä sörä gär märd-é bädḫāh. 

tǟ´nä-tǟ´rîz ētgä älhokm-o Ӓllāh.  

ḫabar aldı bîsi ātumu bilfärz, 

özüm öz ātumu qoy män ētdim ärz. 

funun-i mǟrifät´dä ḫalî´ssäm män, 

muhämmäd baqir-i ḫälḫalî´ssäm män. 
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  İLİŞÄKLÄR/لر ايليشك
  

  در باب گردش اوضاع روزگار. ١
  ،ې قرار ر ڭار، چرخی عجب حیرتلیغ 

  ېسي غمدہ عار Ǧآر،بغٻسي غوصتالǦب 

  سیئه وئرمیش خئیلي ناز و نعمت،Ǥب 

  .نقمت ز مین ۆدا چکر ی سي آچلوقǦب 

  دا، یاغ ǥڭش پالاوٻلدارمǧ  تڭنیسيǦب 

  .مادق، ھئچ نان ي جو داۏ ق اǧ سي تǦب 

  ندا ،ٻ باشې آشموش، مالڭنی سيǦب 

  .نداٻدیك آووال یاش پول کؤرمه سيǦب 

  ،Ǥیا  قوموش تاج شاھشيǧ سي بǦب 

  .Ǥھاچوق آر،یوقو کلاھ ش ǧ سي بǦب 

  سي دق خان اوموشار،Ǧسي نوکر بǦب 

  .سي سلطان اوموش ارǦسي کنیز  بǦب 

  لشگري یالقوزو قاتلئر، Ǥسي بǦب 

  . چاتلئر کي رہۆسیئه پیخ ھایمازاق یǤب 

  سي مودام چالار چنگ و نقارا،Ǧب 

  . سي غمدہ تولموش مثل گووالاǦب 

  لماز ،ٻغٻدہ ی لمكۆ  کېآغز   ڭنی سيǦب 

  .لمازٻ ھاچېدہ ،قات سي درد و رنجǦب 

 äcäb héyrät´liğär çärḫiή qarar-rı, 

 bîsi ġustaluğ-ar,bîsi ġämdä ārı. 

 bîsiyé vērmiş, ḫäyli naz-o né´mät, 

 bîsi āçluq´da çäkär,yüz min näġmät. 

 bîsiniή toldarmuş, palavîή yağ´da, 

 bîsi toq o´maduq, héç nan-i cov´da. 

 bîsiniή āşmuş, malı başın´da, 

 bîsi pūl körmädik avval yaşın´da. 

 bîsi boşıya  qomuş tac-é şā-hî, 

 bîsi boş haçuqar,yoqu kolā-hî. 

 bîsi nükär bîsi däq ḫān o´muş-ar, 

 bîsi käniz bîsi sultān o´muş-ar.
 bîsi bî läşġäri yalġuzu qat´léyr, 

 bîsiyé piḫ haymazaq yüräki çat´léyr. 

 bîsi mudam çalar,çäng-o naġara, 

 bîsi ġämdä tolmuş misl-ē guvala. 

 bîsiniή āġzı külmäkdä yıġılmaz, 

 bîsi därd-o räncdä,qātı hāçulmaz. 
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  سي اطلس تونو کدمیش داماقلوغ،Ǧب 

  . کسیکي،ییرتیق یاماقلوغڭنی سيǦب 

  ، مجلّلي -  منزلي، قصرڭنی سيǦب 

  .معطّل حصیرکه Ǥسي قالموش، بǦب 

   قندکه تامارزو،حبه Ǥسي بǦب 

  . آرزوǤچه قالمادوق ھئچ ب سيǦب 

  زلري قارا قلم قاش،ؤ کڭنیسيǦب 

  .ش گویا قلمکه دست نقاشٻیازم 

  جاسیئهǧ ،آلموش قǦڭسېجانان سي Ǧب 

  سیئه  ٻش فراق ھاجٻھوتلانمدق Ǧسيب 

  ري،   جیم پيیار سانقا  آناغ کؤك سيǦب 

  ري ار،گاھوار تیرري كۆ مۆ س  Ǥسي بǦب 

   عالمي، ائتمك چه تحلیل،Ǧسيب 

  .، ھر یئرچه تکمیلیوره ائتǥڭوجود 

   پئشه سي،بھتان وتھمت، ڭنی سيǦب 

  .  شقا،پوك ار و غیبتǧ شدا بǧ  بۆسؤز 

  برابر،لا  سي ظلمو  بیلیر، کفرǦب 

  .موش،ایشي سراسرۏ  ظلم اڭنی سيǦب 

  ، ې، مات ائتمیش عاقلۆ سؤزڭنی سيǦب 

  .ې ماتالۆلکۆ قا،ت سي یازموش خالقǦب 

 bîsi ätläs tûnu kädmiş damaqluğ, 

 bîsiniή tûnu yirtiq yamaqluğ. 

 bîsiniή mänzili, ġäsr-i mücälläl, 

 bîsi qālmuş bî häsirkä mü´ǟttäl. 

 bîsi bî häbbä qändkä tamarzu, 

 bisi´çä qalmadıq héç bî ārızu. 

 bîsiniή közläri, qara qälam qāş, 

 yazmış guya qälämkä däst-i näqqāş. 

 bîsi cananısîή,almış qocā´sıyé, 

 bîsi däq hotlanmış färaq haçı´sıyé. 

 bîsi anağ kök-är sanqay cim pî- ri, 

 bîsi bî sümük-är gavār tirri-ri. 

 bîsi ālämi, ētmäk´çä tählîl, 

 vucudîή ētäyor, här yērçä täkmîl. 

 bîsiniή pēşäsi bohtān-o tōhmät, 

 sözü boşda boşqa pukar-o ġéybät. 

 bîsi zülmü bilir, kufr´la bärabär, 

 bîsiniή zülm o´muş,îşi särasär. 

 bisiniή sözü māt ätmiş āqılı , 

 bîsi yazmış ḫalqqa, tülkü matalı. 
   خدا تعرض ننمايدیدر بيان اينکه شخص عاقل بايد درکارها.٢

  قا  دونیا ایشیئه واقوب چکمه سوال 

  نمه جدال قا ۆ  ائتمه سن اعتراض ھ
dunya îşiyé vaqup çäkmä so´ālqa, 

ētmä sän itirāz hünmä cid´ālqa. 
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  ېحکمت له الله توزموش نظام کي 

  ېچه ھاوول یازموش نظام بو مطلب
   جھان چون چشم و زلف و خال و ابروست

   که ھر چیزي بجاي خویش نیکوست

  ېداراي جاہ و مال  فقري،ڭ فقیری

   ې صلاح کل عالم ار بو حال

که دولت چیلاس و پست الیئه،        شکۆ  ت

  کي دوشموش مست الیئه ی قیلج سانقا

  ې  اوماسارتي زاد ڭگر منعمی ا

  .ې عالمي شر و فساد ېرت آ  توتار

   بلایيǤغا بې  اگر کؤک دہ یاغ

   ائتمه شکوہ به ذات کبریایي 

   اي مرد آگاہǥڭ مونو کي آنگلاد

   الحکم ȁ ې ایشلرچه ھایې وار 

   بیليǥڭ قدرڭ اگر ناخوش اولوی

   بالام صبر ائتدي ھاچما دردي دلي

  چه،  رت مرض عین صلاح رو بو صو

  .چهپاردا وار ببکǤ  بۆشۆنمǧریڭ ت

  خودیئه وورماز Ǥ  بǥڭ ددہ، اولاد

  رمازٻ باغبان بیھودہ قǦڭ نھال

   سنه، آللاہ بابا دا مھربان آر،

  .آر ایزہ فکرکه گمانڭیشهۆ شمۆ  ت

   حرارت، -ǧتغا ھې یاقǦڭ کال بدن

ki hikmät´lä Ӓllah tüzmüç nizamı, 

bu mätläbçä havul yazmış nizamı. 

cähān cün çäşm-o zolf-o ḫal-o äbrūst, 

ké här çizî bécāy-é ḫîş nikūst. 

fäqiriή fäqri,darāy caho mālı, 

sälah-é kull-é ālämär bu hālı. 

tüşäkkä dovlät, çilas-o päst äliyé 

qilic sanqayki tüşmüş mäst äliyé. 

ägär monémiή o´masartı zadı, 

tutarartı ālämı şär-o fäsadı. 

ägär kȫkdä yaġıġa bî bälayî, 

ētmä şikvä bē zāt-é kibriyayî. 

munu ki aŋgladîή ēy märd-é āgah, 

vārı îşlärçä hayı: älhokmu lillah. 

ägär naḫoş olıή qädirîή bili, 

balam säbr ēti haçma däed-é dili. 

märäz äyni sälah-rı bu sürätçä, 

tüşünmorıή bî parda var bäbäkçä. 

dädä ovladîή bî ḫodıyé  vurmaz, 

nahālîή baġıbān ,bihuda qırmaz. 

sänä, Alllah babada méhräbān-ar, 

tüşmüşäyn ēyzä fikirkä gumam-ar. 

kāl badanîή yaqıġa hot härarät, 

baba bāl vērmägä bulmaz älāmat. 
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  .  بابا بال وئرمگه بولماز علامت

  قت ھاچوغ داوا وئرمچه او حقی

   کیمسه دقت Ǥدیک بهکه ائتم طبیب

  Ǧڭ داواسڭی طبیب امر ائتگه ایچه

   Ǧڭ دوعاسڭی حقیچه دق ائتهڭ اونی

   خدادا یئکگه جیمیل مصیبت

  چه وار شکایتڭچه یا تیلیڭ الی

  ي بلادا اینجیمه اي کربلای

   بویورموش البلا ء  للو لائي،

  . اگر با دیگرانش بود میلي

  لیلي چرا ظرف مرا بشکست 

  . غرض الله ایشیچه، کلتمه  ایراد

  . اولور معناچا ایجادڭ کي ایرادی

haçuğ dava vērdiki u häqiqät,  

tabib´kä ētmädik bî kimsä diqqät. 

täbib ämr ētigä içäyn davā´sîή,  

unıή häqqiçä däq ētäyn duā´sîή. 

Ḫudada yēkägä cimil mosibät, 

älinçä ya tilinçä var şikāyät. 

bälada incimä éy kärbälayi, 

buyurmuş älbälā´é lélvälayi. 

ägär ba digärānäş bud mäyli  

çirā zärf-é märā béşkäst läyli. 

ġäräz Ӓllah îşiçä kältmä irād, 

ki îrādıή olur mǟ´naça îcād. 

   الهي تسليم محض شد یدر بيان اينکه بايد در کارها. ٣

  . موجب انکار استی ديدی مکلفين خلافی     اما در کارها
  گه س ایشلري، انکار ائتيǦپ اگر

  .گهمناسب آر یئریئه خلاف ائتي

  دہ بندہ لیکشۆ نمۆ خیلي آدام وار ھ

  دہ  شرمندہ لیکۆلۆش کۆ شیئه تؤکمǧ ب

  امان آر  حق که یھایدقؽ،حق سؤزو 

  ر بس ار آمان آر ٻ سیلکر ھایǦڭشǧ ب

   ېآر ذکري سپاسقǧ کچمیش عومورو ی

  ېردا ھادرونموش، اشگه سوپاسٻناخ

ägär pîs îşläri inkār ētigä, 

monasıb´ar yēriyé ḫälāf ētigä. 

ḫäyli ādam vār hünmüş bändälikdä 

boşıyé tökmüş külü şärmandälikdä. 

häq sözü haydıq´ı häq´kä yamān-ar, 

boşîή silkär hayır bässär āmān-ar. 

käçmiş umru yoqar zikri-sipası 

naḫırda hadrunmuş äşgä supası. 
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  سي ظلمي بیلیر کفر لا برابر  Ǧب

  ، ظلم اوموش شغلو سراسرڭنیسيǦب

   کي چکر تعقیبي ظھرقا،ڭنیسيǦب

  .یمدیک حالي داق مھرقاسي اس تهǦب

     ېاق حق سیǦڭسي وئرمیش زکاتǦب

  ېسي قارون وارا الله قا یاغǦب

  سي متصل مشغول تحصیلǦب

  یور پیوسته تکمیل ائتهǥڭوجود

  سي،غیبت و بھتان  پئشهڭنی سيǦب

  .مدام تیلچه ذکري لغوہ یو ھذیان

bîsi zülmubilir kofr´la bärābär, 

bisiniή zülm, o´muş şoġlu särāsär. 

bîsiniή ki çäkär täqibi zohr´qa, 

bisi äs täymädik halı daq mohr´qa. 

bîsi vērmiş zäkatîή häq siyaġı, 

bîsi qā´rūn vāra Allah qa yaġı.  

bîsi mottäsil mäşġul-é tähsîl, 

vucudîή ētäyor péyvästä täkmîl. 

bîsiniή péşasi,ġéybät-o bohtān, 

mudam tilçä zikri,läġvä-yu häzyān. 
   در مذمت عالمان بی عمل. ۴

  غا،ولۏ ك، عامل اي عالم کرہبل

  .غاولۏ که کامل اي دیني- شریعت

  غه عمل بیلدیکیئه ،عالم چون ائتمه

  . اونا ھرچان کؤردیکیئه ڭکافر ھایدی

  ،Ǧڭرمه قاشۆزتۆ ملا قوموش سǦڭآت

  .Ǧڭیناتما  باشۏ عمل کؤرستي سن ا

   ،یڭحکمین ھایور » لاتکلو «ǥڭاؤز

  .ڭ بیتو یئیوریǦڭ مال- یتیم دونیا 

  ، ڭ سن، ییقیپ پوزموشایǥڭووارعمل د

   .ڭ، آخوند قوموشایǦڭدا آتǧ کلیپ ب

  .ڭریǧ ھادروسیئه ایراد توتڭتورموشای

  .ڭریǧ بیدہ  اوتۆشدۆکیڭه تڭالی

bäli ālım käräk āmıl oluġa, 

şäri´ǟt-i dîn´kä kamıl oluġa. 

ālım çün étmäġä ämäl bildikiyé, 

kāfär haydıή una här çan kördikiyé. 

ātîή mulla qomuş süztürmä qaşîή, 

ämäl körsäti sän oynatma başîή. 

öziή" la täkilü"hokmiή hayorıή, 

yätim dünya-malîή bitäv yéyorıή. 

ämäl duvarîή sän yiqip puzmuşaή, 

kälip boda ātîή,āḫun qomuşaή. 

turmuşayn hadrusıyé îrad tutorıή, 

äliyä tüşdükiή bîdä utorıή. 
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  ،ڭریǧ عالم و عاقل بیلۆیۆاؤز

  .ۏریڭبیلمز و جاھل کؤرǦڭ ایزہ س

   عشوہ دہ ري، ۆچیڭمعاش و ایشي ک

  . روشوا دا ري یڭبیتو خرد و خوراک

   گاہ  نال قا، ھم ته  میخ غهڭریۏرۇو

  .  سیخ غهǥڭلار  باغر یازیقڭریǧچک

  ر  سنه عالم ھایغالار،آ راوا داغ 

  .  سنه ظالم ھایغالار،یئري وار آر

  ، نلور، پیغمبرکه جانشیۏ عالم ا

   .نر سرمشق اؤزیئه، پیغمبر ایشیائته

  لور  نشان ي دسته ي گل،ۏ عالم ا

موش دونیاچا مظھر گل ْ   گلاب او

   دین دوریچه تولقانما ڭقیǧ یعمل 

  . قاضې قوما خیلي قوضلانماǦڭآت

   ھاتما،  و یاالله،ڭیاھل ي شریعت

  .، دونیاقا ساتمایو-ېدین و ایمان

   ،ېبیرجانیئه خالقǤ عزیزیم ھاتما ب

  . ېلمیش اینجیتمه خالقتیرنقۆزۆیڭ ی

   ییقولما، Ǥ قویلی یۆزۆكۆ پول کؤرد

  . کؤزلئ تئز سوخولما ڭ ھاغای- ایلگر

  ، ې توتموش جھانڭآناغ او شھرتی

   .ې تیل لرچه  پیدا یو نھانڭآتی

  ،ڭکچمیش اندازادا جاہ وجلالی

özüyü ālım-u āġıl bilorıή, 

éyzäsîή bilmäz-u cahıl körorıή. 

mä´aş-u îşi küciή işvädä-ri, 

bitäv ḫord-u ḫurakıή ruşvada-rı. 

vurorıή gah nalqa,häm tä mîḫ´ġä, 

çäkorıή yazıqlar baġırıή siḫ´ġä. 

rava daġ-ar sänä ālım hayġalar, 

yéri var-ār sänä zalım hayġalar. 

ālım olur,päyġämbär´kä canışîn, 

étär särmäşq öziyé,päyġämbär îşîn. 

ālım olur, nişan-i dästä-yi gul, 

gulab omuş dünyaça,mäzhär-i gul. 

ämäl yoqıή,dîn dävriçä,tolqanma, 

ātîή qazı qoma  ḫéyli qozlanma. 

ähl-i şäriätäyn,Allah-yu hatma, 

dîn-o îmanı-yu dünyaqa satma. 

äzizim hatma bîbîrcanıyé  ḫalqı, 

yüzîή tirnäqlämiş incitmä  ḫalqı. 

pul kördükiyé yüzü qoylî yıqulma, 

ilgär-hağayn,közléy,téz soḫulma. 

ānağ u şöhrätiή tutmuş cahanı, 

ātıή tillär´çä péyda-yu nahanı. 

käçmiş andaza´da cahu-cälalıή , 
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  .ڭآر ملالی،یوقڭحددہ آشموش مالی

   یا شیخ الاسلام ،ڭجاوان مجتھدی

  . یا صدرالاعلامڭیامام جمعه سه

  شیزقا آند ایچرلر،ǧ کل عالم  ب

   حکمیزلا  قانلاردا کچرلر،ڭسیزی

  .لق ایچچه خبرا زبردستاوموشایز خا

  موش نؤکریز در بست ۏ ماولاق آدام ا

   ایلگر وارور ھم حق و ناحق،یڭسؤز 

  . ، آقاي  مطلق ڭه اوموشایۆیاؤز

  ،ېبو فیکیرچم کي اي مرد حساب

  ؟ې جوابااللهمحشر کونو  نه سر 

  کرکیر قورقوغا عالم خدا دا،

  .ي جزا دا- اوماغا او غافل روز

  اولوغا،ي علم اھلي عشق - کرکیر اھل

  .قا او، سرمشق اولوغا عوام الناس

  لیغ مال،غه بǤ شبھهعالم چون یئپي

  . ر، کال وارا  جھالحرام قا میل ائته

   ي حرامې، گه  مالاگر شیخ یئپي

  .ر کل  عوامي بو شیوہ کافر ائته

  او عالم  ائتیگه دونیاقا اقبال،

  .  بوینوما، اوندا ھولي دالېسہ گنا

  ا بولو سعات،  سن یوو Ǧڭحق یول

  .لر سندہ عبادتھؤلدیکي ھیشئ

häddä āşmuş malıή,yoq-ār mälalıή. 

Cavan müctähidäyn ya şäyḫul islam 

îmam-i cümǟssäyn ya sädrul älam. 

kul-i aläm boşız´qa ānd içärlär, 

siziή hokmız´la qanlarda käçärlär. 

omuşayz ḫalq iççä,ḫibrä zäbärdäst, 

mavlaq ādam omuş nökärîz därbäst. 

söziή ilgär varur,häm häqq-u naqq, 

özüyä omuşaή āġay-i mutläq. 

bu fikirçäm ki,äy märd-i hisabı, 

mähşär künü nǟ´sär Allah cavabı? 

käräkir qorquġa ālım Ḫuda´da, 

olmaġa u qafıl ruz-i cäzada. 

käräkir ähl-i ilm,ähl-i işq oluġa, 

ävam-unnasqa u,särmäşq oluġa. 

ālım çün yépiġä, bî şübhäliġ mal, 

häramqa méyl étär, kal varā cühal. 

äyär Şiḫ yépi´ġä mal-i häramı, 

bu şivä kafär étär kul ǟvamı. 

u ālım ētigä, dünyaqa iqbal, 

gunası boynuma,unda holî dal. 

häqq yolîή sän yova bulu sä´adät, 

höldikiyé hişérlär sändä ibadät. 
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  چالار بوشویا  بو  نحو و صرفي،

  .خابار آلماز اسم فعل و حرفي

  باواروم یوق او فقه و اصولویا،

  .شیشمه آرتوق مفاتیح فصولویا

  ا،    ڭقاوالما دونیاچا، ھیسسي آشی

  .اڭل باشیۆ لو کۏ م فکریچه اۆ ھؤل

çalar boşuya bu nähv-u särfi, 

ḫabar almaz ism-u fél-u härfi. 

bavarum yoq u fiq-ü usuluya, 

şişmä ārtuq mäfatîh fusuluya. 

qavalma dünya´ça,hissî āşıήa, 

hölüm fikriçä olu kül başıήa. 

   در تعريف صفت آداب نصيحت.۵

  رمایه عزت ادب اربلي س

  نشان عزت و رفعت ادب ار

  دم وۇرما خیلي سن اصل و نسبدہ 

.                  دہ ادبېدہ ال چکي، ھاینسب

  نجیب ائتر ادب ھر نانجیبي، 

  .ادب سلطان ائتر مرد ادیبي

  قا،لیک ائرمیش کمالادبدہ بندہ

  .ادب خوش آر خداي لایزال قا

  ،ڭیخداقا بǤ ادبهڭ یگناہ ائتگه

  .ڭییقین مستوجب قھر غضبه

  ي  انبیا- ادب له یئک اولو یار

  . دا  ائتي حیا خلاف ائتمه آللاہ

  عرضیمي ائشیتي مندہ اینجیمه

  .  سندیچه کؤرمǧروم ادب رنجیمه

   قرائتڭیوریǤسچه ھوقۆ نماز ا

  . یا تجارت یا زراعتڭقیلوری

bäli särmayayi izzät ädäb-är, 

nişan-é izzät-o räfǟt ädäbär. 

däm vurma ḫäyli sän äsl-o näsäbdä, 

näsäbdä äl çäki,hayı ädäbdä. 

näcîb ētär ädäb har nanäcîbi, 

ädäb sultan ētär märd-é adîbi. 

ädäbdä bändälik ērmiş kamālqa, 

ädäb ḫoşar ḫuday-i layäzālqa. 

gunā ētgäή Ḫudaqa bî ädäbäή, 

yäġîn mostovcib-é qähr-é ġäzabäή 

ädäb lä yēk olu yār-i änbiyā, 

ḫälaf ētmä Allahda ēti häyā. 

ärzimi ēşiti mändä incimä, 

sändiçä körmorum ädäb räncimä. 

namaz üstçä hoqîyorıή qärā´ät 

qilorıή ya täcarät ya zära´ät. 
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   حق حضوروچا سن قامت، ڭتوتوری

  . امتچا  اقې خیال باغڭائتوری

  اؤزیۆ ظاھرچه، ھاوۇل بزوریڭ،

  ی سالموش تاشقارلارې کزوریڭاالله

  ایاک نعبد نستعیني،ڭ یǧییھا

  .فراموش ائتمه معبود معیني

  سي له صحبتǤیڭ، ب ائتگهېموناغ

  .لور، قالماز محبت ۏ سنه دوشمن ا

  مونو آنگلئی کي، خلاق مھیمن

  . ائتمیش ار، معراج مومنېنماز 

  ط پیغمبر،لار مجتبي سبیېھا

  . اکبرااللهیئه  موذن ھایدیق

  ،رنگي اوچارارتېېمضطرب اوللارت

Ǧھاچا آرتېڭیۆزیئه مسکنت باب  .  

  سوروشتو بǤ سي اي پیر سرمد

  .راغ ي خانه شرع ي محمد ٻچ

   چون زعفران زردڭي اولدو رنگینته

   مشکل و درد؟Ǥاوماغا وارین آر، ب

  ر اولدو زعفران وارا سارغالدیڭ؟نبه

  قا  قالدیڭ؟  یترور بو اؤزگه حالبدن ت

   منادې،Ǥدہ کلدي ببویوردو حق

  .دي بو نا مرادېحضورقا ھیشه

  مني بو ھیشمک ائتي پریشان،

tutorıή häq huzuruça sän qamät, 

ētorıή ḫiyal baġıça iqamät. 

özüyü zahirçä havul bäzorıή, 

Allahy salmuş taşqarları käzorıή. 

hay´yoή îyakä näbōd nästa´îni , 

färamuş ētmä mǟbūd-é mō´ini. 

monaġı ētigaή bîsi´lä sohbät, 

sänä düşmän olur qalmaz mühibbät. 

munu āngléy ki ḫällq-é mohäymin, 

namazı ētmiş är mērac-é mömin. 

hayılar moctäba sébt-é payġämbär, 

mo´äzzin haydq´ı Allah-o Ӓkbär, 

moztärib ullartı rängi uçarartı, 

yüziyé maskänät babîή haçarartı. 

soruştu bîsi éy pîr-i särmäd, 

çıraġ-é ḫanäyi şär-i muhämmäd. 

nätäy oldu rängiή çün zäfiran zärd, 

o´maġa varıήar bî muşkil-o därd? 

näbär oldu zäfiran vāra sarġaldiή? 

bädän titror bu özgä halqa qaldıή? 

buyurdu häqdä käldi bî monādı 

huzurqa hişadi bu namuradı, 

mänî bu hişämak ēttı pärişān, 



                                          ١١١                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

  .مشوش اولدو احوالوم پریشان

  ش وورتا رسم طاعات،ǧ ر مندہ  بنبه

Ǧر ائتدیم  مراعات نبهڭادب شرط.  

moşävviş oldu ähvalum parişān 

näbär mänä boş vurta räsm-i ta´āt, 

ädäb şärtîή näbär ētdim mura´āt. 
  ظلم و توبيخدر مذمت . ۶

    ،آر ظلمالبته لالا جان حق الناس

   .آر ظلمقا خناسضعیف النفس آدام

    ،ېموش شر المعاصۏ اولار باعث ا

   .ېق خلاصǧ  یڭظلم ائتگیلي آدامی

    ،بالام ظلم ائتمه سن ھئچ بینواقا

  .سن محنت و درد و بلاقا ڭیۆشهت

  ، رضاي حي غفار ڭاگر ھیشوی

  .رمه آزارلاریئه اس وئاونیڭ مخلوق

   ،کي،مومن الیندہ  مسلمان اولار

  .اۏلوغا آسودہ ھم دق تیلیندہ

  ،دوماز :و ولي مظلوم او-دیڭ:سن او

  . ھرگز اودوتماز ڭؤزǥآر ااو آیوغ

  ،قا  قاوزئر او آسمانڭǦھاچار ال

  .نفرین ائتر سني ھاتار بلاقا 

  ،لار عبرت آلماز مردم آزارھایې

  .ماتا یاتغولو دالچا بیدارۏ اکي 

  ،لارظلم الیندہ تاقولور دودومان

  .لارتالان اولور نه ھاوول خانمان

älbättä lāla cān häq-onnas-ār zülm, 

zä´îf-onnäfs ādamqa ḫännās-ār zülm. 

ular bā´is o´muş şär-olmä´āsı, 

zül ētgili ādamıή yoq ḫälası. 

balam zülm ētmä sän héç bînävāqa 

tüşäή sän méhnät-o därd-o bälaqa 

ägär hişoyn räzay-i häyi ġaffār, 

unıή mäḫluqlarıyé äs vērmä āzār. 

musälmān ular ki, mömin älindä 

olıġa āsuda häm däq tilindä. 

sän ūdîή-o väli mäzlum ūdumaz, 

u āyığ-ār özîή härgiz ūdudmaz. 

haçar älîή ġavzéyr u āsımanqa 

nifrîn ētär hatar säni bälāqa 

hayılar ibrät almaz märdumāzār, 

ki o´mata yatġulu dalça bîdār. 

zülm älindä taqulur dudumānlar, 

talān olur nä havul ḫanumānlar. 
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  در نصيحت و بيدار کردن مردم. ٧
  ما مدھوش،ۏ بلي جانم عزیزیم ا

  . ائتمه فراموشڭǦماسنگام ھۆ ھؤل

  لغا نظرچه، ۏ اککي زادآر کرک ا

  . سفرچه یا حضرچهندۆزۆ  ک-کئچه

  ار،     عز وجلاو یاراتان  سي Ǥب

  .قان غافل اجل ارٻ سي دق ھو یǤب

  ائتي اقتدا، اھل صلاح قا ،         بالام،

  .صباح قا قوما ڭǥکي ایشلربئین

   ،ې آللاہ قا ھاچڭǦگناھکارایڭ ال

  . ېلنگ ائتمه ھولونوب توباقا قاچ

  دا توتار،ڭم  بیدہ کلیر یاقایۆ ھؤل

  .دار ائتمز او ، قبیرکه ھاتارخبر 

چ ھوتتوز ۆآرتوق اولوغا داق ا عومریڭ

  .م ھویئه وارغولوقایڭ سن یالغوزۆ ھؤل

  رچا یئتیر، دست و بسته،   ٻاجل آخ

  .لر شکستهراوان تاختاچا، یئتي

  لورچه قیجیلستۆ ۆ ت اǧ بو ساکن یئر ھ

  .لور ٻرٻل خچاموز ٻ حق ار ھارتؤلۆمھ

   سرھم،ي تولغانور پشتۆندۆزکئچه ک

  . بني آدام ایشي اولور فراھم

  ،     نگمسافرایڭ تورما سن ائتي آھ

   نگلتۆچهسۆ ل اǧ کیمسه قالمادوق یǤب

 bäli canum äzizim oma mädhuş. 

 hölüm hängamasîή ētma färāmuş. 

 äkki zadār käräk olġa näzärçä, 

 kēçä kündüz säfärçä ya häzärçä. 

 bîsi u yaratān äzu-vä cäl-är, 

 bîsi däq häv yıqan ġāfıl äcäl-är.  

 balam,ēti iktidā ähli sälāh´qa, 

 béyinki işlärîή ġoma sabāh´qa. 

 gunākāraή älîή Allahqa haçı, 

 läng ētmä holunup tobaqa qaçı. 

 hölün bîdä kälir,yaqaή´da tutār, 

 ḫäbärdar ētmäz u,qabirkä hatar. 

 umrıή artuq oluġa daq üç hottuz, 

 hölüm häviyé varġuluqaή sän yalquz. 

 äcäl āḫırça yētir,däst-o bästä, 

 ravān taḫta´ça,yētilär şikästä. 

 bu sakin yēr hot üstüçä ġicillor, 

 hölüm häqqär, hartımuzça ḫırıllor. 

 kēçä-kündüz tolġanur poşti särhäm 

 bänî ādam îşi, olur färāhäm. 

 musafıraή turma sän ēti āhäng, 

 bî kimsä qalmaduq yol üsüçä läng. 



                                          ١١٣                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

   سال، Ǥیڭ سن اگر،اککي اللگهیاشئي

  . نفر غسال Ǥشویڭ ھوجیئه کلیر بǧ ب

  ،  ڭ فانییق اس بو دونیاǧ  یېوافاس

   .  ڭوئرمیش ار اوچ طلاق شاہ دینی

  ، ې دونیا اککي باجیو او‒بو دونیا 

  .ې مرد ناجǤ آلماز بڭǦاککي باج

   ھات قا،Ǥاون قلندر ھونه بیلیر ب

  .قا تاختǤاککي امیر یورو بیلمز ب

  بو دونیا کلین ار، دامادقا مشکل، 

  . عاقل آدام واماز بو دونیاقا دل

   مقام قا ظلمت و نور،Ǥسیقیلمز ب

  .حورǤتیقیلمز یورغان آستیئه دئو له ب

  ما گمراہۏ  ري، اǤ یار ب ريǤک برہۆی

  . شاہھر اقلیم چه اککي ۏماز بǤکي ا
  ڭ،Ǧر سن ایشؤ کیبو شوھرکش عجوزا

  . ڭپیشǦسني وارا مین نظر، عاشق 

  شتورموش یاقورو،ی آلیئهھیجران ھوت

  .راق یان یان واقوروٻ چکمیش قڭزǥؤا

  لوقیڭ کامرانن ائتمیشهۆاگر بئش ک

  .نه فایدا قبریڭ اولسا قاپ قرانلوق

  ،ېیڭ، نازلوغ یار اگر جان وارا سوگه

  .ېنه فایدا دالچا وار قبریڭ فشار 

  ماز کیمسه آزادۏ اجل چنکیندہ ا

 yaşéygäή sän ägär,äkki ällî sāl, 

 boşuή huçıyé kälir bî näfär ġässāl. 

 vafası yoq äs bu duna-yi faniή, 

 vērmiş-är üç tälaq Şāh diniή. 

 bu dunya-o u dunya äkki bācı, 

 äkki bacîή ālmaz bî mär-inācı. 

 ōn qäländär hünä bilir bî hatqa, 

 äkki Ӓmîr yorubilmäz bî taḫtqa. 

 bu dunya kälinär damadqa muşkil, 

 āqıl ādam vamaz bu dunyaqa dil. 

 siqilmäz bî maqamqa zolmät-o nur 

 tiqilmäz,yorġan asıyé dév la bî hur. 

 yüräk bîri,yar bîri, oma gomrah, 

 ki omaz bî iqlimçä äkki här şāh. 

 bu şohär koş äcuzay kör sän îşîή 

 säni vāra min näzär aşuq pişîή. 

 hicran hotıyé alışturmuş yaqoru, 

 özîή çälmiş qıraq yan yan vaqoru. 

 ägär béş kün ētmişäή kamranluq 

 nä fayda qäbriή olsa qap qaranluq. 

 ägär cān vāra sävgäή nazluğ yarı, 

 nä fayda dalça vār qäbirή foşarı. 

 äcäl çängindä o´maz kimsä āzad, 
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  .نه یالوارماق بیلیر نه داد و بیداد

   لحدکه،نگ سǤاؤزیڭ فکر ائتي ب

  . احدکهǤکؤمک کلمز سنه نه ب

  رہ اھل و عیالوم،ؤھایما مندہ س

  .لور حالومۏ ش اǧ منه احسان ائتر خ

  .  قبرچه یاتدیڭ اککي ھافتاھمینکه

  .ھافتا- کلفت ھافتا و-اونوتور کال

  لردہ آتیڭ،شر تیلۆ یقین ائتي ت

  .ماز او تار یئرچه مرادیڭۏ روا ا

   یǧلداش،- لالالر، سني یاددا ھیي

  .غول نه دق کي قارداشۏ نه یاد ائتر ا

   قورالار،لرزیڭ داماد لا مجلسǦق

  . وورولار‒یڭ چالار ولغۏ  ا لهکلین

  قا، وارور ھرکه،گردن گلفتکیشي

  . قالر مالویو ، بیچارا مفتیئي

  ق،ǧ  یچا سني یادلارقا ھاتانبو حال

  . قǧ یه واقان یسنیڭ بیچارا،قبري

   ایلگردہ،ې،یاقېقا نفت ھاتراغٻچ

  .چا ،جانوم سؤرہ دہقالما قارالوغ

 nä yalvarmaq bilir nä dad-o bîdad. 

 öziή fikr ēti bî säng-i lähädkä, 

 kömäk kälmäz sänä nä bî ähädkä. 

 hayma mändä sörä ähl-o äyalum, 

 mänä éhsān ērär ḫoş olur halum. 

 häminki qäbrçä yatdîή äkki hafta, 

 unutur kal-o külfät,hafta-hafta.  

 yäġîn ēti tüşär tillärkä ātıή, 

 rava o´maz u tar yērçä muradıή. 

 säni yadda hiyilär lāla-yoldaş, 

 nä yad ētär oġul nä däq ki qardaş. 

 ġîziή damād´la mäclilär ġuralar, 

 kälin´lä oġulıή, çalar- vurular. 

 kişi varur härkä,gärdän koluftqa, 

 yēyilär maluyu biçara muftqa. 

 bu halça säni yadlarqa hatan yōq, 

 säniή biçara qäbriyä vaqan yōq.  

 çırağqa näft hatı yaqı ilgardä, 

 qalma qaraluğça canum sörädä. 
  در تشبیه روباه و خروس به حالت دنیادار. ٨

  بو سؤزلردہ سؤز آنگلیئه اي برادر،

  آر سن بو سؤزلرھایما کي،پوج و پوك

  خیالوم وار بو سؤزچه اي نکونام،

bu sözlärdä söz āŋglıyé éy bäradär, 

hayma ki, puç u puk-ār sän bu sözlär. 

ḫıyalum var bu sözçä éy nikunam, 
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  .ما خامۏ خیالومو آنگلیئه جانوم ا

  ڭ توتدییکي سن دونیا ناغ بیليǧ م

   .یڭا پورتد مکرو افسونوندڭجھانی

  چه، ڭ یقین قالماز الیڭاگر توتقای

  . چهڭ قالماز آتې قالور تیلیۆاؤز

  بو دونیاقا عزیز آللانما ھرگز،

  .توچا،کؤنمه ھرگزǧ پشیمانلوق ھ

  شǧ خ نۆلور دونیا سندیله نچچه کۏ ا

  .شǧ چه آمما ب نۆ آخرکڭقالور الی

  لما،ۏ  حئله سیندہ غافل اڭجھانی

  .لماۏ ابو دونیا ایشلریئه سن مایل 

  ر ماتم ھارتٻندا،Ǧ کلیڭلوقون شǧ خ

  . ھمئشه، غم دالٻندا یڭشادلوقون

   خزانې،ی- کلیر، فصلڭبھارین

  . جوانېی- شقا ایامǧ ائرتیریر ب

  ق اعتبارې،ǧ ر، یǦلقانتورور سیǧ ت

  .ر قطارېٻقا آخ چکر قبرستان

  نر قالقار ھاواقا،ۆ اوچار الدہ ھ

  .ھاتار جانوم مدام سني بلاقا

  دا،ٻڭسعادتي ھالئ -ر نور أر سۆ

  .دا ٻڭر دونیا وعقبا داق یاد أ نۆھ

  چا مرد اوغول دونیاي توتماز، جھان

  . اونوتمازیتوتاقا دونیاي داق عقبا

ḫıyalumu āŋglıyé canum,oma  ḫam. 

monağ bili ki sän dunyay tutdıή, 

cahanıή mäkru äfsununda purtdıή. 

ägär tutqaή yäqin qalmaz äliή´çä, 

özü qalmaz atı qalur tiliή´çä. 

bu dunya´qa äziz allanma härgiz, 

päşimanluq hotuça könmä härgiz. 

olur dunya sändilä näççä kün ḫoş, 

qalır äliή aḫır künçä āmma boş. 

cahanıή héläsindä qafıl olma, 

bu dunya işläriyé sän mayıl olma. 

ḫoşluqunıή kälîr matäm hartında, 

şadluqunıή hämméşä ġäm dalında. 

baharınıή kälir fäsl-é ḫazanı, 

ērtirir boşqa äyyam-é cavanı. 

tolqānturur siyîr  yoq ētibarı, 

çäkär qäbristanqa aḫır qatarı. 

uçar äldä hünär qālq´ar hava´qa, 

hatar canum mudam säni bäla´qa. 

sür-är nur-é sa´adäti halıήda, 

hün-är dunya vä uqbadaq yadıήda. 

cahamca märd oġul dunyay tutmaz, 

tutaqa dunyay daq,oġbay unutmaz. 
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Ǥچه، سي دونیاي رویا حالتي ب  

  .چه ز صورتيǦش بǤ پاردالوغ قۆ کؤرم

  ،ڭھایدې سن بینوا مین ھر آلموشای

  .ڭز قالموشایǦآر کي حالا، قتعجب

  ني ھر یئرچه نامرد، مېھایدې آلد 

  .لماز اس عمل کردۏ یقین نامردچه، ا

bîsi dunyay ruya haläti´çä, 

körmüş bî pardaluğ qîz süräti´çä. 

haydı sän bînava min här almuşaή, 

tä´äccob´ār ki hala qîz qalmuşaή. 

haydı aldu mäni här yérçä namärd, 

yäqin namärdçä olmaz äs ämälkärd. 

  حفظ و مراقبت از زبان  .٩
   بلاسې،ڭشیǧ بلي تیلدہ کلیر، ب

  .غمي دردي بلاسې مبتلاسې

  لماسارتې ار خروشو،ۏ  اڭخروسی

  .که نوشو لونماز آرتې اس، نیشǧ ھ

  تیل ھاچماسارتې ار شور و ناواقا،

  . ارتې ، درد و بلاقاشمزۆ یقین ت

   ،االلهشاق وٻ، دانٻغالۏ ش دہ اۆمۆ گ

  .مرد،آگاہ ري سکوت اي قیزیلدہ

  ،باشايبǧشقا ندہ تئزدہ تیل ھایٻر ۆ ک

  یر لالا جان، اي قارداش؟  نتهڭحالی

   لال من ھاوولام،ڭاولوقای:شǧ ھایٻر ب

  .  دق شانگولام خیالوم راحاتار، ھم

  وارڭري، چون بǤ تیلی  اککيڭقولاقی

  .بǤ ھایې، اککي ائشیتي  اي وافادار

bäli tildä kälir boşiή bälası, 

ġämi därdi bälası mübtälası. 

ḫorosıή olmas´artı är ḫuruşu, 

holunmaz´artı äs nişkä nuşu. 

til haçmas´artı är şuru nava´qa, 

yäqîn tüşmäz´ärti därd u bäla´qa. 

gümüşdä olıġa danışaq vallah, 

qizildäri sukut éy märd-é agah. 

kündä tézdä til hayır boşqa éy baş, 

halıή nätäyär lālacan éy qardaş? 

hayur boş:olıġaή lal män havulam, 

ḫıyalum rahatar,häm däq şangulam. 

qulaqıή äkki-ri çün bî tiliή var, 

bî hayı äkki éşiti éy vafadar. 

   غنیمت دانستن ایام جوانی. ١٠
 ,bäli hayır qänimät-är cavanluq  ر جاوانلوق،أ بلي ھایٻر غنیمت 
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  .لموش کامرانلوقۏ دا اجاوانلوق

  چه وارآر مال دولت،ڭاگر قصدی

  . اطاعت و عبادتڭویا قصدی

  جوانلوق عالمیچه ائتي تحصیل، 

  .دہ ھرنه کلدي، ائتي تعجیلڭالی

  خرابات، ھایموش او پیر ل سؤزۇ ھاو

  .ان في التاخيرآفاتکي عجل 

  ل و دولت،چا ییغي سن ما جاوانلوق

  .چه ائتي استراحت قاررولوق فصلي

  ا زحمتي وار،غلٻۏ ش اǧ قاررې الي ب

  .ا مال لذتي وارغلٻۏ چه ا الي

  لور،ۏ  نمازې، تاتلوغ اڭجاوانلاری

  .لورۏ  نمازې ،آخ لوغ اڭلاریقاررې

cavanluq´da olmuş kamranluq. 

ägär qäsdiήçä var-ār mal u dövält, 

väya qäsdiή äta´ät u ibadät. 

cavanluq alämiçä ēti tähsil, 

äliήdä härnä käldi ēti tǟcil. 

havul söz haymuş u pir-é ḫarabat, 

ki äccil innä fittäḫir āfat. 

cavanluq´ça yiġi sän malu dövlät, 

qarruluq fäsliçä ēti istirahät. 

qarrı äli boş olıqa zähmäti var, 

äliçä olıqa mal läzzäti var. 

cavanlarıή nämazı tatluġ olur, 

qarrılarıή nämazı aḫluġ olur. 

  درتعریف صفت تأمل و مذمت عجله در کار. ١١
  له ،حوص،صبر و ڭیآر ائتیگهھاوول

  .آر مسله قǧ ي، ی زحمتڭقای قاتلان

  تیر،ائتمه تعجیل اوغول دونیاي کؤرہ

  .حصیلتورال ملك و مخلد ائتدي ت

  ،کمه آفتابېۆ رہ یر بǤ ذڭکؤردی

  . زیرہ  اونوتما  مشك نابېڭبولدی

   تیکمه سھاقا،ǥڭعزیزیم کؤزلر

  .لونوپ بǤ واقې، شمس وضحاقاǧ ھ

  دہ، اي بیچارا کسمه، حوريǦڭال

havul-ar  ētigäyn ,säbr-u hävsälä, 

qatlanqaή zähmät-i yoq-ār mäsälä. 

oġul dunyay körätir,ätmä täcil, 

tural mülk-u müḫällid ēti tähsil. 

kördiή bî zärrä  yükmä āfıtabı, 

buldıή zirä unutma mişk-é nabı. 

äzizim közlärîή tikmä sähaqa, 

holunup bî vaqı,şäms-u zähaqa. 

älîή hürî´dä éy bîcara käsmä, 
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  . تلسمهڭ کؤردیǥڭبو دونیا شاھد

  ي واقما،  ظاھر خط وخالیڭاون

  . ساقلئ آقماǥڭلما اؤزۏ عجول ا

   ،شۆ زلري کؤرمۆی،ۆزۆق یǧ حیاسې ی

  . وارا مین اربابې ھؤلرمیش  سني

   ییقمیشلر،ھو ق اوکي مینǧ وافاسي ی

  .نمیشۆ لردہ ھ ایشاو نهڭ بیلی سن نه

  ز توغار بو،Ǧ ق- اگرچه خئیلي، اوغول

  .ماز بوغار بوǧ ن کچر قۆک اما بئش

  بو دونیاي عزت و عیشي الم ارَ،

  .ي اندوہ و غم ارَ نشاطې مایه

  قورو وافاسې، ǧ  ھئچ یڭبو عالمی

  .ماز صفاسېۏ  اٻنیڭگول وگلزار 

  قا، نک قٻراقۆ سئلمینه سئلمینه ھ

  . قا قا  تاق  نظر ائتي واقې، بوستان

   غمدہ شامیش خم،ڭبنفشه بویونی

  .تؤکر نرگس کؤزوندہ اشک شبنم

  تورموش افسردہ، سرو و عرعرو داس،

  .توتموش ماتم  قرنفل یاسمن یاس
  ،تیلرجور سوسن ھاچا قولاق ھاسې نه

  .لما  غافلۏ اي اھل دونیا ا: ھایٻر

  شقا چون فصل بھارې ،ǧ ر تئز ب ائرہ

  .آر لاله زار و ناله زارېتوتموش

bu dunya şahidîή kördiή täläsmä. 

unıή zahir ḫätt-u ḫal´i vaqma, 

äcül olma özîή saqléy aqma. 

hayası yoq yüzü,yüzläri körmüş, 

säni varā min ärbabı hölärmiş. 

vafası yoq u ki minlär häv yiqmiş, 

sän näbiliή u nä işlärdä hünmiş. 

ägärçi ḫéyli, oġul-ġîz toġ-ar bu, 

amma bäş kün käçär qomaz boġar bu.  

bu dunyaή izzät-u éyşi äläm-är, 

nişatı mayäyi ändūh- u ġäm-är. 

bu alämiή häç yoquru vafası, 

gulu gulzarınıή olmaz safası. 

sélminä sélminä hünäk qıraq´qa, 

näzär äti vaqı bostan´qa tağ´qa. 

bänäfşä boyunıή ġäm´dä şamış ḫäm, 

tökär närgis közündä äşk-é şäbnäm. 

turmuş äfsorda särv u ärär- u das, 

tutmuş matam qäränfol yasämän yas. 

qulaq hası näcür süsän hāçar til, 

hayır éy ähli dunya olma ġafil. 

ērär téz boş´qa çün fäsl´i baharı, 

tutmuş-ār lalazar u  nalä zarı. 
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   خزانې،ڭ  بھارونیۆنکۆکلیر چ

  . فغانېڭباسار دونیاي، بولبولاری

  طراوت سرو چون اولموش مقدر،

  .غو غو  مکرر: اولار قمرو ھایٻر

  ، Ǥآر سیلکي روزگار وورموشازبس

   .Ǥلموش آر نیلۏ یلوفر اندامي ان

  ائتدیکیئه جلوہ گل، او شوخ نورس،

    و سسبولوت حالیئه ھغلئر چکر داد

  یونیئه،  شڭقولاق ھاسې بǤ دم،خالقی

   ر،اؤز قارا کونیئهǧخالق تامام قان ھغل

kälir çünkü baharınıή ḫazanı, 

basar dunyay bulbullarıή faqanı. 

täravät särv çün olmuş müqäddär, 

ular qumru hayır:ġu ġü mükärrär. 

äzbäs ki,ruzıgar, vurmuş-ār silî, 

nîlufär ändamı olmuş-ār nilî . 

ētdikiyé cilvä gul,u şuḫ-i novräs, 

bulut halıyé häġlér, çäkär dād-u säs. 

qulaq hası bîdäm ḫalqıή şivän´iyé, 

ḫalq tamam qan häġlor öz qara küniyé. 

  در تشبیه اهل دنیا به حالت گرگ. ١٢
  عزیزیم واقما دونیاي زرق وبرقیئه ،

   اوچغورما ساقلیئه ǥڭ اؤزڭاگر واقدی

   سن بئري وارا بیدہ دام قا، ڭی شهۆ ت

  .قا شǧ  ائرار بڭاو دام ایچچه عوموری

  ورموشتراقچا ٻق،ǥڭچکمیش دونیا اؤز

  . قورموشتلّهقا سندہ سارو تؤرت یان

  قا،    قٻراقڭی گه نۆاگر اندازادا ھ

  .قاکي دامداقکه یا  هتلّ سن ڭی شهۆ ت

ّهٻڭقال   لور باش،ۏ  اڭچه عمری سن تل

  ل باش ۆ ک  داق توتالارǥڭدٻ عایǤھؤل

  تجرد شیوہ سیئه یئک ائتي عادت،

  . سن اککي دونیاچا سعادتڭبولوی

äzizim vaqma dunyan zärq u bärqiyé, 

ägär vaqdıή özüή uçqurma saqlıyé.  

tüşäή sän béri varā bîdä dam´qa, 

u dan iççä umuruή érär boş´qa. 

çäkmiş dunya özîή qıraqça turmuş, 

sändä saru tört yanqa tällä qurmuş. 

ägär andaza´da hüngäyn qıraq´qa. 

tüşäή sän tällä´kä yadaq ki dam´qa. 

qalıή sän tällä´çä,umuruή olur baş, 

hölî āyıdıή daq tutalar kül baş. 

täcärrud şiväsiyé yék äti adät, 

buluή sän äkki dunya´ça sa´adät. 
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  ، آللاتدې لالا،Ǧڭسبو دونیا خئیلي

  .دې لالا ھاتǦڭولي آخٻرچا تاش

   کلمز گولوندا،یڭوافا عطري مون

  ش قولونداۆ نمۆ  آرتوق خطا ھنیۆزمی

  اگر سندیچه وار بǤ فیکر باریک،
  . ھم تار وتاریکڭی   سن کؤرہیبو دونیا

  لور جیریک نومورتقا ایچچه گویا،ۏ ا

  .را خدایاǧسخ منزل ار، ب« :ھایٻر

  بو عرضیم ائشیتي یارب تیلیمدہ،

  .مدہ بو ھاوول منزلي آلما الی

  عجب منزل ار بو ، ھاوول اتاق آر،

  .آر  آغۆرۆنیئري دووارې ،تاقې،ھ

  قام وسعتي وار،ھر یانقا ھولون

  .»ناغ منزل چه قالماق لذتي وارǧ م

  ھایې بیلمم کي اي بیچارا جیریك،

  .لقولو، آوارا جیریكۏ فراستچه ا

  ،ڭ بو اعتباریڭتعجب ار سنی

  .ڭآر حاصیل بو دونیاچا مرادیداق

  .ٻشایڭناغ بو ظلمت چه قالمǧ  مرنته
  .ٻشایڭکه اونس بولمبو ییدیمیش منزل

  نك بو یئردہ ائتي پرواز،ۆ رکه ھۆت

  .لو دمسازۏ لا الداشǧ اوچوب او یار ی
   سن،ڭیأ یو باغلار کؤر نه ھاوول چؤشمه

  سن أیڭ لار کؤر  غگولیستانلار اوجا تا 

bu dunya ḫéylisiή allatdı lala, 

väli aḫırça taşıή hatdı lala.  

vafa ätri munuή kälmäz gulunda, 

yüz min artuq ḫäta hünmüş qolunda. 

ägär sändiçä var,bî fikr-é barik, 

bu dunyaή sän köräή häm tar u tarik. 

olur cirik numurtqa iççä guua, 

hayır säḫ mänzil-är bora ḫudaya. 

bu ärzim éşiti yaräb tilimdä, 

bu havul mänzili alma älimdä. 

äcäb mänzil-är bu,havul otaq-ār, 

yäri duvarı taqı, hürün āğ-ār. 

här yanqa holunqam, vosäti var, 

mınaq mänzilçä qalmaq lizzäti var. 

hayıbilmäm ki äy biçara cirik, 

färasät´çä olqulu āvarā cirik. 

tä´äccob-ār säniή bu ätibariή, 

daq-ār hasil bu dunya´ça muradiή. 

nätär mınaġ bu zülmätçä qalmışaή, 

bu yidimiş mänzil´kä ons bulmuşaή. 

türkä hünäk bu yérdä äti pärvaz, 

uçup u yar u yoldaş´la olu dimsaz. 

nä havul çöşmä-yu baġlar köräή sän, 

gulistanlar uca taqlar köräή sän. 
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  قا،رک ھاداقۆترانا، ت سن بǤǤھوق

  .قاآسمان- رکهپرواز واقې یئائتي 

  چا،ېغول عقبا یانۏ بو دونیا اي ا

  .چاې دونیا یان،نومورتقا وارا ري

hoqî sän bî tärana, türk hadaq´qa, 

ēti pärvaz vaqı,yérkä- āsıman´qa. 

bu dunya äy uġul uqba yanıça, 

numurtqa varā-rı dunya yanıça. 
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   کلمات تازه/ لر چتين کلمه

 Ḫäläç Latin  خلج فارسي   فارسي

  گرسنه

  ازگرسنگي

  تشنه شدي

  نامي،مشهور

  ماهي

  سگ ماهي

  هر،روستاش

  يك

  يك گروه،تعداد

  يك تعداد مرغ جوان

  يكي را

  تمام

  كلك كوچك

  جوجه مرغ

  پالون

  ظرف غذا

  فريب

  )هندونه زيربغل(فريب دادن

  سخت

  سخت است

  سختي

  چوپ خشك

  آچ

  آچلوق دا

  ڭآنوقدی

  آتلوغ

  بالیغ

  بالیغ ایت

  بالوق

Ǥب  

  بǤ بوررا

  بǤ بوررا فریك

  ڭبǤ سی

  بیتو

  جیمیلي حئله

  جیریك

  جول

  چاناق

  چاپیلا

  چاپیلا وئرمك

  ینچت

  چتین ار

  لیكچتین

  چیمیق

āç 

āçluqda 

ānuqdıή 

ātluġ 

balıġ 

balıġ it 

baluq 

bî 

bî burra 

bî burra färik 

bîsiή 

bitäv 

cimili hélä 

cirik 

cül 

çanaq 

çapıla 

çapıla vérmäk 

çätin 

çätin-är 

çätinlik 

çimiq 
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  مثل چوپ نازك

  كوبيدم

  كوبيدن

  ديزي

  نيست

  دهيار

  امان،پناه،دخيل

  سفره

  كف اش،ته اش

  آرزو

  آرزوكردن

  ته،كف

  آويزان شو

  دنآويزان ش

  به دستش

  پاسبان

  هيچ

  سينه خيزمي رم

  گشت،نگهبان

  )كيسه حمل علوفه(جوال

  هوررا كشيدن،شمادت كردن

  بازنشو

  تلخ

  پا

  چیمیق وارا

  چیرپدیم

  چیرپمك

  چؤلمك

  داغ ار

  دھیار

  دخیل

  دسترخان

  دیبي

  دیلك

  دیلك دیلمك

  دیب

  رمنیپۆد

  رمن مكۆد

  الیئه

  امنیه

  اس

  گبه لئم

  گزمه

  گووالا

  ھاباباك چکدي

  لمازٻھاچ

  ھاچوغ 

  ھاداق

çimiq varā 

çirpdim 

çirpmäk 

çölmäk 

daġ-ar 

déhyar 

däḫil 

dästärḫan 

dibi 

diläk 

diläk dilämäk 

dip 

dürmänip 

dürmänmäk 

äliyä 

ämiyyä 

äs 

gäbäléim 

gäzmä 

guvala 

hababak çäkdi 

haçılmaz 

haçuġ  

hadaq 
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  به سرپا

  جدا،ديگر

  خسته

  مثل ماه

  گويا

  هيچ وقت

  گريه مي كند

  مثل عقيق

  .شوهر،مرد

  هر سمت

  به شوهرش

  شوهرت

  نفس نفس مي زد

  حوصله

  .درست است،راست است

  نان

  بيار

  گردمبر نمي

  مرگ

  شنا مي كنند

  نوك اش را

  دست هايت را به هم نساب

  خارج شد

  پاس مي كنند

  ھاداققا

  ھادرو

  ھارغون

  ھاي وارا

   کيڭھایی

  ھئچ قاچان

  ھغلئیور

  ق واراحقی

  ھر

  ھر طرف

  ھریئه

  ڭھری

  ھسکلئر ارتي

  ھوسله

  ھیدیك ار

  ھیکمك

  گهھیتیك

  ھولونمام

  ھؤلوم

  ھوٍزورلار

  Ǧڭھوج

  ǥڭھووما اللر

  ۆندۆھ

  لررہۆھ

hadaq´qa 

hadru 

harġun 

hay varā 

hayın ki 

héçqaçan 

häġléyor 

häqik varā 

här 

här täräf 

häriyé 

häriή 

häsäklér´ärti 

hävsälä  

hidik-är 

hikmäk 

hitikgä 

holunmam 

hölüm 

hüzorlar 

hucîή 

huvma ällärîή 

hündü 

hürälär 
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  سفيد

  شرم،خجالت

  خجالت كشيدن

  شرم كردن

  خلاصه

  نوشيدني

  روشن شد

  مقابل،جلو،روبرو

  مقابل من

  ديكچه

  درقبر

  قبرستان

  محل دفن مردگان

  صدا بكنم

  نيم رو

  بانگ مي زني

  كنار،حاشيه

  بغل

  زيربغلم

  دم

  گوش

  خدمت

  دخداك

  مي آورم

  نۆرۆھ

  خفت

  خفت چکي

  خفت چکمك

  خولاصا

  ایچگولوم

  ایشوق لاندي

  قانشار

  قانشاریمچا

  قازاناك

  قبیرچه

  قبیستان

  قبیستانلوق

  یردیمǦغق

  قاناقٻق

یقیقی ْ   ڭلو

  راقٻق

  قولتوق

  قولتوقوما

  قودروق

  قولاق

  قوللوق

  کدخدا

  مǦکل

hürün 

ḫäfät 

ḫäfät çäki 

ḫäfät çäkmäk 

ḫolasa 

içgülüküm 

ışuqlandı 

qanşar 

qanşarımça 

qazanak 

qäbirçä 

qäbistan 

qäbistanluq 

qîġırdim 

qıġanaq 

qiqiloyn 

qıraq 

qoltuq 

qoltuquma 

qudruq 

qulaq 

qulluq 

kädḫuda 

kälîm 
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  آورمبراي شما مي

  بالا رفت

  از بلندي بالارفتن

  لباس اش 

  پنهان شد

  ابرو

  همسرش، زنش

  مرغ

  سايه

  مناسب براي پارو

  مسخره كردن

  )من(سه كيلو

  زياد

  زياد است

  شوخ،طنز

  سخنان طنزگونه

  اينطور

  باسبان

  نامناسب،ناجور

  چطور،چگونه؟

  نصف شب

  تخم مرغ

  گماشته،مزدورخان

  آش بلغور

  م سنهǦکل

  کرکیندي

  کرکینمك

  کسیکي

  کئشیندي

  یککیرپ

  کیسسي

  کیتیك

  کؤلگه

  لیكککؤرگ

  غازلاماقǧ ل

  مان

  ماولاق

  ماولاق آر

  مززاق

  مززاق سؤزلر

  ناغǧ م

  محتسب

  نابار

  رنبه

  نیمه کئچه

  نومورتقا

  پاکار

  پتله اشي

kälîm sän 

kärkindi 

kärkinmäk 

käsiki 

kéşindi 

kirpik 

kissi 

kitik 

kölgä 

körgäklik 

loġazlamaq 

man 

mavlaq 

mavlaq-ar 

mäzzaq 

mäzzaq sözlär 

mınaġ 

mütäsip 

nabar 

näbǟr 

nimä kéçä 

numurtqa 

pakar 

pätlä āşı 
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  وت كنف

  خس،خاشاك

  راحت

  گويا،انگار

  نخ

  نخش

  اصابت كرد

  فشرده شد

  سوال كردم

  بازمانده،ته تغاري

  .درحال پلكيدن

  .خواست،انجام داد

  شاهدها

  سيلي آبدار

  شورا

  پراكنده شد

  .پراكنده و متفرق گشتن

  بيرون،خارج

  بامزه

  لنگه

  تلاش كرد

  عجله كردن

  ديگ

  ديگ)داخل(به 

  پوفلئ

  پوش

  تراحا

  یسانقا

  ساپ

  ېساپ

  ېساتاشد 

  سیقیلدي

  مۆردۆ س

   ایلیشکیمیسو

  ۆمسۆنۆس-ۆمسۆنۆس

  شادي

  شاھادلار

  شاپالاق

  شوورا

  ېلد ٻتاق

  لماقٻتاق

  تاشقار

  تاتلیغ

  یتا

  تقلاّ ائتدي

  تلسمك

  ینته

  ین کهته

pufléy 

puş 

rahat 

sanqay 

sap 

sapı 

sataşdı 

siqıldı 

sordum 

soy ilişäkim 

sümsünü sümsünü 

şadı 

şahadlar 

şapalaq 

şovra 

taqıldı 

taqımaq 

taşqar 

tatlıġ 

tay 

täqälla ētdi 

täläsmäk 

täyän 

täyänkä 
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  دويد،فراركرد

  مي دوزم

  چپيدم

  چاپيدن،با زحمت به خود چادادن

  دوختن

  زبان

  گدا

  مراقب سخنت باش

  جان گرفت،زنده شد

  جان گرفتن

  آرنج

  .از آرنج اسفاده كردن

  پركرد

  پركردن

  سوراخ

  گره

  مو

  روباه

  گوربه گور

  باختن

  بيدارنشدني

  پاس مي كرد

  درخواب

  نگريست

  تزدي

  تیکم

  تیقیلدیم

  تیقیلمك

  تیکمك

  تیل

  تیلنجي

   ساقلئǦڭتیل

  تیرچلدي

  تیرچلمك

  تیرسك

  يتیرسك لئرارت

  ېلدارد ǧ ت

  لدارماقǧ ت

  ۆکتؤپل

  ۆگۆنت

  ۆکت

  ۆلکۆت

  لرنتۆ مه ۆنت

  اوچغورماق

  اودانماز

  رارتيǦاول

  اوسوچا

  تېواق

täzdi 

tikäm 

tiqildim 

tiqilmäk 

tikmäk 

til 

tilänci 

tiliή saqléy 

tirçäldi 

tirçälmäk 

tirsäk 

tirsäklérärti 

toldardı 

toldarmaq 

töplük 

tügün 

tük 

tülkü 

tünmätünlär 

uçqurmaq 

udanmaz 

ulîrärti 

ûsuça 

vaqdı 
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  گيج

  نگاه كردن

  گيج كردن

  مثل،همانند

  همه اش

  وصله دارپينه دار

  ياد حرف زديز

  همسالان

  بيچاره

  افتادم،زمين خوردم

  پاره

  نشيمنگاه ات

  دروغ است

  نشست

  نينداز

  اسفپند

  خشمگين شد

  خشمگين شدن

  زرق وبرق

  وانگ

  واقماق

  وانگ ائتمك

  وارا

  ٻسووار 

  یاماقلوغ

  دیڭیانشا

  یاشیتلاروم

  یازیق

  ییقیلدیم

  ییرتیق

  ڭراقیǧی

  یوپاغ ار

  یوردو

  مهۆکی

  زاللیكۆی

  زھریقدي

  زھریقمك

  و برق-زرق

vaqmaq 

vaŋg 

vaŋg étmäk 

varā 

varısı 

yamaqluġ 

yanşadıή 

yaşıtlarum 

yazıq 

yiqildim 

yirtiq 

yoraqıή 

yupaġ-ar 

yurdu 

yükmä 

yüzällik 

zährikdi 

zähriqmäq 

zärq-u bärq 
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  صفحه اول کتاب ثعلبيه
  



                                          ١٣١                                                                                 )ثعلبیه(ۆلکۆ ماتالېت  

  

  صفحه آخر کتاب ثعلبيه





 

 
 

TÜLKÜ MATALI 
 

ḪÄLÄC Tili  

 
Muhämmäd Baqır-é 
  Ḫälḫalî Säläbiyyä´si 

 
Alî Äsġär Cämrasi 

 
2019/1398 

 



          ٦٢                                                                                     Tülkü Matalı         

  


